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مقدمه
یـخ 7 دی از بـازار تهـران آغـاز گردیـد و به‌سـرعت فراتـر  اعتراضـاتِِ دی‌مـاهِِ 1404، در تار
 ، یـز کرمانشـاه، همـدان، تبر یـن، اصفهـان، یـزد،  بـازار رفـت و بـه شـهرهای بزرگ )قزو از 
 ، رشـت و ...( و همچنیـن شـهرهای کوچـک )آبدانـان، پرنجان، کوهدشـت، فولادشـهر
، پراکنش  ، نورآباد، ملک‌شـاهی و ...( رسید و یز ، نی‌ر لـردگان، ازنـا، هرسیـن، یزدان‌شـهر
، نجف‌آباد،  ، قیدار ، بجنورد، مرودشت، تهرانسر جغرافیایی این اعتراضات تا نیشابور

گسترش یافت.  شهرکرد، باغ‌ملک، سمنان، هرمزگان، لپی و ... نیز 
ز ترجیحی، اختلال  ، حذف ار جرقۀ اولیۀ اعتراضات ناشی از اََبََرتورم غیرقابل مهار
یان را  ز و ... بود، که خردهبازار در چرخۀ مبادله، جمود دستمزدی، روند صعودی نرخ ار
یم و فرازِِ نرخ  « از هر تحر کم بر بازار به خیابان کشاند. در حینی که »الیگارش‌های حا
 ،» ، سرمایه‌داریِِ انگلی‌شان فربه‌تر می‌شود، در همان »بازار ز نهایت سود را می‌برند و ار
گورا هسـتند کـه ضرری خانمـا‌ن‌سوز را  ایـن لایه‌هـای میانـی و پایین‌تـرِِ ایـن »مـکان« و آ

تجربه می‌کنند. 
بر اسـاس آمارهای رسـمی حکومت، تعداد واحدهای دارای پروانۀ کسـب تا پایان 
، به عددِِ 3/365/079 واحد  اسفندِِ 1403 )یک سال پیش از کشتار دی( در کل کشور
کـشور  کل  می‌رسیـد و علاوه بـر آن، 822/249 واحـد صنفـیِِ فاقـد مـجوز نیـز در بـازار 
زنِِ  فعـال بودنـد و هسـتند. بدیـن ترتیـب، خـردهبورژوازی »بزرگ‌تریـن« جـا و بیشـترین و
عـددی را در میـان بـازار دارد. در مجمـوع بیـش از 4 میـلیون و 100 هـزار واحـد صنفـی 
کـشور را مالـکان و  کـه بخـش بزرگـی از جمعیـتِِ شـاغل در  کـشور فعـال هسـتند،  در 
تشـکیل  را  خـردهبورژوازی  اصلـیِِ  بدنـۀ  کـه  گیرنـد،  می‌ بـر  در  واحدهـا  ایـن  مسـتأجرانِِ 
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می‌دهنـد. صادرکننـدگان و واردکننـدگانِِ وابسـته بـه نهادهـای فرادولتـی و خصوصـی 
 ، یمِِ سـالیان اخیر نیز که درگیر صادرات محصولات غیرنفتی هسـتند، در شـرایط تحر
زِِ بـازار آزاد« و »نـرخ بازار رسـمی«، سـودهای  گیریِِ مـدام از رانـتِِ تفـاوتِِ »نـرخ ار بـا بهـره

هنگفتی به جیب زدهاند.1 
عـدم  و  کارهـا2،  بی‌ثبات‌ وضعیـتِِ  بی‌ثبات‌ترشـدنِِ  و  درآمدهـا  روزافزونِِ  افـت  بـا 
اطمینـان نسـبت بـه آینـده )چـه از منظـر اقتصـادی و سـودبنیان، چـه از حیـث امیـد 
، و درهم‌شکسـتن تمـامِِ اتحادیه‌هـا و امحـای  بـه زندگـی( و فقـدان هرگونـه چشـم‌انداز
‌همـه دست‌به‌دسـت هـم داده تـا ایـن لایـۀ مهـم  زیرسـاختهای تکویـنِِ تشـکّّل، همه‌و
هرگونـه  توانـایی  از   – نمی‌آیـد  به‌شـمار  سـرمایه‌دار  طبقـۀ  ذیـل  مطلـقاً  کـه   – بـازار  از 
گیریِِ »طبقه‌ای برای خود« را هرگز بالفعل  ، پتانسیلِِ شـکل‌ تشـکل‌یابی محروم شـود و
 ، یِِ فعـال در بازار کندگـی و تشـتت خـرده‌بورژواز نسـازد و بـه محـاق برود. به‌مـوازات پرا
، تراسـتی‌ها و الیگارش‌هـای رانتـی حـضور دارنـد کـه به‌میانجـی اتصال  آن سـوی بـازار
کنار نابودی تشکل‌‎های  کمیت، در  به بدنۀ اصلیِِ قدرت و حضور فعال در بدنۀ حا
ی مالیِِ خود ادامه می‌دهند. بنا بر آنچه گفته شـد،  پایین‌دسـتی، به گسـترش امپراتور
و  اسـت  غلـط  ذکرکـردن،  ی«  »بـازار عنـوانِِ  ذیـلِِ  را  بـازار  در  شـاغلین  تمامـیِِ  تجمیـع 

خطای فاحش روش‌شناختی دارد. 
، تبعیض سیستماتیک و  ، کشتار جامعۀ آسیب‌دیدۀ ایران که طعم سرکوب، فقر
یست می‌کند، همواره در کمین است  ‌به‌روز بیشتر لمس و تجربه و ز بی‌عدالتی را روز

اضات دی ماه تا پس از آن«، نقد اقتصاد سیاسی. 1. پرویز صداقت، )بهمن 04(، »پیش درآمدهای پردۀ آخر: از اعترر
ازه. 2. گای استندینگ، )1404(، پریکاریا: طبقۀ نوپدیدِِ بحران زا، ایمان شعبان نژاد، تهران: شیرر
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تـا بـا اولیـن جرقـۀ اعتراضات، به حریقِِ خیابان اضافه شـود. در دی‌ماهِِ زمسـتانِِ سیاهِِ 
1404، با حجیم‌ترشدنِِ غول تورم، مردمانی که دمادم بی‌چیزتر از روزِِ قبل می‌شدند و 
چیزی برای از دسـتدادن نداشـتند، جز جانهایشـان، به خیابان زدند. دانشـجویانِِ 
، شهید بهشتی،  دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، علامه طباطبائی، خواجه نصیر
، اعتراض  علم و فرهنگ، صنعتی اصفهان و ... به خیل عظیم معترضان پیوستند و
« بازار نََماند. خیابان به تسـخیر فرودسـتان درآمد و گزارش‌های  و معترض در »انحصارِِ
موثق و میدانی از آسـتانگیِِ سـقوطِِ کلان‌شـهرهای اصفهان، رشت و مشهد، حکایت 

از آن داشت که حکومت در »لحظۀ بقا«1 قرار دارد. 
پُُرواضـح اسـت کـه در محیـط ملتهـب ایـران کـه کمینـه رسیدگی به‌جهـت تأمین 
گیـرد و پاسـخِِ هـر خواسـته و درخواسـتی، زنـدان  نیازهـای اولیـۀ مردمـان صورت نمی‌
اسـت و گلولـه و اعـدام، هـر حرکـت صنفی، بالذات آبسـتنِِ این اسـت که »سیاسـی« 
شـود و از »دغدغۀ اقتصادی« گذر کند و رأس سیاسـت و قلبِِ قدرت را هدف قرار 
ی اسلامـی  کـه پزشـکیان، رئیس‌جمـهور جمـهور دهـد. در همیـن شـرایط ملتهـب بـود 
ی  یتـی ویـژه بـا نماینـدگانِِ معترضـانِِ بازار ایـران، بـه وزیـر کـشور دسـتور داد تـا بـا مأمور
کسی  « ماند، و نه  که دیر شده بود. نه اعتراض در حصارِِ »بازار کند.  گفتگو  دیدار و 

خامِِ دروغ‌های همیشگی شد. 
تومـان،  میلیـارد  هـزار  »مرکـز خدمـات حوزۀ علمیـه« 16  آن،  در  کـه  بودجـه‌ای  در 
»صـدا و سیمـا« 34 هـزار میلیـارد تومـان، »شورای عالـی حوزۀ علمیه« 7 هـزار میلیارد 

ش دی 1404 نظــم  ز ش هــا، شــورش ها و جنبش هــای زیــادی را بــه خــود دیــده )کمینــه 18 مــورد(، امــا هیچ کــدام همچــون خ�یز ز 1. ایــرانِِ پســا 57، خ�یز
مســتقر را در »لحظــۀ بقــا« قــرار نــداد. در ترمینولــوژی سیــاسی، هــر گاه حکومــت و نظــام مســتقری در تنگنــاییی ســاختاری گیرر کنــد کــه نتوانــد یــا 

 مردمانــش بــردارد، ناگزیــر بــه شــدیدترین برخــورد و سرکــوب و دهشــتِِ مطلــق روی می آورد.
ی

نخواهــد قــدمی جهــتِِ تسهیــل زنــدگی
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تومـان، »سـازمان تبلیغـات اسلامی« 7 هزار میلیـارد تومان، »جامعه المصطفی« 1800 
ی حوزۀ علمیۀ زنان« 1500 میلیارد تومان پول و  میلیارد تومان، »شورای سیاستگذار
یافت می‌کنند، مبرهن است که جایی برای رفعِِ نیازهای مردم نیست و  نقدینگی در

کردنِِ ابتدائیاتِِ این مردمان وجود ندارد.  ردیفی در بودجه برای برطرف‌
یخ معاصر ایران بدل گشت، که  اعتراضات دی‌ماه به خونین‌ترین اعتراضات تار
ی، زدنِِ تیر خلاص به مجروحان، حمله به بیمارستانها  حکومت1 دست به: زنده‌سوز
– فقـط در دو مورد: بیمارسـتان سینـا )تهـران( و بیمارسـتان امـام خمینـی )ایلام( -، 

قتل‌عام‌ سراسری مردم به‌بهانۀ حضور مأموران موساد در میان مردم و ... زد.2 
یـخِِ »جنگ کثیـف«3 و قتل‌عام دانشـجویان و مردمانِِ  ایلنـا پونیـا توسـکا وقتـی تار
یاد بودند.  کرد: »ز تِِلولکو نوشت، گویی برای ایرانِِ دی سطور سیاه می‌ بی‌دفاع را در تِِلا
، لارفورما،  پیـاده و خنـدان می‌آمدنـد. از هـر سـو روانه بودنـد، از خیابانِِ ملـکور اوکامپو
و سـرحال،  ، شـاد  ‌به‌بـازو بازو  ، و پسـران دانشـجو ؛ دختـران  دِِ مایـو خـوارس و سینکـو 
ی می‌رفتنـد. جوانانی سـرخوش که از فـردا، از  درسـت ماننـد روزهـایی کـه بـه شـهرِِ بـاز
چند روز بعد، خبر نداشـتند. خبر نداشـتند که قرار اسـت جسـدهای متورم‌شان زیر 
ی شـوند.  ی قـرار اسـت سیبـلِِ تفنگ‌بـاز بـاران بمانـد. خبـر نداشـتند در ایـن شـهر بـاز
کرد. بچه‌هایی که هر  سیبل‌های انسانی، بچه‌هایی که همه‌چیز شگفتزده‌شان می‌

، گاه از عبــارایتی چــون: دولــت، رژیــم و نظــام بــرای ارجــاع و اشــاره بــه نظــم مســتقر اســتفاده شــده اســت، کــه  ن� ، بــه فراخــور متن 1. در پژوهــش حــاضرر
یــــــح گردیــده اســت. ِ لــفِِ آن، در پیوســت شــمارۀ 2 تشرر ایضــاح کامــل و ن�شرِ

، عنــوانِِ »پژوهــش« را یــدک می کشــد و پژوهشــگر موظــف و ملــزم اســت بــر اســاس داده و فاکــت، کارش را پیــش بــرد،  2. از آنجــا کــه نوشــتۀ حــاضرر
ن�ین و ...  ، ذیــل قســمت »گفتــاری دربــارۀ روش«، بــه شکل مبســوط و تخــصصی بــه واکاوی چند و چــون استنتــاج و تــع در بخــش انتهــاییی کتــاب حــاضرر
پرداختــه ام؛ به ویــژه کــه ســوژۀ کتــاب حــاضرر اتصــال مســتقیمی بــا عبــارات و گزاره هــای بیش حســاسی چــون: جاســوس، نفــوذ، کشــتار وســیع و ... 
ی، »چــرا در ایــران جاســوس زیــاد اســت«، مجلــۀ جنــوب   جامــع زیــر نــک: ا. م. شیرر

ً
دارد. ولی از بــرای تدقیــق گــزارۀ فوق الذکــر، بــه یادداشــت نسبتــاً

. جهــاینی
3. عباریتی در ادبیات سیاسی، که در آن، حکومت مردمِِ خود را به وحشیانه ترینِِ شکلِِ ممکن به قتل می رساند.
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ی از آنها خواسـت به  ی مالک غرفۀ تیرانداز روز را روزِِ جشـن می‌دیدند، تا اینکه روز
ی سیبل‌های متحرک، و بعد، تق، تق، تق، تق، جلوی  صف شوند، مثل اردک‌های رو

ی پردۀ سرخ به پُُشتشان می‌افتادند.«1 چشم همگان، آماده! شلیک! یکی‌یکی رو
پژوهشِِ پیش رو تلاش دارد تا با اطلاق عنوان »لحظۀ خون« به قتل‌عام معترضان 
و مردمـان بی‌دفـاع در دی 1404 و تقسیـم آن بـه چنـد بخـش و لحظـه، و بـه تعلیـق‌ و 
ی آن خیـزش، و آن توحشِِ حکومت  کاو تأخیرانداختـنِِ عامدانـۀ رخـداد اصلـی، بـه وا

بپردازد.2 
یـح لایه‌هـای مختلـف بازار می‌پـردازم و  : لحظـۀ اعتـراض« بـه تشر در بخـشِِ »بـازار
« مکانی ثابت با ماهیتِِ طبقاتیِِ ثابتی اسـت می‌ایسـتم  علیه این پنداشـت که »بازار
و تلاش می‌کنم نشان دهم خاستگاهِِ یک خیزش3، اتصال و همگرایی و این‌همانیِِ 
مطلقی با تمامیتِِ یک خیزش ندارد. همچنین، تلاش می‌کنم با مرور مختصر و موجز 
یخچـۀ بـازارِِ پسـا57، دگردیسـی‌های آن را در حـد توان نشـان دهم و سیاسـتهای  تار
ی نئولیبرالیسم«4 نقد  ی خادمِِ طبقۀ مسلط و عاملِِ پیاده‌ساز دولت را در مقام »بازو

کنم.
و طبیعـتِِ  و ذات  تـوده‌ای  بـه خیزش‌هـای   » انفجـار در بخـشِِ »خیابـان: لحظـۀ 
یِِ آنها در ایرانِِ معاصر خواهم پرداخت و ضمن تمیزدادن »خیزش توده‌ها«  انفجار

1. اِِلنا پونیا توسکا، )1402(، قتل عام در تلاتِِلولکو: به شهادت تاریــــخ شفاهی، زهرا نعیمی، تهران: دیدآور، ص 51.
2.- جهــت ایضــاح بیــشتر از بــرای اســتفهام چرایــی تعلیــق و تأخیــر ســوژۀ اصلــی، جهــت تقریــر و تحریــرِِ دقیق تــرِِ محــل نــزاع، نــک: نامیــدن 

تعلیــق، )1398(، ابراهـیـم توفـیـق، تـرهان: مانـیـا هنر
ن�ین پژوهــش، بــه شکلی موجــز و تــا  ش«، »شــورش« و »جنبــش«، در بخــش »پیوســت 1« هــم ز 3. جهــت ایضــاح دقیق تــرِِ اصطلاحــایتی چــون »خ�یز

ســاز را بــه دســت داده ام. حــدی مخــتصر، تعــاریفیی مفــروض از ایــن ســه عامــلِِ تغییرر
الیسم:  . استگر، )1399(، نئولیبرر الیسم، محمود عبدالله زاده، تهران: دات؛ و: مانفرد یبی 4. نک: دیوید هاروی، )1395(، تاریــــخ مختصر نئولیبرر

، تهــران: لوگــوس. درآمــدی خیلی کوتــاه، مســلم قربان بابــاییی
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اعتراضـیِِ  میـدانِِ  و  تـوده‌ای  جامعـۀ  تـوده،  مفاهیـم  بـه  نقبـی  تـوده‌ای«،  »خیـزش  از 
»خیابان« خواهم زد.

ی شعارها از منظر روانشناسی اجتماعی  کاو : لحظۀ فریاد« به وا در بخشِِ »شعار
و سیاسـی خواهـم پرداخـت، تـا جایـابی خواسـته‌های مـردم و نگـرش سـلبی/ ایجابیِِ 

گر باشم. آنها نسبت به قدرت، در هر شورشی را نمایان
یـان  جر فرادستشـدن  چگونگـی  بـه  نیرنـگ«  و  ارگ  لحظـۀ  »پهلـوی:  بخـشِِ  در 
پهلـوی و شـخص رضـا پهلـوی در ایـن خیـزش خواهـم پرداخـت و سـخنی در مورد 
دالِِ  حـولِِ  و  رانـد  خواهـم  )هایجـک(  خیزش‌هـا  سـرقت  و  مفتبـری  و  ی  موج‌سـوار
نوسـتالژی، منظومـه‌ای گفتمانـی خواهم سـاخت تا تأثیر آن بـر گرایش به جریانهایی 

گرایی را برجسته سازم. با محتوای باستان
در قسـمتِِ »حکومـت: لحظـۀ توحـش« بـه کشـتارِِ وحشیانـۀ مـردم بی‌دفـاع توسـط 
آن  بـابِِ  در  حکومتـی  سـناریوهای  و  کشـتار  سیاسـی  اقتصـاد  و  حکومتـی  مـأموران 
«، دربارۀ  یم کشتار ، با تمیزدادن مفاهیم »ماشین مرگ« و »رژ خیزش خواهم پرداخت و
ی  ، و تلاشِِ بیشینـۀ حکومـت در پیاده‌سـاز ذات و ماهیـتِِ مرگ‌بنیـانِِ نظـام مسـتقر

یم خواهم نوشت. »مرگ‌سیاست«، این سیاست راهبردی رژ
، شایعه، دروغ‌های  گاندا« به نقش رسانه‌ها، سانسور پا در بخشِِ »رسانه: لحظۀ پرو
در  پهلـوی  یسیونِِ  شـبه‌اپوز همدسـتی  و  تلویزیـون  کلیـتِِ   ، فکـر اتاق‌هـای  رسـانه‌ای، 

کلاً افکار عمومی و روانشناسی توده‌ای، به‌کفایت خواهم نوشت. قتل‌عام مردم، و 
کـه: آیـا دیاسـپورا  در قسـمتِِ »دیاسـپورا: لحظـۀ فالانـژی« به‌بهانـۀ طـرح ایـن سـؤال 
هسـته‌های  ایضـاح  بـه  باشـد؟  داشـته  را  داخـل  مردمـان  نمایندگـی  داعیـۀ  می‌توانـد 
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فاشیسـتیِِ ایرانـی و حامیـان رضـا پهلـوی در دیاسـپورا و تمیـزدادنِِ مردمانی که از سـرِِ 
استیصال حول یک آیکون و فیگور جمع می‌شوند1، حرف خواهم زد.

ایـن  کـه ماحصـل  ترومـایی  و  بـه سـوگ  حیـط«  ال�نُُّ »بازمانـدگان: لحظـۀ  در بخـشِِ 
کـه  یـخ ایـران معاصـر اسـت خواهـم پرداخـت، و بـه نقشـی  کشـتار در تار فجیع‌تریـن 

گریزی خواهم زد. بازمانده و شاهد خواهند داشت، 
در بخشِِ »امید: لحظۀ پاندورا« تلاش می‌کنم با اتخاذ »عقل سرد« و دستشستن 
، اتصالـی عینـی و  از »خوش‌بینی‌هـای کاذب و دروغیـن«، بـه »اصـل امیـد« بازگـردم و
کنـونِِ زمـان بـر آن نشسـته‌ایم، ایجـاد  کسـتری کـه در ‌ا انضمامـی میـان انتزاعیـات و خا

سازم.
و در بخش آخر و انتهایی، به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از آنچه نگاشته‌ام خواهم 
« و استمرار اصلِِ بِِکِِتی،  پرداخت، تا شاید خیزش بعدی را نه از برای »شکستِِ بهتر

ی نهایی« به سرانجام برسانیم. که به‌جهت »فتح خیابان« و »پیروز
ی دربارۀ روش«، به‌شـکلی مفصل، طولانی و مبسـوط،  ، در بخش »گفتار و سـرآخر
یـخ  »تار یـک  و تدویـن  ایـن نگاشـته،  نـگارشِِ  و  پژوهـش  اتخاذشـده جهـت  روشِِ  بـه 

ترکیبی« پرداخته‌ام.
و   ، : هیـچ تحقیـق و پژوهشـی، چـه در قامـت مقالـه باشـد و جسـتار کلام آخـر و 
یـادی مسـتقیم و  کتـاب، به‌تنهـایی نوشـته و تألیـف نمی‌شـود و افـراد ز چـه در قالـب 
غیرمسـتقیم در نوشـتنِِ آن دسـت دارنـد. قـدردانِِ رفقـایی هسـتم کـه در نهایـت دقـت 

« می گردنــد،   سیــاسی دنبــال »نــاجیی
ی

دادنِِ هســته های ســازمان یافتۀ پهلــوی بــا مردمــاینی کــه از سر استیصــال و فرســودگی ز 1. جهــت ایضــاح دقیق تــرِِ تــم�یز
«، دموکراسی رادیکال. نک: ســمیه رســتم پور، »پهلوی گراییی دیاســپوراییی و پیوندهایش با راســت افراطی جهاینی
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و  مهـم  نقدهـای  بـا  و  خواندنـد  را  کتـاب  اولیـۀ  نسـخۀ  سـختگیری،  و  وسـواس  و 
رفیقانه‌شان، به بهبودِِ خروجیِِ اثر کمک شایان و کتمانناشدنی کردند. و تشکر ویژه 
از رفیـق گرامـی و هنرمنـدم، آزاده حسینـی، کـه بـا نقاشـیِِ درخشـانش، گوشـه‌ای از آن 
ینتبخشِِ طـرحِِ جلد کتاب  »خیـزش« را جاودانـه کـرد و بـر سیاهـه‌ام رنـگ پاشید و ز

شد.



فصل 1
: لحظۀ اعتراض بازار

« آغاز شد، ولی در همان حصار نماند و  پیشتر اشاره شد که اعتراضات دی از »بازار
تحدید نگردید. 

یانـات  از جر برخـی  از سـوی  به‌ویـژه   – از مهم‌تریـن خطاهـای روش‌شـناختی  شـاید 
ی، و یکی‌دانسـتنِِ این دو با هم بود و  کـردنِِ »مـکانِِ« بـازار با قشـر بازار چـپ – خلط‌
اسـت. مارکـس پیشـتر به‌درسـتی اشـاره کـرده بـود که »بـازار عرصۀ گردش اسـت.«1 و 
در نتیجـه، دربرگیرنـدۀ روابـط اجتماعی‌سـت. برخـی کلاسیک‌هـا بـازار را مترادف با 
کردند و در بین کلاسیک‌ها، اسـاساً تولید  مـکانِِ بـازار یـا حوزۀ جغرافیـایی تلقی می‌
امـر مهم‌تـری بـود. نئوکلاسیک‌ها اعتقـاد دارند بازار یک مفهوم و واقعیت انتزاعی با 
بِِـر از سـوی دیگـر اعتقـاد  ی اسـت. وِِ گـذار مکانیسـم‎های تخصیـصِِ منابـع و قیمت‌
کننـدۀ موقعیـت  تعیین‌ کنشـگران،  کـه جایـگاهِِ  یـک موقعیـت2 اسـت  بـازار  داشـت 

طبقاتی آنان نیز هست. 
‌فرود  ‌و یم و با بررسی فراز بهتر آن است از صِِرف نظریه و انتزاعیاتِِ محض فراتر رو
یم. در دورانِِ نبودِِ وسایل  « و دگردیسیِِ پساانقلابِِ آن، تدقیق مسئله را بیشتر ساز »بازار

1. کارل مارکــس، )1399(، گروندریســه، کمــال خسروی و حســن مرتضــوی، تهــران: لاهیتــا، ص 41؛ و کارل مارکــس، )1388(، سرمایــه، حســن 
مرتضــوی، تهــران: آگاه، صــص 101-77.

2. situation
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کرد. از همین رو  ارتبـاط جمعـی، اعتصـاب بـازار به‌مانند یک شـبکۀ خبری عمـل می‌
کرد. تلاش  ، در کارِِ غیرسیاسی‌ترینِِ مردمان نیز اختلال ایجاد می‌ بود که تعطیلیِِ بازار
«، مشـارکت مؤثر  ی‌های سـنتی برای تشـکیل »مجلس وکلای تجّّار سـازمانیافتۀ بازار
کـو و نهضـت مشروطـه، حـضور  ی قیـام تنبا کسـبه و تجـار در پیروز ی‌هـا به‌ویـژه  بازار
در مجلـس مؤسسـان و نقـش تأثیرگـذار و سـازمانیافته به‌همـراه روحانیون در تأسیس 
یـع کالاهـای عمومـی و  ـی، نقـش کسـبه و پیشـه‌وران در تولیـد و توز

ّ
مجلـس شورای ملّ

ی‌ها  ی در سال‌های آخر سلطنت رضاشاه پهلوی، مشارکت بازار
ّ
ی ملّ تقویت بورژواز

ی‌شـدن 
ّ
به‌همـراه عـده‌ای از روحانیـون در به‌قدرت‌رسیـدن دکتـر مصدق و نهضت ملّ

صنعت نفت، حضور در سـازمانها و گروه‌های سیاسـی ضداسـتبدادیِِ حول جبهۀ 
ی و نهضت آزادی، هیئتهای مؤتلفۀ اسلامی، مشـارکت 

ّ
ـی، نهضـت مقاومـت ملّ

ّ
ملّ

ی‌های سنتی در مخالفت با لایحۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی، و نیز  همه‌جانبۀ بازار
حـضور در قیـام 15 خـرداد 1342 در حمایـت از روحانیـون و بالاخـره انـقلاب اسلامی، 

 . گواهی‌ست بر ارتباط مداومِِ نهاد قدرت و بازار با یکدیگر
امـا بـا وقـوع انـقلاب 57 و ناتمام‌مانـدنِِ آن و دگردیسـی‌اش بـه »انـقلاب اسلامـی«، 
بـازار نیـز دسـتخوش تغییـرات اساسـی گردیـد، به‌نحـوی کـه فـارغ از تغییـر در جایـگاه 
و نقـش، اعتمـاد و تعـاملات همیارانـه در بـازار نیز دگرگون شـد. پیوندهـای موجود در 
کنون، بیشـتر به‌شـکل  ، دیگر درازمدت، عمودی، افقی، و چندوجهی نیسـت و ا بازار

ازهم‌گسیخته، موقتی و نابرابر است.1 
گـر دولـت بـا تصویب قوانین تعزیرات )مبارزه با گرانفروشـی( تلاش داشـت بازار  ا

ازه.  ، تهران: شیرر 1. نک: آرنگ کشاورزیان، )1399(، بازار و دولت در ایران: سیاست مکان بازار تهران، ابراهیم اسکافیی
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کند، بازار نیز با نفوذ در دولت و ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه، میدان  کنترل  را 
، بهتـر آن اسـت که بـه سِِیرِِ  کـرد. بـه همیـن اعتبـار و عرصـۀ ایـن زورآزمـایی را تـرک نمی‌

یم. رابطۀ دولت با بازار در دهۀ ابتدایی انقلاب بپرداز
بـازار در پسـا57 را در سـه فـاز و برهـۀ زیـر خلاصـه  بده‌بسـتان و مـراودۀ دولـت و 

می‌کنم:
	1 کابینۀ موسوی( از انقلاب تا تشکیل 
	2 کابینۀ موسوی تا استعفای عسگراولادی( از تشکیل 
	3 از استعفای عسگراولادی تا 1368(

را  بـالا  دسـتِِ  بـازار  عسـگراولادی(  اسـتعفای  تـا  انـقلاب  )از  دوم  و  اول  دورۀ  در 
داشـت و قدرتمنـد بـود، و در دورۀ سـوم، بـازار در محـاق و تنگنـا قـرار گرفـت و دولـت 
ی‌هـا تلاش کردنـد  ی انـقلاب، بازار « را تحـت نظـارتِِ خـود درآورد. پـس از پیروز »بـازار
ی‌هایی که بـه اتاق بازرگانی راه یافته بودند، جزو  تـا در اتـاق بازرگانـی نفـوذ کنند. بازار
آن فهرسـت 52نفرۀ سـرمایه‌داران نبودند که اموالشـان از طرف حکومتِِ اسلامیِِ وقت 

مصادره شده بود. 
پس از انقلاب، فعالیت اصناف نیز به کنترل بازار درآمد. در دورۀ دوم، با تشکیل 
کنترل بازار  کابینۀ دولت و انتخاب حبیب‌الله عسـگراولادی به‌عنوان وزیر بازرگانی، 
یـان قـرار گرفـت. در ایـن دوره، نماینـدگان دولـت در اصنـاف،  یـع در اختیـار بازار و توز
« معرفی شدند و کمیتۀ امور صنفی  همگی توسط »جامعۀ انجمن‌های اصناف و بازار
را تشکیل دادند. در این برهه، مهم‌ترین کالاهای مورد نیازِِ شهروندان از طریق دولت 
گرفـت، کـه به‌واسـطۀ مسـاجد  تأمیـن می‌شـد و در اختیـار کمیتـۀ امور صنفـی قـرار می‌
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یـع می‌شـد. در ایـن دوره، تجـارت خارجـی بـه بازارهـا )و طبـعاً  زیـر نظـارت کمیتـه توز
گذار شده بود.  ی‌ها( وا بازار

وزارت  بـرای  عابدی‌جعفـری  حسـن  عسـگراولادی،  اسـتعفای  بـا  سـوم،  دورۀ  در 
کارمنـدان وزارت بازرگانـی  یـادی از  ی در قـدم اول، تعـداد ز بازرگانـی انتخـاب شـد. و
کنتـرل بـازار در دسـتورکارِِ خـود قـرار داد. »مجمـع  کـرد و اقداماتـی را بـرای  را تعویـض 
امور صنفی« جایگزین »کمیتۀ امور صنفی« شد و عابدی‌جعفری با نگارش نامه‌ای، 
یع کالاهـا از ید اختیار کمیته خارج  »کمیتـۀ امور صنفـی« را غیرقانونـی اعلام کـرد. توز
و  ایـن حکـم  ولـی تسـلیمِِ  امور صنفـی  کمیتـۀ  گردیـد.  آنهـا محـدود  و فعالیـت  شـد 
تصمیمِِ وزیر نشد، زیرا نمایندگانی که از طرف وزیر برای کمیته انتخاب شده بودند، 
ی‌هـا بود، در  مورد موافقـت کمیتـه قـرار نگرفتنـد. کمیتـۀ امور صنفـی کـه نمایندۀ بازار
سـال 1364 نهـاد جدیـد »شورای مرکـزی اصنـاف« را تشـکیل داد کـه دولـت آنها را به 
رسـمیت نشـناخت. دولـت تمـام فعالیتهـای اقتصـادی را بـه »مجمـع امور صنفی« 
، »دفتـر امور اصنـاف و بازرگانـان« را در  کـرده بـود و بـرای تحدیـد قـدرتِِ بـازار گـذار  وا

وزارت بازرگانی تشکیل داد.1 
قـدرتِِ »شورای مرکـزی  در سـال 64، میرحسیـن موسـوی، درصـدد محدودکـردن 
ی از طریقِِ نامۀ ارسالی به خمینی و پاسخ خمینی، مسئولیتهای  اصناف« برآمد. و
توانسـت  دولـت  و  کـرد،  گـذار  وا صنفـی«  امور  »مجمـع  بـه  را  اصنـاف  مرکـزی  شورای 

نمایندگی اصناف را مجدداً عهده‌دار شود. 
، در تلاش بـود تـا بـا فشـار بـر صندوق‌هـای قرض‌الحسـنه،  دولـت از سـوی دیگـر

1. محمد عتیق پور، )1358(، نقش بازار و بازاری ها در انقلاب ایران، تهران: کیهان.
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از  پـس  کنـد.1  خـارج  اقتصـاد  گردونـۀ  از  یـا  بگیـرد  دسـت  در  نیـز  را  آنهـا  کنتـرل 
بسیـج  در  مهمـی  نقـش  کـه  اسلامـی«  مؤتلفـۀ  »جمعیـت  انـقلاب،  اسلامی‌شـدن 
نیروهای مذهبی بر ضد شاه داشت، بی‌درنگ از حکومت جدیدِِ اسلامی، تأسیس 
کـرد و از همـان روزهـای اولیـۀ سـال 1358،  »بانـک اقتصـاد اسلامـی« را درخواسـت 
هیئتمدیـرۀ آن تصمیـم گرفـت با بسیج تمامی صندوق‌ها، مقدمات تأسیس یک 
بانک را فراهم آوََرََد.2 مؤسسـان بانک اسلامی در نشسـتهای متعددی با مسـئولان 
بانـک مرکـزی، مجوزهـای لازم را گرفتنـد، اما در نهایت، دولتِِ موقت تصمیم گرفت 
متشـکل  کـه  اسلامـی  مؤتلفـۀ  هیئت‌هـای  کنـد.  اعلام  ـی 

ّ
ملّ را  صنایـع  و  بانک‌هـا 

»هیئـت  و  آزاده«،  مسـلمانان  »جبهـۀ  شیخعلـی«،  مسـجد  »هیئـت  گروهِِ:  سـه  از 
« بـود، تسـلیم نگردیـد و تلاش خـود را بـه طـرق دیگری پی  اصفهانی‌هـای مقیـم مرکـز
یادی از نخبگان مؤتلفه به بدنۀ دولت  گرفـت، کـه ماحصـلِِ ایـن تلاش، ورود خیل ز
و اتصـال مسـتقیم بـه قـدرت را موجـب شـد. افـرادی کـه از میان چهره‌های سیاسـی 
گرفتند، عبارت بودند  ( در بدنۀ دولت قرار  تی بازار هیئت مؤتلفه )سـازمان تشـکیلا
یاسـت  ر و  اسلامـی  انـقلاب  پاسـداران  سـپاه  )سرپرسـت  رفیقدوسـت  محسـن   : از
وقـت  رئیس‌جمـهورِِ  )معـاون  میرسـلیم  مصطفـی  جانبـازان(،  و  مسـتضعفان  بنیـاد 
و وزیـر فرهنـگ و ارشـاد(، یـحیی آل‌اسـحاق )وزیـر بازرگانـی هاشمی‌رفسـنجانی و 
قائم‌مقـام بنیـاد مسـتضعفان(، حبیـب‌الله عسـگراولادی )وزیـر بازرگانـی دولتهـای 
، موسـوی و نماینـدۀ خمینـی در کمیتـۀ امـداد(، اسـدالله بادامچیـان )نمایندۀ  باهنـر

1. این قبیل صندوق ها به گواه تاریــــخ، اول بار در سال 1346 در مسجد لرزاده )تهران( تأسیس شد.
ز پهلوان، »نگاهی به جمعیت هیئت های مؤتلفۀ اسلامی«، اندیشۀ جامعه، ش5، صص 13-8. 2. چنگ�یز
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مجلـس و مشـاور رئیـس قـوۀ قضائیـه(، محمدنبـی حبیبـی )شـهردار اسـبق تهـران(، 
حمیدرضا ترقی )نمایندۀ مجلس(، سید مرتضی زواره‌ای )نمایندۀ مجلس و عضو 
(، اسـدالله لاجوردی  حقـوق‌دان شورای نگهبـان و رئیـس سـازمان ثبـت اسـناد کـشور
کبر  )رئیـس سـازمان زندانهـا(، سیدعلـی خاموشـی )رئیس اتـاق بازرگانـی(، و علی‌ا
لیسـتِِ  ایـن  و موسـوی(.  باهنـر  ‌پرورش دولتهـای رجـایی،  آموزش‌و )وزیـر  پرورش 
ی‌ها در  گیری و خیمـه‌زدنِِ بازار بلندبـالا نشـان از عمـق و ارتفـاع و پهنـایِِ نفوذ و جا

نظام سیاسیِِ پسا-انقلاب دارد.
ی اسلامـی زمانـی که به قدرت رسید، سـازمانهای موجودِِ دولتی را تغییر  جمـهور
داد و نهادهـای جدیـدی بـر پایـۀ پروژه‌ای دگرگون‌کننده بنا کرد تا جامعه و اقتصادی 
یالیسم، و عمل و التزام به اصول  اسلامی ایجاد کند: ترکیبی از ضدیت تظاهری با امپر
ی جامعـۀ  ، فرصتهـا و چالش‌هـایی را پیشـارو کـه ایـن امـر قوانیـن اسلامـی و آزادی، 
« و  یِِ اقتصـاد از عناصـر »کمپـرادور ک‌سـاز بـازار قـرار داد. قصـد و عـزم دولـت بـرای پا
گونه  ی رقـم زد. همان وابسـتۀ پهلـوی، دوران جدیـدی را بـرای مالکیـت و سـرمایه‌گذار
یـان بـه‌خوبی در جایگاهی قرار  یان به‌درسـتی متذکر می‌شـود: »بازار کـه آرنـگ کشـاورز
کارخانجـات و تجـارتِِ  گرفتـه، و به‌سـادگی در  کـه از درآمدهـای نفتـی بهـره  داشـتند 
ی کننـد. همچنین، عموم قرائتهـا از اسلام، به‌ویژه از  کلانِِ بین‌المللـی سـرمایه‌گذار
نظـر روحانیـونِِ عالی‌رتبـه بـا احتـرام بـه مالکیـت خصوصـی سـازگار بـود.«1 در ابتـدای 
کلیـدیِِ دولـت موقـت، مشـخصاً مهـدی بـازرگان و سـایر  انـقلاب، برخـی از اعضـای 
کردند و از »حزب  اعضای »نهضت آزادی ایران« که از بازار تهران پشتیبانیِِ قاطع می‌

1. آرنگ کشاورزیان، همان، ص 208. 
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حسینعلـی  و  بهشـتی  محمـد  ماننـد  افـرادی   )1357 )تأسیـس  اسلامـی«  ی  جمـهور
کـه در آن دوران،  منتظـری، بـا قصـد فرونشـاندن اضطـراب طبقـۀ متمـول و ثروتمنـدی 
ی‌شـدن صنایع و اقدامات قضائی علیه »مفسـدین 

ّ
گر سـتیزه‌جویی کارگران، ملّ نظاره‌

، چشـم‌اندازِِ یک  فـی‌الارض« بودنـد، بیانیه‌هـای عمومـی صـادر کردند.1 از سـوی دیگر
ی نیـز از سـوی اعضـای برجسـتۀ  نظـام اقتصـادیِِ حامـی »سـرمایه« و نظـام سـرمایه‌دار
، و  ائـتلاف انـقلابی »ناروشـن« می‌نمـود )بـا حـضور فی‌المثـل، اعضـای چـپ سـکولار
، صحبت از  ‌تر همچنین ابوالحسن بنی‌صدر و محمدعلی رجایی(. این جناحِِ تندرو
کردن و ایجاد تعاونی‌ها(  ی‌

ّ
ی اقتصاد )از جمله ملّ

ّ
یع ثروت و تجدید ساختار کلّ بازتوز

کرد، و حتی اعضایی از بخش خصوصی را متمایز ساخته و به آنها برچسب و  می‌
یست اقتصادی می‌زد.  انگ ضدّّانقلاب و ترور

و تغییـری  تـا دگردیسـی  کـرد  ایجـاب می‌ انـقلاب  اقتضـای  و  بزنـگاه  بـود،  هـر چـه 
مواجـه  مشـکلی  بـا  را  نظـام  امّّـا  دگرگونـی  برنامـۀ  شـود.  ایجـاد  سـاختارها  در  اساسـی 
داد  قـرار  جدیـد  توسـعۀ  مسیـرِِ  ایـن  در  را  ی  بـازار جماعـتِِ  می‌شـد  چگونـه  سـاخت: 
خط‌مشـی  طـرف،  یـک  از  بـود؟  دولتـی  اقتصـاد  ی‌های  سیاسـتگذار به‌دنبـال  کـه 
یـع و حمایـت از طبقات فرودسـت مسـتلزم برنامۀ انقلابیِِ حکومت  گرایانـۀ بازتوز مردم‌
از  یـع ثروت نفـت  ی اسلامـی. بازتوز بـود، به‌ویـژه در میـان عناصـر رادیکال‌تـرِِ جمـهور
کنتـرل دولتـیِِ اقتصـاد، روشـی مناسـب بـرای تثبیـت جایـگاه دولـت از طریـق  طریـق 
گروه‌های مخالف  تحدیدِِ منابعِِ مسـتقلِِ درآمدی‌ای بود که ممکن بود مورد اسـتفادۀ 
یانِِ »اسلامی و سنتّّی« را  ، خمینی در اوایل دهۀ 1340، بازار قرار بگیرد. از طرف دیگر

1. نامۀ هفته: اتاق بازرگاینی و صنایع و معادن ایران، ش 1 )19 خرداد 1368(، صص 6-5.
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به‌عنـوان گروهـی متعبّّـد و متعهـد معرفی کرده، و آنان را حامـیِِ »محرومان« یا در کنار 
کـرده بـود و آنهـا را در دسـتۀ مسـتضعفین جـا داده بـود.1 در  »کوخ‌نشینـان« توصیـف 
دهه‌هـای 1340 و 1350، خمینـی منتقـد وابسـتگی بـه اقتصادهـای غربی بـود که بازار 
را ورشکسـته نمـوده و آن را تبدیـل بـه جـایی برای کالاهـای مصرفیِِ خارجی کرده بود. 
ی‌هـا بـا پیوندهایشـان با روحانیون و تشـکّّل‌های  مضـافاً اینکـه، جایـگاه برجسـتۀ بازار
گـرای سـازمانیافته )همچـون جمعیـت مؤتلفۀ اسلامی( که از سـوی حلقه‌های  اسلام‌
گردیـد. در نتیجـه، صلاح نظـام و  ی‌هـا حمایـت می‌شـد، تقویـت می‌ کوچکـی از بازار

ی‌ها باشد. که به‌دنبال اتحاد با بازار مصلحت حکومت این بود 
ایـن اتحـاد از ابتـدا، از پارادوکسـی ذاتـی رنـج می‌بُُـرد: از یـک طـرف، دولـت بنا بود 
، قـرار بـود خـودش بـا بخـش  انحصـار اقتصـاد را در یـد داشـته باشـد؛ و در سـوی دیگـر
کردن این متناقض‌نما، دست  ی اسلامی برای برطرف‌ خصوصی متحد شود. جمهور
بـه الحـاق افـراد معـدودی – کـه پیشـتر شـرحش رفـت – از اعضـای بـازار در سـاختار 
قـدرت زد، تـا متحـدان عقیدتـی و تنـدرو را راضـی نگـه داشـته و پیوندهـایی را با آنان 
که به آنها برای  برقرار سازد، و در عین حال، ابزارها و سازمانهایی را ایجاد کند، چرا
یع نیاز داشت. الحاق این  سلطه بر اقتصاد و تحت سلطه درآوردن بازار به نامِِ بازتوز
‌همـه سـبب  نفـرات و ایجـاد سـازمانهایی عریـض و طویـل )و نـه سـاختمان(، همه‌و
یسیونِِ  گردیـد تـا بـازار فرماسیـون پیشیـنِِ خـود را از دسـت دهـد، و از طبقۀ حامـی اپوز
مذهبـیِِ شـاه، بـه بخشـی از بدنـۀ حکومتِِ پسـاطاغوت بدل گـردد. و در این چرخش 

، تهــران: مؤسســۀ مطالعــات و پژوهش هــای  ت امــام خمــینیی ، )1371(، موضوعــات و رهنمودهــای اقتصــادی در بیانــات حرضر 1. روح الله خمــینیی
(، ج 1، صــص 2-161. بــازرگاینی
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کـه »کاسـب حبیـب الله«، رفته‌رفتـه جـای خـود را بـه »کاسـب حبیـبِِ  گـردش بـود  و 
ی« از بازار رفتند و یقه‌دیپلمات‌ها  ، آیکونهای موسوم به »حاجی‌بازار آیتالله« داد و
کنون با  ی کـه حامـیِِ روحانیت بـود، ا و »دولتی‌هـا« عرصـه را در دسـت گرفتنـد و بـازار

کرد. یِِ روحانیون، سیمای تازه‌ای پیدا  حامی‌پرور
ی اسلامی به عصر »سازندگی«، دیگر بدون  یخ جمهور با عبور از جنگ و ورود تار
تعـارف و بی‌لکنـت، همـان کوخ‌نشینـان و مسـتضعفینی کـه عـادت و لقلقـۀ دهانـیِِ 
سیاسیـون بودنـد، مخـل سیاسـتهای جدیـد اقتصـادی انگاشـته شـدند و باید کنار 
ی به‌دسـت دولـت در هارتریـن  می‌رفتنـد، تـا سیاسـتهای بـازار آزاد و خصوصی‌سـاز

شکلِِ خود پیاده شود.
در چنین فضای سیاسی بود که دگردیسی‌های طبقاتی رخ نمود و جابجایی‌های 
گسـترده‌ای در طبقـات اجتماعی-اقتصـادی ایـران ایجـاد شـد. به‌هنـگام 9 اسـفند 
که فرمان خمینی دربارۀ »مصادرۀ اموال سلسلۀ پهلوی و وابستگان به آنها«   1357
صـادر شـد، مصـادره انجـام گرفت، ولی مقصد و مقصودِِ آن هرگز طبقات فرودسـت 
، دارایی  کـردنِِ آن دارایی‌هـا عملـی نشـد. از آن زمان تـا امروز ی‌

ّ
نبـود، یـا نیتـی چـون ملّ

گامِِ  و سـرمایۀ تولیـدی و صنعتـیِِ بازمانـده از سـرمایه‌داران پیشـا-انقلاب، در چنـد 
کـه حتـی در دسـت  گـذار شـد،  گـون وا گونا گروه‌هـای جمعیتـیِِ  زمانـی بـه نهادهـا یـا 
گاه  دولت نماند و نیست، و حتی به دولت پاسخگو نشد و نیست. البته از همان 
کیـد شـد: »ایـن غنایم مربوط بـه دولت نیسـت و امرش با  مـحرز گردیـده بـود، چـون تأ

شورای انقلاب است.«1 

ان، ص 372.  1. محمد رحمان زادۀ هروی، )1398(، دگرگوینی در طبقه های اجتماعی در ایران: از دهۀ 1340 تا 1397، تهران: اخترر
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« اسـت کـه بایـد آن را نـه به‌مثابـۀ یـک طبقـۀ یک‌دسـت،  و در همیـن فضـای »بـازار
کـه چونـان سـاختمانی بـا طبقـات مختلـف، کـه هـر طبقـه نیـز لایه‌هـای خاصـی دارد، 
حجیم‌تریـن  از  شـهری1  جدیـدِِ  ی  خـرده‌بورژواز کـه  اسـت   » »بـازار ایـن  در  نگریسـت. 
ی جرقـۀ  از قضـا، همیـن خـرده‌بورژواز کـه  بـه شـمار می‌آیـد.  بـازار  لایه‌هـای سـاختمان 
گیرد. جهت  2 قرار نمی‌ ابتداییِِ خیزش دی 1404 را زد، که مطلقاً ذیل طبقۀ سرمایه‌دار
گاه  که  تدقیق بهتر مسـئله، باید به این طبقه از نظرگاه حقوقی و مالکیتی نگریسـت؛ 
در نقـش کارفرمـای مالـک، و گاهـی در نقـش و سیمـای کارگران بی‌مـزد و حقوق ظاهر 
کار بدنی یا اندیشـگی سـازمان اجتماعیِِ تولید  ی  می‌شـوند. این طبقه بخشـی از نیرو
در شـغل‌های تعریف‌شـده اسـت، کـه تـا سـقف و سـرحدِِ نه‌چنـدان بلنـدی از سـرمایه 
کار  ‌ کسب‌و می‌تواند از طبقۀ اصلیِِ خود جدا شود و با لباسِِ »کارفرمای مالک«، یک 
ی هم برای پیشۀ خود بخرد یا تأمین کند.  ی کار گانه را بچرخاند و گاه نیرو کوچکِِ جدا
جداییِِ این بخش از جمعیت از شـغل‌های هم‌ترازِِ خود، تنها می‌تواند پیوندِِ حقوقیِِ 
ی از وابسـتگان به  آن در روابـطِِ کارِِ جامعـه را تغییـر دهـد. امـا در زندگـی واقعـی، بسیار
ی  این قشـر یا طبقه، به‌ویژه در طبقه‌بندی‌های شـغلی، نه‌تنها هم‌پوشـانی‌های بسیار
که اتفاقاً یگانه با آنها هستند. ساده‌تر بگویم:  کارگران و یا طبقۀ میانۀ نوین دارند،  با 
هـر  از  ی  احتـکار یِِ  سـرمایه‌دار به‌مـدد  کـه  موبایل‌فروشـانی  میـان  یادی‌سـت  ز تفـاوت 
کـه هـر  بـا خرده‌موبایل‌فروشـانی  کننـد،  کسـب می‌ لـذت می‌برنـد و سـود   ، جهـش دلار
گونـه کـه  کارشـان تمـام شـود. همان ‌ نوسـانی شـاید بـه قیمـت نابـودی و نیسـتیِِ کسب‌و

. دادن از خرده بورژوازی سنیتی و روستاییی ز 1. جهت تم�یز
2. جهــت خوانــش دقیــق و مفصل تــر دربــارۀ تفکیــک و تمایــز کارآفریــن/ سرمایــه دار/ بــورژوا/ خرده بــورژوا/ رانیتی و ... نــک: طــه رادمنــش، »رژۀ 

 در ایــران«، بخــش اول، حلقــۀ تجریــش.
ی

ثــروت: بــررسی تــاریخیی نوکیــسگی
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ی و میدانی نشـان می‌دهد  ی در پژوهشـی امپریک اشـاره می‌کند: »یافته‌های آمار هرو
گـر نگوییـم گاهـی میانگینِِ درآمد و کیفیت زندگیِِ یک خرده‌بورژوا کمتر از درآمد  کـه ا

کارمند است، چندان بالاتر هم نیست.«1 کارگر و  کیفیت زندگی یک  و 
ی به  یک و وفادار در نتیجه، بنابر آنچه شرحش رفت، نمی‌توان – چه از حیث تئور
ی«  ی را »آپورتونیستهای سرمایه‌دار »طبقه«، چه از منظر اخلاقی – این خرده‌بورژواز
 ، «3 است، برای این لایه از بازار گر تنها مسئلۀ سرمایه‌دار »تثبیت ارز که ا دانست.2 چرا
کوچک‌ترین نوسـانی اسـباب عصیانِِ به‌حق را فراهم می‌کند. »لحظۀ اعتراضِِ« بازار 

کرد.  در چنین وضعیتی رخ نمود و به خیابان سرریز 

1. همان، صص 7-486.
2. نوید قیداری، )1398(، انکشاف سرمایه داری در ایران از دهۀ 1350 تا دهۀ 1390، تهران: سمندر.

ن�ینترین. 3. چه نرخ ارز در بالاترین حد خود باشد، یا پای



فصل 2
خیابان: لحظۀ انفجار

یشـه در بازار داشـته باشـد،  پیشـتر نوشـتم هـر اخـتلال اقتصـادی یـا هـر اعتراضـی کـه ر
گـذارد، و خیزش دی‌مـاه نیز از این  بلادرنـگ تأثیـر خـود را در تمـام سـطوح اجتمـاع می‌
قاعده مستثنی نبود و بدون فوت وقت، جامعۀ در کمینِِ خیزش را به خیابان کشاند. 
گره‌خوردنِِ آن با تغییر در نظام سیاسـی،  چون اسـاساً سیاسـی‌بودنِِ نان و آب و هوا و 

یژگی‌های اصلیِِ خیزش‌ها و قیام‌های این سال‌هاست.  از و
و  نـام  اتخـاذِِ  و  انتخـاب  گروِِ  در   ، نوشـتار یـژه  به‌و و  مجموعـه   ، زار کار هـر  پیشـبردِِ 
کـه در تیتـر دومِِ پژوهـش  گونـه  کـه رخ داده. همان‌ بـرای اطلاق رخـدادی  عنوانی‌سـت 
حاضر درج گردیده، نگارنده بی‌اما و اگری، خیزش دی – که منجر به بزرگ‌ترین کشتار 
یـخ معاصـر ایـران به‌دسـت نظم مسـتقر شـد – را خیزشـی »تـوده‌ای« می‌داند. از  در تار
یک اتخاذ کند،  ی رتور آنجا که نگارنده تمایل ندارد یک عنوان را صرفاً برای حملِِ بار
، تفاوت خیزش توده‌ای با  گزیرم دربارۀ خیزش توده‌ای، توده، مردم، و از همه مهم‌تر نا

کنم. خیزش توده‌ها قلم‌فرسایی 
کـه از درون بـر زمینه‌هـای مشـترک طبقاتـی اسـتوار  قیام‌هـای تـوده‌ای هـر چقـدر 
باشـند، بـدون پیونـد بـا سـایر اجـزای مبـارزات و جنبش‌هـای طبقاتـیِِ واقـعاً موجـود 

نخواهند توانست مسیرشان را رو به چشم‌اندازهای رهایی‌بخش بگشایند. 
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و اما ایضاح تمایز خیزش توده‌ای و خیزش توده‌ها: در اولی، سوژههای قیام حول 
انگیزههای سـلبی و چشـم‌اندازهای ایجابی قیام، یک پیکرۀ واحد را می‌سـازند1 و در 
یۀ مشترک و متحدکنندۀ ایجابی‌اند  دومی، قیام‌کنندگان همچنان تودههایی فاقد سو
یۀ ایجابیِِ قیام، به‌طور اجتناب‌ناپذیری از هم پراکنده و به  و در حرکت به‌سـمت سو

گروهها و طبقاتی با منافع غیرهمسو و متضاد تقسیم می‌شوند.2

) نقاشی یک: تظاهرات )کارل فولکر

شِِ تــوده ای، چــه تصویــری بهترر  ز ِ خ�یز
ن�ین گــزاره و جهــت تدقیــقِِ بیشینــه و به�ترِ وِِ هــم 1. نقــل اســت »ارزش یــک تصویــر برابــر بــا هــزار کلمــه اســت.« پیرر

ِ ذکرشــده، تفــاوت توده هــای گلــه ای را بــا 
(، کــه در نقــا�شیِ از نقــایشی »تظاهــرات« )demonstration(، اثــرِِ کارل فولکــر )نقــاش و گرافیســت آلمــاینی

ز کنار گذاـشـته میـشـود.  »یکی« میـشـوند و حیتی تفاوت ظاهری در چهرهـشـان ن�یز
ی

توده های عاصی نـشـان می دهد، که چگونه عصیان گرانِِ به حق همگی
«، فلاخن 211، منجنیق. دی تاریخیی 2. نک: »قیام گرسنگان: جدال بر سر نام یا تداوم نبرر
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شـاید مهم‌تریـن دال در تـکررِِ عبـاراتِِ خیزش‌هـای تـوده‌ای و توده‌ها، خـودِِ مفهوم 
مثـل  توده‌هـا  از  مختلفـی  ویـژۀ  خـواصِِ  لوبـون،  از  به‌نقـل  اسـت.  »تـوده«  عبـارتِِ  و 
کمبودداشتن در قدرت قضاوت  تحریک‌پذیری، برانگیزشی، نداشتن تفکر منطقی، 
اقـوام وحشـی و  نـزد  ی در احساسـات را می‌تـوان  یـاده‌رو ز ، همچنیـن  و روح انتقادگـر
کودکان که تکامل کمتری دارند نیز مشاهده کرد.1 او همچنین به دیگر خصوصیات 
ی توده‌هـا. توده‌هـا می‌تواننـد  کنـد، از جملـه: تلقین‌پذیـری و زودبـاور توده‌هـا اشـاره می‌
تحـت تأثیـر محرک‌هـای آنـی، بـه یـک سلسـله از احسـاس‌های متضـاد دچـار شـوند. 
کََنََـد.2 طبـق  کـه یـک طوفـان آنهـا را از جـای خـود برمی و هماننـد برگ‌هـایی هسـتند 
که توده بروز دهد، بسی ساده و بسیار مبالغه‌آمیز است. هر  گفته، هر احساسی  این 
چند بایست میان توده‌ها نیز تمایز قائل شد: توده‌های ناهمگون )شبیه ازدحام‌های 

کاستها(  خیابانی( و توده‌های همگون )فرقه‌ها، 
کـه تـا حـد  ی نیـز در بـاب توده‌هـا سـخن دارد. از نظـرگاه او –  کاو یـد، پـدر روان فرو
گاه بدون ارباب  که هیچ‌ ۀ مطیعی‌سـت 

ّ
گلّ یادی منتج از آرای لوبون اسـت – »توده  ز

کس خود را ارباب  که هر  قادر به زندگی نیست. عطشِِ توده به اطاعت چنان است 
ید نکتۀ مهمی نیز در  جا بزند، توده به‌طور غریزی در مقابلش کمر خم می‌کند.«3 فرو
گوید، که به‌ویژه پس از رخدادهای پسینیِِ کشتار معترضان می‌تواند  موردِِ »ارباب« می‌
در مورد شـخص رضـا پهلـوی صحـت داشـته باشـد: »پرسـتیژ یـا طلسـم مغناطیسـی 
بیـن  از  شکسـت،  صورت  در  و  اسـت،  موفقیـت  بـه  وابسـته  باشـد،  کـه  نوعـی  هـر  از 

1. گوستاو لوبون، )1395(، روان شناسی توده ها، کیومرث خواجوی ها، تهران: روشنگران و زنان، ص 59.
2. همان جا. 

، ص 26. 3. زیگموند فروید، )1393(، روان شناسی توده ای تحلیل اگو، سایرا رفیعی، تهران: ینی
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 )MASS FORMATION( کلۀ توده ید ادامه می‌دهد که: تا زمانی که شا می‌رود.«1 فرو
کننـد که گویی با هم  تـداوم دارد یـا گسـترش می‌یابـد، افـرادِِ درون تـوده چنان رفتار می‌
کننـد، و خـود را بـا  هم‌شـکل‌اند؛ بـا خصوصیـات فـردی سـایر اعضـای تـوده مـدارا می‌

ی‌ای به آنان ندارند.2  آنان برابر می‌پندارند. هیچ حس بیزار
اشـاره بـه مفهـوم مهـم »جامعـۀ تـوده‌ای« نیـز از الزامـات پیش‌برنـدۀ بحـث بـه نظـر 
 )MASS SOCIETY( جامعـۀ تـوده‌ای« :» می‌رسـد. طبـق تعریـف »فرهنـگ اندیشـۀ نو
و  عقایـد  خُُلقهـا،  سـلیقه‌ها،  در  جامعـه  بزرگ  یـتِِ  کثر ا آن،  در  کـه  جامعه‌ای‌سـت 
ی وسیـع و  کـردن، دیوانسـالار کثـر صنعتی‌ فعالیتهـایی واحـد سـهیم هسـتند. حدا
رسـانه‌های قدرتمند، پیش‌نیازهای لازمِِ چنین جامعه‌ای اسـت. تمایل به همسـانی، 
میانه‌حالـی و بیگانگـی، از مختصـاتِِ منفـیِِ ایـن جامعـه اسـت.«3 مبرهـن اسـت کـه 
واقعیـت  بـا  تمام‌قـد  این‌همانـیِِ  قابلیـت  اجتماعـی،  علـوم  پهنـۀ  در  اصطلاحـی  هـر 
، برخی اِِلِِمانهای جامعۀ توده‌ای  انضمامیِِ بیرون ندارد. به‌عبارتی، در تعریفِِ مذکور
یلیام کورنهاوزر  ، به آرای و بـا عینیـتِِ جامعـۀ ایـران می‌خوانََد، و برخی نـه. از همین رو
گریـزی می‌زنـم تـا بتوانـم مبحـث تـوده را مطابـق بـا عینیـتِِ جامعـۀ ایـران در حـد تـوان 
، به تعریفی مفروض و برگزیده برسم تا پژوهش را ممتد و متصل  تئوریزه کنم و سرآخر

به آن پیش بََرََم.
کورنهاوزر تزهایی مهم و بدیع دربارۀ جامعۀ توده‌ای دارد که در بندهای پسینی به 

ز اشــاره کــرد، کــه همچــون مغناطیــس و جاذبــه ای کــه  ِ مهــمِِ »اعتمــاد« ن�یز 1. همــان، ص 27. در امتــداد و تکملــۀ ایــن گــزاره، می بایســت بــه امــر و متــغ�یرِ
ز دود می شــود و بــه هــوا می رود. جهــت خوانــش دقیق تــر در ایــن بــاره نــک: آدام  صــدِِ افتــادنِِ نقــاب، اعتمــاد ن�یز بــرای فــردِِ مرکــزی بــه دنبــال دارد، مترر

ازه، به ویــژه فصــل دوم. ، تهــران: شیرر . ســلیگمن، )1405(، مســئلۀ اعتمــاد، نویــد صــادیقی یبی
2. همان، ص 54.

، تهران: مازیار، ص 6-295. 3. الیور استلی بِِرََس و آلن بولاک، )1387(، فرهنگ اندیشۀ نو، ع. پاشائیی
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، به همان میزان که جامعه‌ای »جامعۀ توده‌ای« باشد، در مقابلِِ  آن می‌پردازم. به‌زعم او
جنبش‌هـای سیاسـیِِ ویرانکننـدۀ نهادهـای مردم‌سـالار لیبرالـی، آسیب‌پذیر می‌شـود، 
گـرا« )PLURALIST( باشـد، نهادهای  و بـه همـان انـدازه کـه جامعـه‌ای »جامعـۀ کثرت‌
کـه می‌تـوان  مـذکور قدرتمنـد می‌شـوند.1 وی در ادامـه نکتـۀ مهمـی را متذکـر می‌گـردد 
همان »هم‌- ناهم/ پوشانی« که ذکرش رفت را تا حدودی برطرف سازد. »جامعۀ توده‌ای 
را نبایـد بـا جامعـۀ مـدرن یکسـان دانسـت. آن را نبایـد بـا یـک طبقـۀ خـاص نیـز اشـتباه 
، و جنبش‌های توده‌ای را نیز نباید با جنبش‌های  گرفت. توده‌ها را نباید با طبقۀ کارگر
اجتماعیِِ متکی بر طبقۀ کارگر یکسان دانست.«2 بر این اساس، هر طبقه یا حتی همۀ 
طبقات ممکن اسـت در »شـرایطی خاص« به توده تبدیل شـوند: توده به‌معنای شـمار 

یادی از مردم که عضو هیچ گروه اجتماعیِِ بزرگی از جمله »طبقات« نیستند.  ز
یـادی بـا جنبش‌هـای تمامیتخـواه –  تـوده و جامعـۀ تـوده‌ای اتصـال و همگـرایی ز
چه در طیف چپِِ سیاسی، چه راست – دارد، که از قضا به‌راحتی با مسئلۀ اقتدار و 
»رهبر فرهمند«3 قابل مََفصل‌بندی است.4 اساساً جامعۀ اتمیزه‌شده بروز جنبش‌های 
PSEUDO-( شِِـبه‌اقتدار  نوعـی  هـم  کـه  جنبشـی  می‌کنـد،  تشویـق  را  تمامیتخـواه 

AUTHORITY( را درشمایل یک رهبر کاریزماتیک یا فرهمند پدید می‌آورد، و هم نوعی 
شِِبه‌جماعت )PSEUDO-COMMUNITY( را در قالب یک حزب تمامیت‌خواه. 

برخـی طبقـات و اقشـار بـرای تبدیل‌شـدن بـه »تـوده« مسـتعدتر از طبقـات دیگـر 

، ص 9. ، تهران: ینی
ی

1. ویلیام کورنهاوزر، )1400(، سیاست در جامعۀ توده ای، وحید بزرگی
2. همان، ص 14.

CHARISMATIC LEADER .3
، روایــت را نیمــه کاره  ز 4. دربــارۀ ایــن مــوضوع، در بخــش مربــوط بــه پهلــوی و مختــصِِ آن، بــه تفصیــل ســخن خواهــم گفــت، ولی در ایــن بخــش ن�یز

رهــا نخواهــم کــرد.
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گوینـد،  هسـتند.1 از همیـن روسـت کـه جامعـۀ تـوده‌ای را »جامعـۀ بی‌حفـاظ«2 نیـز می‌
که در آن، واحدهای اجتماعی به‌طور مسـتقیم در معرض  بدین معنی که جامعه‌ای 
 ، 3 نبـرد - قـرار دارنـد و ایـن امـر نیروهـای خارجـی – فرادسـت یـا بیرون از میـدان و داوِِ
کنـد. جامعـۀ تـوده‌ای فاقـد بنیـاد اخلاقـیِِ لازم بـرای  آزادی را متزلـزل و آسیب‌پذیـر می‌
، جلوگیری از استبداد سیاسی و زوال فرهنگی را  یسم4 است و مقاومت در برابر سزار

کارا و یارا نیست. 
رهاتـر سـخن گویـم: جامعـۀ تـوده‌ای به‌معنـای وضعیتی‌سـت که حکومـتِِ توده‌ها 
به‌طور مستقیم، یا از طریق عوام‌فریبانِِ )DEMAGOGUE( مورد حمایت عمومی، جای 
ی می‌توان جامعۀ توده‌ای  گیرد. از همین منظر و با این اسـتمرارِِ نوشـتار اشـراف را می‌
را »حکومت ناشایستگان« )INOMPETENT( نام نهاد. این جامعه در یک برداشت 
 )HYPERDEMOCRACY( ی ی نامحـدود یـا فـوق مردم‌سـالار به‌معنـای مردم‌سـالار
گزاره‌هـای  بـه  ارجـاع  بـا  نامحـدود.  اسـتبداد  به‌معنـای   ، دیگـر برداشـتی  در  و  اسـت، 
داد:  نشـر  گونـه  این‌ را  تـوده‌ای  جامعـۀ  لـفِِ  مشـخص  بنـدی  در  می‌تـوان   ، کورنهـاوزر
از  افـراد فقـط  از  کـه در آن، مجموعـه‌ای  به‌معنـای وضعیتـی اسـت  تـوده‌ای  »جامعـۀ 
 ) طریـق رابطـۀ خـود بـا مرجعـی مشـترک – به‌ویـژه دولت )بخوانیـد نهادِِ مقتـدرِِ متمرکز
، در ایـن جامعـه، ارتبـاط مسـتقیمی میان افراد  – باهـم در ارتباط‌انـد. به‌عبـارت دیگـر

، آسیب پذیــری طبقــات در مقابــل پدیده هــای تــوده ای متــغیرر اســت. همان گونــه کــه در بخــش »بــازار« توضیــح داده شــد، خیــل عظیــم  1. به عبــاریتی
ش توده ای دی نشــان دهد. ز یبیثبات کاران می تواند عینیت این گزاره را در خ�یز خرده فروشــان و اضافه شــدن 

NAKED SOCIETY .2
3. برگرفتــه از ادبیــات بوردیــو کــه معــادل )stake( در انگلیسی و )enjeu( در فرانســوی اســت، کــه اتصــال و همگــراییی بــا »میــدان«، از دیگــر 
مفاهیــم مصطلــح در نظــام اندیــشگاینی بوردیــو دارد. نــک: پیرر بوردیــو، )1395(، ســاختارهای اجتمــاعی اقتصــاد، حســن چاوشیــان، تهــران: مؤسســۀ 

ن�ین اجتمــاعی. عــالی پژوهــش تــأم
4. در فلســفۀ سیاسی و تاریــــخ، به نظامی اقتدارگرا اشــاره دارد که در آن، یک رهبرر قدرتمند با تکیه بر ارادۀ عمومی یا »توده های مردم«، قدرت 

« می سازد. را مداوم »متمرکز« می کند و »کانوینی
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از طریق انواع گروه‌های مستقل وجود ندارد. جمعیتی که در چنین وضعی قرار دارد، 
کم و همچنین عناصرِِ درونِِ خود، کاملاً بی‌حفاظ است. حفاظت  در مقابلِِ گروه حا
که  و مصونیت مسـتلزم وجودِِ انواعی از انجمن‌های مسـتقل و غالباً متعارضی‌سـت 
ی قـوی باشـد کـه بتوانـد از اسـتقلال افـراد در مقابـل تهدیدهـا  هـر یـک از آنهـا به‌قـدر

کند.«1 و فرد را قربانی و فدائیِِ جمع نسازد. ی  پاسدار
اتمی‌شـدنِِ جامعـه سـببِِ حـدوث و پیدایـشِِ بیگانگـی و اضطـراب شـدید و در 
نتیجـه، باعـث ظـهورِِ تمایـل بـه انجـام رفتارهـای افراطـی بـرای رهـایی از ایـن تنش‌هـا 
می‌شود. در جامعۀ توده‌ای آمادگیِِ بیشتری برای دلبستگی شدید به نمادها و رهبران 
یِِ تام نیز مبنای روانیِِ سلطۀ تام، یعنی تمامیتخواهی را تشکیل  وجود دارد. وفادار
می‌دهـد. مـردم وقتـی بـرای بسیج از طرف نخبگان در دسـترس هسـتند کـه از زندگی 
در یک گروهِِ مستقل محروم باشند. واژۀ توده‌ها فقط در مورد افرادی مستعمل می‌شود 
که نمی‌توانند وارد سازمانی مبتنی بر منافع مشترک، احزاب سیاسی، حکومتهای 
محلـی، سـازمانهای حرفـه‌ای یـا اتحادیه‌هـای کارگـری بشـوند. فقـدان روابط مسـتقل 
افزایـش  باعـث  بیگانگـی  و  می‌شـود،  گسـترده‌ای  اجتماعـی  بیگانگـی  بروز  باعـث 
آمادگی برای پیوستن به جنبش‌های توده‌ای می‌شود، زیرا این جنبش‌ها امکان ابرازِِ 
کننـد و علاوه بر ایـن، پدیدآمدن جهانی کاملاً  نارضایتـی از وضـع موجـود را فراهـم می‌
متفاوت )با وعده و وعید و برساختِِ یوتوپیا در معنای حقیر و سخیفِِ آن( را نوید 

گردند.  که اتمی می‌شوند، به‌راحتی بسیج نیز می‌ کسانی  می‌دهند. به‌طور خلاصه، 
یِِ ایـن سـکۀ جامعـۀ تـوده‌ای، نقش دیگری وجـود دارد که هر چند در ظاهر  آن رو

1. کورنهاوزر، همان، ص 32.



31پژوهشی دربارۀ خیزشِِ توده�ایِِ دی

یسیون قرار دارد، اما از منظر ماهیت، با یکدیگر »خویشاوند«  در برابر و ضدیت با اپوز
هسـتند: دولت پادگانی )garrison state(، که دقیقاً نشـانگر چنین بسیجی به‌دسـت 
ی است. دولت پادگانی بدونشک یکی از مسیرهایی‌ست 

ّ
نخبگان به‌نام امنیت ملّ

کند.  که جامعۀ توده‌ای می‌تواند طی 
و امـا رفتـار تـوده‌ای. رفتـار تـوده‌ای شـکلی از رفتار جمعی اسـت که ایـن ویژگی‌ها 

را دارد:
- افـراد بـه مسـائلِ دور از تجربـۀ شـخصی و زندگـی روزانـه توجـه دارنـد. مسـائل 	

لـی، نمادهای انتزاعی و هر 
ّ
ی و بین‌المل

ّ
: مسـائل یـا وقایـع مل دور عبارت‌انـد از

چیز دیگری که فقط از طریق رسـانه‌ها شـناخته می‌شـود. البته هر گونه توجه 
، نشـانه‌ای از رفتـار تـوده‌ای نیسـت؛ بلکـه فقط وقتـی می‌توان از  بـه مسـائل دور
کنش‌هـای  رفتـار تـوده‌ای سـخن گفـت کـه توجـه بـه مسـائل دور باعـث بـروز وا

گردد.  مستقیم و فعالانه 
- کنـش مسـتقیم نشـان داده می‌شـود، کاهـش احسـاس 	 ، وا در مـورد مسـائل دور

که با تمرکزِ توجه بر مسـائلِ دورتر  واقعیت و مسـئولیت و اراده و عزم راسـخی 
کنش  همراه است، به‌خصوص وقتی پیامدهای قابل توجهی در بر دارد، که وا
فـرد به‌طـور مسـتقیم انجـام گیـرد و نمـود و بـروز یابد – نه با واسـطۀ چند لایه از 

روابط اجتماعی. 
- کنـشِ 	 رفتـار تـوده‌ای معمـولاً خیلـی بی‌ثبـات اسـت و نقطـۀ تمرکـز و شـدتِ وا

کنش‌های فعالانه ممکن اسـت به‌طور متناوب  آن به‌راحتـی تغییـر می‌یابـد. وا
کنش‌های منفعلانه بدهد. در جامعۀ توده‌ای، هم انفعال و  جای خود را به وا
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بی‌تفاوتی توده‌ای )mass apathy(، و هم فعالیت و کنشگری توده‌ای رواج دارد. 
و پیش‌بینی‌ناپذیـر  تـوده‌ای، بی‌ثبـات  کنشـگری  تـوده‌ای همچـون  بی‌تفاوتـی 
است؛ زیرا آن هم از بیگانگی اجتماعی سرچشمه می‌گیرد، و آن نیز به‌مثابۀ 
نشانه‌ای از نارضایتی از نظم اجتماعی ممکن است در زما‌نهای بحران، به 

حمله‌های افراطی به آن نظم اجتماعی تبدیل شود و استحاله یابد. 
- و 	 اهـداف  در  و  می‌یابـد  سـامان  برنامـه‌ای  حـول  تـوده‌ای  رفتـار  کـه  وقتـی 

فعالی‌تهـای آن، نوعـی تـداوم و اسـتمرار بـه وجـود می‌آیـد، به جنبـش توده‌ای 
تبدیـل می‌شـود. جنبش‌هـای توده‌ای عموماً ویژگی‌های زیـر را دارند: اهداف 
آ‌نهـا دور از دسـترس و افراطـی اسـت؛ از شـیوه‌های فعالانـه بـرای مداخلـه در 
یشه و اتمی‌شدۀ جمعیت را  نظم اجتماعی حمایت می‌کنند؛ بخش‌های بی‌ر
بسیج می‌کند؛ و ساختارِ درونیِ گروه‌های مستقل )مثل واحدهای منطقه‌ای 

ی آزادیِ عمل دارند( را ندارند.1    که مقدار کارکردی  یا 
خصوصیت متمایز جنبش‌های تمامیتخواهانه این است که در پی کنترلِِ کاملِِ 
پیروانِِ خـود و کلِِ جامعـه هسـتند. جنبش‌هـای تمامیتخواهانه از نوعی سـازماندهی 
محکـم به‌دسـت نخبگانـی جویای قـدرتِِ کامـل برخوردارند، ولی جنبش‌هـای توده‌ای 
معمولاً بی‌شکل و فاقد هرگونه رهبری پایدار هستند.2 جنبش‌های توده‌ای فرصتهایی 

عالی برای نفوذ گروه‌های تمامیتخواه فراهم می‌کنند.3 

1. همان، صص 50-45.
ی   ایرانیــان« و »انــقلاب شیرر و خورشیــد« بــه رهبرر

ی
ش دی و دگــردیسی آن بــه »انــقلاب ملّی ز ن�ین گــزاره، اثبــات کنــد کــه هایجــک خ�یز 2. و شــاید هــم

ش هــا، و البتــه تــأثیرر رســانه اســت، کــه در  ز ِ ایــن قِِســم خ�یز
رضــا پهلــوی، بیــشترر از آنکــه برآمــده از واقعیــتِِ عریــانِِ خیابــان باشــد، نــایشی از خصلــت ذا�تیِ

بخــش مربــوط بــه پهلــوی و بخــش رســانه، مفــصلًاً در ایــن بــاب نوشــته ام.
الگوریتم هــای مجــازیِِ هــادی، کــه  بــا واســطۀ  بــالاییی جهــتِِ »هایجک«شــدن دارنــد، به ویــژه به میــانیجی و  پتانسیــل  ن�ین روســت کــه  از هــم 3. و 

ناســالم و مکار و دروغ زن. نظــرگاه سیــاسی »آلــوده« هستنــد و  از  قاطبه شــان 
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 )EXTREMISM( گـرایی  افراط‌ کنـد،  تبییـن  نمی‌توانـد  طبقاتـی  تحلیـل  آنچـه 
جنبش‌هـای تمامیتخواهانـه اسـت. اسـتفادۀ آنهـا از افراطی‌تریـن تمـایلاتِِ افـراد و 
، دقیقاً همین  آمادگیِِ آنها برای هر گونه افراط در تعقیب اهداف خود. از طرف دیگر
کـه آنهـا بـرای فرآینـد سیاسـیِِ  گرایانـۀ ایـن جنبش‌هـا باعـث می‌شـود  خصلـت افراط‌

ک شوند.  مردم‌سالارانه و آزادی فردی بسیار خطرنا
کـه »نخبـگان« نسـبتاً در دسـترس و بـدون حفـاظ هسـتند1، احتمـال بروز  وقتـی 
اجتماعـیِِ  سـاختار  ماهیـت  نه‌تنهـا  را  جامعـه  اسـت.2  بیشـتر  تـوده‌ای  جنبش‌هـای 
کنـد. جایگزینـی  آن، بلکـه کیفیـت فرهنـگ و وضـع روانـی اعضـای آن نیـز تعییـن می‌
معیارهـای تـوده‌ای به‌جـای فرهنگ‌هـای محلـی، از طریـق تضعیـف شـالودۀ فرهنگیِِ 
ی‌هـای چندگانـه، و از طریـق تقویـت مشروعیـت تـوده، باعـث افزایـشِِ توانـشِِ  وفادار
دسترسی به مردم می‌شود. لازم به ذکر است که »معیارهای توده‌ای« سیال نیز هستند 
یادی از مردم تعیین می‌کنند، معمولاً از نظر محتوا  و ناثابت. وقتی معیارها را شمار ز
دائماً تغییر می‌یابند. مشـارکت در جنبش‌های توده‌ای معمولاً با تسـلیم در برابر یک 
، و دشـمنی با دنیای خارج از سـوی دیگر همراه اسـت،  ی از یک سـو رهبر و ایدئولوژ
در حالی که انسـانِِ توده‌ای تمامیتخواه نیسـت، ولی به‌راحتی می‌تواند چنین شـود 
و چونان خمیری باشـد که در دسـتِِ نخبگان، شـکلِِ مطلوب و مورد پسـندِِ رهبران را 

گیرد.  به خود 
رشـد روابـط تـوده‌ای، آزادی فـردی را بـه خطـر می‌اندازنـد، گـو اینکـه آنهـا در مورد 
 
اًً
 مردمــان، و اصطلاحــ

ی
1. کــه ایــن مهــم به واســطۀ رشــد فزاینــدۀ شبکه هــای اجتمــاعی و نفــوذ دمــادمِِ آن در ســپهرهای شــخصی و عمــومی زنــدگی

»کول ترشــدنِِ« نــخبگان )بخوانیــد سیاســت مداران بــا مــردم و ویــژه تــوده( بیــش از پیــش شــده اســت.
ان، رابطۀ مردم و توده را چونان  ان یا شبه رهبرر 2. این امر به ویژه به واســطۀ انقلاب دیجیتال و وجه انفجاری رســانه ها، کمک کرده اســت تا رهبرر

ند و لحظه ای پوپولیسیتی فراهم آوََرََد. ن�ین ببرر ارتباط و مراوده ای »دوستانه« جعل کنند و فاصلۀ میان الیت و توده را از ب
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ماهیـت روابـط مـذکور بـا هـم اخـتلاف نظـر دارنـد. جامعـۀ تـوده‌ای عمـدتاً جامعـه‌ای 
کلانشهری است، چون هر گونه احساس وحدت و یکپارچگیِِ خود در نقشِِ عمومِِ 
کلانشـهری  افـرادِِ تشـکیل‌دهندۀ توده‌هـا در جامعـه‌ای  از دسـت می‌دهنـد.  را  مـردم 
یکدیگر را فقط در حکم اجزایی در قالب محیط‌های تخصصی، و بر اساس نقش‌ها 

و هنجارهای تحمیلی و دیکته‌شده می‌شناسند. 
زوال و امحـای همبسـتگی جمعـی و انجمن‌هـا ایـن فرصـت را بـه جنبش‌هـای 
کلیـۀ محدودیتهـای نهـادیِِ قـدرت را از بیـن ببرنـد و گسـترۀ  کـه  تـوده‌ای می‌دهـد 
یسـم و  کـه شیـوۀ زندگـی شـهری را ملازم بـا سکولار کسـانی  کننـد.  قـدرت را دگرگـون 
گـرایی، فردگـرایی و بـه مِِثـلِِ آن می‌داننـد، تلویـحاً شـهر مـدرن را نیـز نمونـۀ بـارز  دنیا
کـه  اسـت  گـزاره شـایان ذکـر  بسـطِِ همیـن  و  امتـداد  در  تـوده‌ای می‌داننـد.1  جامعـۀ 
گسسـتهای قابل‌توجـه در اقتـدار و همبسـتگیِِ جمعـی باعـث ظـهور گرایش‌هـای 
گهانی در شـالودۀ کلِِ جامعه معمولاً به  توده‌ایِِ بلندمدت می‌شـود. گسسـتهای نا
ظهور گرایش‌های توده‌ایِِ کوتاه‌مدت کمک می‌کند. چنین بحرانهایی اغلب پس 
ی رخ می‌دهند و معمولاً هم‌زمان به تضعیف 

ّ
کامیِِ ملّ از رکود اقتصادیِِ شدید2 یا نا

همبسـتگی جمعـی و اقتـدار منجـر می‌شـوند، کـه در نتیجـه، بـه ظـهور جنبش‌های 
کمک می‌کند.  توده‌ای 

کاهـش می‌دهـد. بـه  یِِ طولانـی به‌شـدت روابـط فـرد را بـا جامعـه و خـودش  بیـکار

ِ زیــادی 
�گیِ

 و چسبنــد
ی

د و اتصــال و چسبیــدگی ز ش و جنبش هــای تــوده ای از »شهــر« بــرمی خ�یز ز ن�ین اعتبــار اســت کــه عمــدۀ خ�یز ن�ین رو و بــه هــم 1. از هــم
 کــه بــه دلایلی کــه در ایــن مقــال نگنجــد، »شهــر« بــسترر مناســب بــرای نضــج شــورش اســت. بــرای فهــم دقیق تــر در ایــن بــاب 

ً
بــا شهــر دارد. مضافــاً

، داود  ، تهــران: همــان، و مــارک بایسینگــر، )1403(، شهــر انــقلایبی ن�ین معصومی همــداینی نــک: سی. رایــت مایلــز، )1400(، جامعــۀ تــوده وار، حــس
، تهــران: نگاه معــاصر. نــجفیی

اض« 2. نک: بخش »بازار: لحظۀ اعترر
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، به‌خصوص در مورد کسـانی صادق اسـت که قبل از بحران،  نظر می‌رسـد که این اثر
پیوندهـای اجتماعـیِِ قـوی و وابسـتگی و تعلقـاتِِ گروهـی و بِِینا-گروهی نداشـته‌اند. 
بحرانهـای جنگـیِِ شـدید1 نیز همچون بحرانهای اقتصادی بـه گرایش‌های توده‌ای 
کََنََنـد  گهـان از جایـگاه اجتماعـیِِ خـود برمی دامـن می‌زننـد، زیـرا آنهـا نیـز مـردم را نا
 ، و مـردم را در مقابـلِِ خطرهـای واقعـی یـا تخیلـی بی‌دفـاع می‌سـازند. بالاتریـن خطـر
شکست نظامی است، زیرا در این صورت، دولت و ساختارهای اجتماعیِِ کوچک‌تر 
فرومی‌پاشـند. خطرِِ شکسـتِِ نظامی ممکن اسـت به‌جای تضعیف، اسـباب تقویت 
ارادۀ جمعی برای مقاومت شود، ولی این به‌خودی‌خود ممکن است شکلی از بسیج 

توده‌ای باشد و فرماسیونِِ سازمانی به خود نگیرد.
موفقیتِِ جنبش‌های توده‌ای به ضعف نهادهای موجود و حمایتِِ فراوانِِ شمارِِ 
یـادی از مـردم بسـتگی دارد. ضعـف سـازمانها در جامعـۀ تـوده‌ای باعـث می‌شـود  ز
کـه آنهـا در معـرض نفـوذ جنبش‌های توده‌ای قرار گیرند. بنابرایـن، مردم راحتتر در 
ایـن سـازمانهای تحـت نفـوذ )و همچنیـن در بسیـج مسـتقیم بـرای یـک جنبـش( – 
یِِ ایجادشـده بـرای ارتبـاط بـا توده‌هـای سـازماننیافته –  از جملـه سـازمانهای اقمـار

جذب می‌شوند. 
گسسـته و بیگانـۀ همـۀ  کـه افـرادِِ  نظریـۀ تـوده‌ای ایـن پیش‌بینـی را تقویـت می‌کنـد 
یشـۀ طبقاتـی، بـه سـمت نمادهـا و رهبـران افراطـی  طبقـات، بیـش از همتایـانِِ دارای ر

ِ بسیــار مهــمِِ »جنــگ 12روزه« را لحــاظ کنیــد و در نظــر داشــته باشیــد. *و نکتــۀ بسیــار مهــم: در بخش هــاییی از ایــن پژوهــش، بــه  1. فاکتــور و متــغ�یرِ
 بــه جنگ هــای مــداوم و در ســه فــاز بــا همــدسیتی صهیوفاشیســت های نــازی و ایــالات متحــدۀ آمریکا علیــه ایــران 

ً
»جنــگ« اشــاره شــده، کــه مشــخصاً

ن� بــه واکاوی و پرداخــتِِ بیــشترر دســت نــزده ام، کــه دلیــل اصلی اش، عــدم ارتبــاط مســتقیمِِ رویشی )به ویــژه از منظــر  اشــاره و ارجــاع دارد، امــا در متن
( بــا ســوژۀ پژوهــش اســت. نگارنــده در پــژوهیشی مســتقل و مجــزا، بــه تحلیــل جنــگ و تجاوزهــای نظــامی اخیرر خواهــد پرداخــت. متــغیرر
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جلـب می‌شـوند.1 در نظریـۀ تـوده‌ای، فروپاشـیِِ هویتهـای طبقاتـی عامـل اساسـی در 
آزادشدن افراد برای ایجاد پیوندهای جدید بر پایۀ مشکلاتِِ مشترکِِ افراد توده‌ای – نه 
بر پایۀ مشکلات متمایز افراد طبقاتی – تلقی می‌شود. شایان ذکر است که روشنفکران 
و دهقانان، تجارِِ خرده‌پا و کارگران صنعتی، وقتی فاقد پیوندهای اجتماعی باشند، به 
یک اندازه در کنشگری و موعودگراییِِ جنبش‌های توده‌ای، »چاره«های نویدبخش‌تری 
کـه گروه‌هـای اقتصـادی  2 خـاص و جزئـی  بـرای تیـره‌روزیِِ خـود می‌یابنـد تـا در تصاویـر
هم‌سـود و هم‌منفعـت ارائـه می‌دهنـد.3 هـر گونـه فعالیـت سیاسـی که هدفِِ آن کسـب 
یادی از روشنفکران و افراد حرفه‌ای  قدرت است، برای موفقیت باید از حمایت شمار ز
برخوردار باشد، زیرا مهارت‌های این افراد برای موفقیتِِ آن فعالیت ضروری‌ست.4 این 

دسته از روشنفکران را »روشنفکران گسسته« می‌نامند.5 
»تـوده«  به‌بهانـۀ  و  »تـوده«  دربـارۀ  کـه  مفصلـی  بحـث  اسـتمرار  در  نیـز  نکتـه  ایـن 
بیگانه‌سـتیزانه  جاذبه‌هـای  از  اسـتفاده  کـه  می‌رسـد  نظـر  بـه  حیاتـی  کـردم،  ارائـه 
)XENOPHOBIC( نیـز نقـش بسیـار مهـم و کتمانناشـدنی در جلـب و جـذب افـراد 
از طبقـات و اقشـار و لایه‌هـای مختلـفِِ جامعـه دارد.6 پیشـتر اشـاره شـد کـه اعضـا و 
افرادِِ هر طبقه، پتانسیل کشش به جنبش‌ها و خیزش‌های توده‌ای را دارد. در تکمله 
باید گفت از آنجا که طبقات کارگر ضعیف‌ترین پیوندها را با نظام اجتماعی دارند؛ 

پاپنهایــم،  فریتــس  و:  لوگــوس؛  تهــران:   ، انصــافیی مصــطفیی   ، هیجــاینی ن� سرمایــه داری  ســاختن )1399(، صمیمیت هــای سرد:  ایلــوز،  ایــوا  نــک:   .1
آگــه. تهــران:  مــددی،  مــدرن، مجیــد  انســان   

ی
بیگانگی از خــود   ،)1387(

ض ایجاد می کند. ش ها، سرایبی از »بدیل« را برای معترر ز ِ این خ�یز
ِ ذا�تیِ 2. غرض ایماژهاییی آینده نگرانه است که به مدد موعودگرا�ییِ

3. همان، ص 207.
4. مرور کنید حضور کارآفرینان و الیت دیاسپورا و حیتی بریخی روشنفکراینی با عقبۀ چپ، که در اردوگاه جریان پهلوی قرار گرفتند.

5. همان، ص 211.
ش دی عینیت زیادی پیدا می کند. هر چند در این باب، در بخش »دیاسپورا: لحظۀ فالانژی«  ز 6. عینیت این گزاره در »دیاسپورا« به وقتِِ خ�یز

ی خواهم گفت و نوشت. سخن بیشترر
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یافـت می‌کنند، بلکه بـه این علت که آنها از  نه‌فقـط چـون کمتریـن عوایـد را از آن در
کمتریـن فرصتهـا بـرای مشـارکت در آن برخوردارنـد، از قضـا آمادگـی لازم بـرای ورود 
بـه خیـزش تـوده‌ای را دارنـد.1 و خیزش‌هـای توده‌ای معمولاً بیشـترین اعضـا )یا پیروانِِ 

خود( را از این طبقه اخذ می‌کنند. 
‌وافی  اما هر گزاره‌ای که له یا علیه، در مدح یا ذمِِ »توده« باشد و اجماع کافی‌و
که  و همه‌شـمول نداشـته باشـد، یک اصل بدیهی و محتوم اسـت؛ همان اصلی 
گاسـت آن را »واقعیـت ازدحـام« می‌نامـد.2 شـرح سـاده‌ترِِ این گزاره این اسـت:  ئی‌
»واقعیتـی وجـود دارد و آن ارتقـای توده‌هـای مـردم3 اسـت بـه صورت یـک قـدرت 
خیابان‌هـای  در  سراسـری  حـضور  در  را  آن  اجتماعـیِ  بروز  کـه  اجتماعـی،  کامـل 

دیدیم.  دی 
از منظر پژوهشـی و از بُُعدِ منبع‌شناسـی، نمی‌توان دربارۀ »توده« سـخن راند و آن 
یک هوفر  گرفت، و به آرا و نظرات ار را یکی از دال‌های اصلیِ پژوهشِ حاضر در نظر 
یخـی )PSYCHO-HISTORY( در بـاب  یکـردی روان‌تار نگاهـی نینداخـت، کـه بـا رو
تجمیـع  به‌جهـت  ذیـل،  نگاشـت. در  گونـه‌ای  مرجع‌ و  درخشـان  جسـتارهای  توده‌هـا 

��تنِِ پیــشِِ رو، 
ِ آن در م 1. شــاید نــه در قامــت »طبقــۀ کارگــر«، ولی احتمــالًاً در قــوارۀ »کارگــر« و »کارگــران« *فــرا و ورای ایــن گــزاره و جایــا�بیِ

ن�ین بهانــه، گــردش و چرخــش کارگــران از نظــرگاه سیاسی-حــزیبی را از بُُعــدی دیگــر تحلیــل کــرده بــود. نــک: طــه رادمنــش، »چــرا  نگارنــده پیــشترر بــه  هــم
سوسیالیســت ها همیشــه شکســت می خورنــد«، فصلنامــۀ نگاه نــو، ش 139.

نقــایشی  بــه  مــدام  ارجــاع  و  تکــرار  *بــا   .29 و   19 ان، ص  اخترر تهــران:  یشیزاده،  من داوود  توده هــا،  طغیــان   ،)1387( ئیی گاســت،  ارتگا  خــوزه   .2
ـفت. رـ ـکرش  ذـ پــیشترر  »تظاــهرات« ــکه 

3. در ادامــۀ بحــث، بیــشترر بــه ایــن مهــم خواهــم پرداخــت، ولی به جهــت همگــراییی و همســوییی بــا نقل قــولِِ مذکــور، ایضــاح ایــن اســت کــه برعکــسِِ 
اض داشتنــد، نــه عامــل  « بــه خیابــان زدنــد، نــه فریب خــورده بودنــد، نــه فتیــش اعترر ن�ین قاطبــۀ به اصــطلاح روشــنفکران، توده هــاییی کــه در »دی خــون
( جــز  ش هــای اخیرر ز دشــمن بودنــد، و نــه نفــوذی؛ انســان هاییی بودنــد کــه کارد فقــر بــه استخوانشــان رسیــده بــود، و مفــر و راهی )چــون دیگــر خ�یز
��تنِِ قراردادهــا انتخــاب کردنــد. بــرای نگارنــده، مواجهــه بــا آرای ایــن 

خیابــان نداشتنــد و »امتنــاع از اقتــدار« را پرومته گونــه بــا میــل و نیــل بــه شــکس
 تداعی کننــدۀ بند به بنــد یاوه هــای »ادگاردو وِِگا« بــود کــه از مــوضعی بــالا، مردمــان کشــورش را سرزنــش می کــرد و آنــان را 

ً
قبیــل شبه روشــنفکران دقیقــاً

ن�ین ترکمن نــژاد، تهــران: خــوب( دربــارۀ عصیان گــری  نفهــم و فاقــد شــعور می دانســت. )نــک بــه رمــان: اوراســیوکاستیانوس مویــا، )1401(، انزجــار، حــس
 ِ

یــــــحِِ گزاره هــای مهــم و جــز�ئیِ ، تهــران: بــان. تشرر ، )1403(، تبارشــناسی نافرمــاینی در اندیشــۀ سیــاسی غــرب، کیــا ســلیماینی ز نــک: رافائــل لادینی تــوده ن�یز
مطرح شــده در ایــن پانویــس را در بخش هــای بعــدی بــه تفصیــل واکاوی کــرده ام.
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کتابِ او به نام »مرید  نظرات دربارۀ توده و توده‌ها، با تکیه بر آرای هوفر و اصلی‌ترین 
« بحث را پیش می‌برم.  تی دربارۀ سرشت جنبش‌های توده‌وار راستین: تأملا

گرایش به عمل و  ‌کفـی و  همـۀ جنبش‌هـای تـوده‌وار در طرفدارانشـان نوعی جان‌بر
کننـد و برنامه‌ای  که می‌پرا اقـدام مشـترک برمی‌انگیزنـد؛ همـۀ آن‌ها فـارغ از آموزه‌هایی 
یِ تب‌آلود را می‌پرورند.1 همۀ  ، امید، نفرت و نابردبار که ارائه می‌دهند، تعصب، شور
این جنبش‌ها، با وجود اختلاف در آموزه‌ها و آرمان‌ها، طرفدارانِ اولیۀ خود را از میان 
گزیننـد و جملگـی بـه اذهـانِ مشـابهی متوسـل می‌شـوند. نقطـۀ  یـک نـوع از افـراد برمی‌
که سـرخوردگان و ناراضیان، در میان طرفـدارانِِ اولیۀ  عزیمـتِ مـا ایـن واقعیـت اسـت 
، معمولاً به خواست خود به این جنبش‌ها  همۀ جنبش‌های توده‌وار اکثریت را دارند و

یم که:  می‌پیوندند. فرض را بر این نکته می‌گذار
یک بیرونی می‌تواند به ایجاد و  گونه تحر الف( سرخوردگی به‌خودی‌خود بدون هر 

ید راستین بی‌انجامد؛ یبِِ یک مر ‌غر ینِِ بخشِِ اعظمِِ خصلت‌های عجیب‌و تکو
و  تلقیـن  شـامل  اسـاساً  تـحول،  و  تغییـر  ایـن  در  مؤثـر  شیوههـای  و  تکنیـک  ب( 
تثبیت گرایش‌ها و واکنش‌هایی می‌شـود که با ذهنیت انسـان‌های سـرخورده و ناامید 

همخوانی دارد.
از دیگر حقایق بدیهی در مورد خیزش‌ها و جنبش‌های تودهوار بِِدین شرح است 
کـه بـه یـک جنبـش تـودهوار می‌پیوندنـد، مجـذوب چشـم‌انداز  کـه بسیـاری از کسـانی 
که متأثر از محیطِِ  کسانی  گهانی و چشمگیر در شرایط زندگی می‌شوند.2  تغییرات نا

ان، ص 9. : تأملایتی دربارۀ سرشت جنبش های توده وار، شهریار خوّّاجیان، تهران: اخترر ن�ین 1. اریک هوفر، )1385(، مرید راست
2. همان، ص 13.
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گوارشـان، بـه تغییر  پیرامـونِِ خـود در تـرس و بهـت بـه سـر می‌برنـد، فـارغ از وضعیت نا
نمی‌اندیشـند. آنـگاه کـه اوضـاع زندگـیِِ مـا چنـان ناپایـدار اسـت کـه ایـن تـصور را القـا 
گرایش‌مـان بـه چیزهـای آشـنا و  کنیـم،  کنتـرل  کـه نمی‌توانیـم زندگـیِِ خـود را  کنـد  می‌
که قدرت عملی پشتوانه‌اش  ، حتی زمانی  ثابتشده بیشتر می‌شود. امیدِِ اغراق‌آمیز
نیسـت، احتمالاً بی‌پرواترین جسـارت را به بار می‌آورد؛ زیرا شـخصِِ امیدوار می‌تواند 
کنی، نشانه و علامت  ، سخن‌پرا از مضحک‌ترین و احمقانه‌ترین منابع قدرت – شعار
ی متأثر نیست، مگر اینکه به آینده نیز معطوف و با عنصری  – نیرو بگیرد. هیچ باور

از جنس آرمانشهر توأم باشد. 
میان جذبه و کششِِ جنبش توده‌وار و جاذبۀ سازماندهیِِ عملی، اختلاف بنیادین 
برقرار اسـت. سـازماندهیِِ عملی فرصتهایی برای پیشـرفت شخصی فراهم می‌آورد 
، جنبش توده‌وار به‌ویژه در مرحلۀ  و بیشتر به منافع شخصی نظر دارد. از سوی دیگر
کنشـی و تجدیـد حیـات آن، نـه بـه کسـانی که قصـد تقویت و ارتقای منافع شـخصی 
مـعززِِ خـود را دارنـد، بلکـه به آنان که در پی رهاشـدن از یک خودِِ ناخواسـته برمی‌آیند 
توسل می‌جویند. هر چه شخص در ادعای برتریِِ خودش کمتر موجه باشد، آمادگی 
ـت، مذهـب، نژاد یـا آرمانِِ مقدسِِ خود نسـبت 

ّ
بیشـتری دارد تـا همـۀ برتری‌هـا را بـه ملّ

، ارائـۀ  کشـش‌ها و جذبه‌هـای جنبـش تـوده‌وار ، »یکـی از قوی‌تریـن  دهـد. از همیـن رو
جایگزین‌هـای امیدبخـش بـه فـرد اسـت.«1 وقتـی مـردم مسـتعدِِ مشـارکت در جنبـش 
توده‌وار باشند، معمولاً برای هر جنبش بالفعل2، و نه‌صرفاً جنبشی با بینش یا برنامۀ 

1. همان، ص 25.
ح جامعی خواهم داد. ش های توده ای، در بخش دیاسپورا شرر ز ش - در خ�یز ز 2. دربارۀ تفاوت »شدن« و »است« - استمرار و انجماد خ�یز
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ی‌ها دربارۀ خیزش‌ها و کنش‌های توده‌وار این  خاص، مهیا هسـتند. از جمله دشـوار
کردنِِ جنبشِِ دیگری به‌جای آن و  م‌

َ
کردن آن به قراردادن و عََلَ که غالباً متوقف‌ است 

در برابرش مرتبط است. 
فـرد برتـر در عرصـۀ سیاسـت، ادبیـات، علـم، تجـارت یـا صنعـت نقـش بزرگـی 
آن  در  کـه  افـرادی  مورد  در  ایـن حقیقـت،  امـا  دارد.  ـت 

ّ
ملّ یـک  بـه  در شـکل‌دادن 

 ، سـوی طیـف قـرار دارنـد نیـز صـادق اسـت: شکسـت‌خوردگان، وصله‌هـای ناجور
از  محتـرم  آدم‌هـای  میـان  در  را  خـود  پایـگاه  کـه  آنـان  همـۀ  و  مجرمـان  مـطرودان، 
کنـد:  می‌ اشـاره  هوفـر  نداشـته‌اند.1  جایگاهـی  و  پایـگاه  هرگـز  یـا  داده‌انـد،  دسـت 
که به‌تازگی تهیدست شده‌اند – نوتهیدستان – از خشمِِ نومیدی  کسانی  »معمولاً 
، خاطـرۀ چیزهای خوب، خون در رگِِ آنان به جوش می‌آورد.«2  بـر خـود می‌لرزنـد و
کنند، از دوگانۀ امیدهای: مبرم و  نـوعِِ »امیـد«ی که خیزش‌هـای توده‌ای حمل می‌
یع  عاجـل، و دور از دسـترس و مبهـم، در گانـۀ اول قـرار دارد و امیـدی عاجل و سر

ارائه می‌دهد.  را 
و  محیـط  تـوده‌ای،  جنبش‌هـای  گسـترش  و  ظـهور  بـرای  محیـط  مناسـب‌ترین 
ی کـه زمانـی دارای انسـجام جمعـی بـوده، بـه دلیلی  فضایی‌سـت کـه در آن، سـاختار
، یـک خیـزشِِ تـوده‌ای نـه از بابـت  پاشـی قـرار گرفتـه اسـت. از همیـن رو در معـرض فرو
و  بی‌ثمری‌هـا  نگرانی‌هـا،  بـرای  کـه  پناهگاهـی  به‌دلیـل  بلکـه  وعده‌هایـش،  و  آموزه 
و  ی پیروان می‌پـردازد،  و نگهـدار بـه جـذب  فراهـم مـی‌آورد،  فـردی  بیهودگـیِِ هسـتیِِ 

1. همان، ص 34.

2. همان، ص 35.
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کـردن مشـکلات، کـه بـا جـذبِِ آنـان در یـک کلِِ به‌هم‌پیوسـتۀ  ایـن کار را نـه بـا برطرف‌
شادمان انجام می‌دهد. »شاید هیچ شاخصی به‌اندازۀ چیرگیِِ کسالتِِ همیشگی و 
کی از آمادگی جامعه برای پذیرش جنبش توده‌وار  بی‌وقفه، نشانه‌ای قابل اتکا که حا
ی و ایثار و »جانفدایی«، مستلزم  کار است، نباشد.«1 آماده‌شدن مشخص برای فدا
ی بایـد هـر نامی را  دستشسـتن شـخص از هویـت و ویژگی‌هـای فـردی‌اش اسـت. و
کـه دارد و بـا آن خوانـده و شـناخته می‌شـود، فرامـوش کنـد و خویـش را ذره‌ای انسـانی 
بدانـد کـه هسـتی‌اش بـه تولـد و مـرگ محـدود اسـت. و قطعی‌تریـن راهِِ رسیـدن بـه این 
کاملاً تحلیل‌رفته، خود  کامل فرد در یک پیکر جمعی‌سـت. فردِِ  هدف، تحلیل‌رفتن 
و دیگران را انسان نمی‌بیند. وقتی از او پرسیده می‌شود که کیست؟ پاسخ او به‌طور 
خـودکار ایـن اسـت کـه او یـک نفـر آلمانـی، روس، ژاپنـی، مسیحـی یـا عضـوی از یـک 

قبیله یا خاندان – یا فرقه – است.2
کنـد که عینیـت آن در  هوفـر همچنیـن بـه نکتـۀ بسیـار ظریـف و مهمـی اشـاره می‌
یـت شـد: »مـردن و کشـتن و کشته‌شـدن چنانچـه جزئـی از نمایـش یا  دی به‌تمامـی رؤ
ی آئینی، تشریفاتی و هیجانانگیز باشـند، آسـان به نظر می‌رسـد. یکی از وظایف  باز
عمـدۀ هـر رهبـر واقعـی، پوشـاندن واقعیـت خشـن مـردن و کشـتن بـا برانگیختـن ایـن 
‌بـرق، جـدّّی یـا  توهـم در میـان هـوادارانِِ خـود اسـت کـه گویی در یـک نمایـش پُُرزرق‌و
کنون را پلید و ناقابل  هیجان‌انگیز و شـاد مشـارکت دارند.«3 جنبش توده‌وار نه‌فقط ا
کنـد، بلکـه عامدانـه به این پلیدی دامن می‌زند و الگویی عبوس، خشـن،  تصویـر می‌

1. همان، ص 60.

2. همان، ص 69.

3. همان، ص 73.
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را  آرامـش  و  یـح  تفر و  کنـد،  می‌ پـردازش  فـردی  هسـتیِِ  از  کسـل‌کننده  و  گر  سـرکوب‌
بی‌ارزش و دون می‌شمرد و زندگیِِ دشوار را می‌ستاید. 

نفرتِِ مشـترک، ناهمگن‌ترین عناصر را متحد می‌کند. سـهیم‌بودن در یک نفرت 
مشـترک، حتـی بـا یـک دشـمن، شـخص را بـا حسـی از خویشـاوندی تحـت تأثیـر قـرار 
در هنـگام عاشـقی  کاهـد. معمـولاً  تـوان مقاومتـش می‌ از  ترتیـب،  ایـن  بـه  و  می‌دهـد 
کنیـم. بی‌گمان غالباً کسـانی را که به عشـق ما  متحـدی بـرای خودمـان جسـتجو نمی‌
یم، همواره  نظر دارند، به‌عنوان یک رقیب یا متجاوز می‌نگریم. اما وقتی نفرت می‌ورز

گردیم.  به‌دنبال متحد می‌
ی«  به‌زعـم نگارنـده »ضرور ولـی  و شـاید خسـته‌کننده،  از بندهـایی طولانـی  بعـد 
ی اسلامی به سمت معاش  گزاره‌هایی، از هجوم اقتصاد هارِِ جمهور دربارۀ توده، در 
کارد را به اسـتخوان رسـانید و خون را  که  مردم و بی‌چیزکردنِِ بیشینۀ آنها می‌پردازم 

به جوش آورد و لحظۀ انفجار را رقم زد.
فصـل  در   )1 )تصویـر  رسیـد   44/2 بـه  مرکـزی«  »بانـک  به‌رصـد   1404 دی  در  تورم 
فصـل  بـه  نسـبت  تولیدکننـده  کل  قیمـت  شـاخص  تغییـرات  درصـد   ،1404 زمسـتان 
 12/7( قبـل  فصـل  در  اطلاع  همیـن  بـا  مقایسـه  در  کـه  بـود   24/8 فصلـی(  )تورم  قبـل 
یافتی توسط  درصد( 12/1 واحد درصد افزایش داشت. به‌عبارتی، میانگین قیمت در
، در فصـل زمسـتان 1404  تولیدکننـدگان بـه ازای تولیـد محصولاتشـان در داخـل کـشور
نسـبت به فصل پیش 24/8 درصد افزایش داشـت. در زمسـتان بیشـترین تورمِِ فصلی 
ی و کمتریـن تورم فصلی مربوط بـه گروه تولید،  بـا 41/4 درصـد مربـوط بـه گروه کشـاورز

یع برق بود با 0/7 درصد. انتقال و توز
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تصویر 1: نرخ تورم منتهی به ماه، با تمرکز بر دی. )منبع: بانک مرکزی جمهوری 
اسلامی ایران(

در فصـل زمسـتان 1404، درصـد تغییـرات شـاخص قیمـت کلِِ تولیدکننـده نسـبت بـه 
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یـر 2( )تورم نقطه‌به‌نقطـه( 65 درصـد بـود کـه در مقایسـه  فصـلِِ مشـابهِِ سـال قبـل )تصو
بـا همیـن اطلاع در فصـل قبـل )52/2 درصـد( 12/8 درصـد افزایـش داشـت. در همیـن 
کل تولیدکننـده در چهـار فصـلِِ منتهـی بـه  فصـل، درصـد تغییـرات شـاخص قیمـت 
زمستان 1404 نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 51/2 درصد افزایش داشت. به‌رصد 
گفته پیداسـت  یر 3(، که نا بانک مرکزی، تورم کلی سـال 1404 48/3 درصد بود )تصو
ک – که قطع به یقین دسـتِِ پایین محاسـبه شـده – چه بلایی بر  تأثیر این رقم هولنا

سرِِ فرودستان می‌آورد.

تصویر 2: درصدِِ تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های 1403 و 1404 )منبع: دنیای اقتصاد(
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تصویر 3: تورم سالانه )منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(

یر  ، خصوصاً )تصو یر 4( و دلار ، عموماً )تصو مضاف بر اََبََرتورم دی‌ماه، نوسان نرخ ارز
قـرار  یـۀ سـاطور  زاو یـر بی‌رحم‌تریـن  ز تـا طبقـات فرودسـت  5( دست‌به‌دسـت هـم داد 

بگیرند.
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تصویر 4: نوسان نرخ ارز در ابتدای دی 1404
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کید بر دی 1404  تصویر 5: نوسان دلار آمریکا در ماه‌های متغیرِِ 1404 با تمرکز و تأ
)منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(

مختلـفِِ  ادوارِِ  )در  ایـران  دولـت  ایـران،  اقتصـاد  سـاختاری  انسـداد  ایـن  از  فـارغ 
بـود. و امـا  کـسری بودجـه مواجـه  بـا  دولت‌مـداری رؤسـای جمـهورِِ مختلـف( همـواره 
کـسری بودجـه چـه بـود و چیسـت؟ دولـت در  سیاسـت دولـت در مواجهـه بـا بحـران 
چنـد سـالِِ گذشـته در مواجهـه بـا ایـن بحـران، هـم بـه اسـتقراض از بانـک مـرکزی روی 
رد، هـم از بانک‌هـا اسـتقراض کـرد و بانک‌هـا را بـه سـراغ بانـک مرکزی فرسـتاد؛ یعنی  آو
مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه انتشـار پول، ایجـاد تورمِِ بیشینـه و بیش‌خالی‌سـازیِِ جیـب 
رد و  راق قرضـه نیـز روی آو گاه بـه انتشـار و فروش او  ، مردمـان دسـت زد. از سوی دیگـر
« قـرار داد. امـا سیاسـت‌های دولـتِِ فرومانـدۀ جمـهوری  »دولـت« را در مقـام »بدهـکار
ر محدود نشد و دولت: 1( به فروش  اسلامی به همین مُُسکن‌های همیشگی و مرگ‌آو
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ـت را به ثمن 
ّ
امـوال دسـتگاهها )ذیـل خصوصی‌سـازی( – کـه در واقـع، دارایی‌های ملّ

کـردن(  یِِ )گران گـذار کـرد -؛ و 2( آزادسـاز بخـس بـه الیگارشـی اقتصادی-سیاسـی وا
در  سیاسـتها  ایـن  تمـام  کـه  اینجاسـت  امـا  تلـخ  طنـز  داد.1  ادامـه  نیـز  را  قیمتهـا 
ی بالاسـری‌ها ختـم شـد  یسـت مردمـان فرودسـت و فربه‌سـاز راسـتای امحـای بیشـتر ز
و نتیجـه داد. بـر اصحـاب اقتصـاد سیاسـی پوشیـده نیسـت که تورمِِ ناشـی از افزایش 
‌حاضر در دولت، نهایت استفاده  قیمتها، و ساختار منفعتمحور الیگارشیِِ حیّّ‌و
و سوءاستفاده و بهره را از این سیاستها میبُُرد و میبََرََد و خواهد بُُرد. اضافه کنید 
کثـریِِ دولـت از تراسـتی‌ها و ایفـای نقـش و وظیفـۀ دولـت  کنـارِِ حمایـتِِ حدا کـه در 
ی اجرایی طبقۀ بالاسری، هیچ گام مهم و میدانی و جدّّی‌ای برای تغییر  چونان بازو
نظام‌های مالیاتی برداشته نشد. و در یک نمونۀ کوچک، هنوز که هنوز است، پس از 
یلا  ک، زمین، و سال‌ها بروکراسی کشور در برابر تدوین »بانک اطلاعاتی صاحبان املا

ی و صنفی« نهایت مقاومت را می‌کند.  ی، ادار و آپارتمان و واحدهای تجار
کـه بـا امحـای طبقـۀ متوسـط2 و اضافه‌شـدنِِ  ک اسـت  در همیـن وضعیـت هولنـا
‌پیشِِ فرودست به طبقۀ فرودست، خیابان تنها و آخرین پناهگاه برای حضور  بیش‌از

فرودست و رساندنِِ فریاد می‌شود. 
از  کـه خـود  کـه »برنامـۀ هفتـم توسـعه: 1406-1402(  بـر تمـامِِ این‌هـا،  کنیـد  اضافـه 
نئولیبرال‌ترین برنامه‌های توسعه است، با قدرت و شدت و دهشتِِ تمام، با هر 117 
گرمی  ماده و 24 فصل و 149 صفحه‌اش، در حال اجراشدن است.3 و با اتکا و پشت

ی آغاز گردید. 1. سیاسیتی که در دولت رئیسی با شدتِِ بیشترر
2. نک: افسانۀ طبقۀ متوسط، هری مگداف و دیگران، ترجمۀ مسعود امیدی، تهران: گل آذین.

 تــا بــازوی طبقــۀ مســلط و سرمایــه‌دار بــالا کشیــد، و مجلــس 
ً
 و عــملًاً و علنــاً

ً
3. کــه از هجومی‌تریــن بخش هــای ایــن برنامــه، آنجاســت کــه دولــت را رســماً

یــن را حــذف کــرد، تــا دســتِِ الیگارش هــا بــرای فرودست ســازیِِ بیشینــۀ مردمــان بــه‌شکل قانــوینی بــاز باشــد. ز اختیــار دولــت بــرای تغــییرر قیمــت ب�نز



49پژوهشی دربارۀ خیزشِِ توده�ایِِ دی

، وظایفِِ این قِِسم  ‌پیش نئولیبرال شود و به »برنامۀ هفتم توسعه«، دولت ایران بیش‌از
گراسـت،  دولـت را بـا تمـام تـوان علیـه مـردم اجـرایی سـازد؛ »دولتـی که به‌شـدت فایده‌
یابیِِ  بـه ایـن معنـا کـه می‌خواهد تمام کنش‌های سیاسـی، قانونی و عمومـی را تابع ارز
ی باشـد برای دیـدنِِ مردمان چونـان منابع  تـجربیِِ کمّّـی کنـد و عقلانیتـش صـرفاً ابـزار

اخاذی.«1
‌دسـتدادن  از بـرای  چیـزی  کـه  مردمانـی  خیابانـیِِ  میلیونـیِِ  و  گسـترده  حـضور 
کمینـه 18 خیـزش،  انـقلاب،  از  پـس  قـرار داد.  بقـا«  را در »وضعیـت  یـم  رژ نداشـتند، 
نتوانسـتند  کـدام  هیچ‌ ولـی  داد،  ی  رو سیاسـی  جغرافیـای  ایـن  در  جنبـش  و  شورش 
حکومـت را در تلـۀ بقـا گیـر بیندازنـد، کـه کشـتار وحشیانـۀ زن و مـرد، پیرزن و پیرمرد، 
یِِ خیزش‌هـای پسینـی به‌مـدد ارعـاب  کـودک و نوجـوان تنهـا راهـکار بـرای خنثی‌سـاز
‌بـه‌روز نزدیک‌تر  کـردنِِ خیزش‌هـای داخلـی در میانـۀ جنگـی که روز کثـری و عقیم‌ حدا

می‌شد، تنها راه‌حل حکومت بود برای پاسخ به معترضان.
« از دیگر اِِلِِمانهای  از آنجا که سخن بر سرِِ کمّّیت و کیفیت و خط‌دهیِِ »شعار

خیزش خونین دی بود، در بخش بعدی به این مهم خواهم پرداخت.

ازه، ص 61. الیسم: اقتدار، حاکمیت و منطق رقابت، حسن فشارکی، تهران: شیرر 1. ویلیام دیویس، )1402(، حدود نئولیبرر



فصل 3
: لحظۀ فریاد شعار

از مجموعـۀ خصوصیـاتِِ  بایـد  اطـراف شـعارها« نوشـت: »هـر شـعاری  لنیـن در »در 
و  بررسـی  اسـاس،  همیـن  بـر  شـود.«1  نتیجـه‌گیری  موجـود  سیاسـیِِ  احـوال  و  اوضـاع 
و  غور  مسـتلزم  تـوده‌ای(  سـنخِِ  از  )به‌ویـژه  اجتماعـی  خیـزش  هـر  پژوهـشِِ  و  ی  کاو وا

که در میدان سر داده می‌شود.  بررسی شعارهایی‌ست 
در  کـه  درخشـانی  پژوهش‌هـای  در  ی  مختـار محمـد  زنده‌یـاد،  قلـم،  راه  شـهید 
مورد شـعارهای انـقلاب 57 انجـام داده بـود، بـا بررسـی 800 شـعار و تقسیـم شـعارها 
کـرده اسـت.2  بـه زیرشـاخه‌های دقیـق، نگاشـته‌ای درخشـان و مرجـع برای‌مـان مهیـا 
ی شعارها را از ارکان مهم هر قیام و انقلابی می‌داند و آن را ذیل روانشناسی  مختار
یـان قیـام مطـرح بـوده  کـه در جر اجتماعی-سیاسـی برمی‌شـمارد. تحلیـل شـعارهایی 
اسـت، به شـناخت عوامل و خصلتها و ویژگی‌های حرکت انقلابیِِ مردمِِ ما کمک 
کـه  گروه‌هـای مختلفـی  کنـد. در واقـع، می‌تـوان از طریـق روانشناسـی اجتماعـیِِ  می‌
آشـکار  را  جامعـه  ذهنـیِِ  و  عینـی  شـرایط  و  موقعیـت  بوده‌انـد،  شـعارها  کننـدۀ  طرح‌
ی، روحیه و میزان  گون فرهنگ، ایدئولوژ گونا سـاخت. شـعارها بازگوکنندۀ جنبه‌های 

، )1384(، مجموعه آثار، محمد پورهرمزان، تهران: فردوس، ج 3، ص 1612. ن�ین 1. ولادیمیرر لن
2. محمــد مختــاری، بــررسی شــعارهای دوران قیــام، کتــاب جمعــه، شــش 20 و 24. )لازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پژوهش هــا ادامــه نیافــت و در حــد 
همــان دو بخــش بــایقی مانــد. در ایــن بخــش از نوشــتارم، از پژوهــش ارزشــمند مختــاری اســتفادۀ فــراوان بــرده ام، کــه به جهــت چشــم آزارنبودنِِ مــدامِِ 

ارجــاع، از زدن پانویس هــای پیــاپیی خــودداری کــرده ام.(
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کتیکِِ  گاهـی اسـت، و نیـز مراحـل عمل طبقات و اسـتراتژی و تا خودانگیختگـی یـا آ
گیرد، که در مبارزه شرکت داشته‌اند  گروه‌های سیاسی و اجتماعیِِ مختلفی را دربرمی‌

یابی آنها نیز وابسته است.  و تشخیص و شناخت قیام، به تشخیص و ارز
که: یافت  بر این اساس، از طریق بررسی و پژوهیدن شعارها می‌توان در

	1 که در آن »مردم« به ضرورتِ انقلاب پی بردند چه و چگونه بود؟- جامعه‌ای 
	2 وجه مشترکِ عینیِ مردم در مبارزه چه بود؟-
	3 تقاضاهای دوران قیام چه بود؟-
	4 کرد؟- حرکت انقلابی مردم چه مسیر و مراحلی را طی 
	5 گروه‌هایی در مبارزه شرکت داشتند؟- چه 
	6 گرفت؟- »رهبری« چگونه و چرا به این صورت شکل 
	7 کنون چگونه است؟- وضعیتِ پس از قیام می‌بایست چگونه باشد، و ا

و نیسـت  کـه ذاتاً همـراه خـود دارنـد،  از وجـوه سـلبی  فـارغ  به‌عبارتـی، »شـعارها« 
نـوعِِ آن  و  را می‌خواهنـد، تمنـای حکومـتِِ پسینـی  نابـودی و امحـا و رفتـنِِ قدرتـی  و 
و  پایـگاه  نقـش  رفـت،  بـالا ذکـرش  مـوارد  در  کـه  گونـه  کـه همان یـاد می‌زننـد؛  فر نیـز  را 
جایـگاه و منزلـت و طبقـۀ افـرادِِ درگیـر در میـدانِِ شـعار و خیابـانِِ اعتراض نیز نقشـی 
کتور و شـاخصه و متغیر مهمِِ  کتمانناشـدنی در ایـن بـاره دارد. مضـافاً کـه بایسـت فا
»نسـل« را نیـز در نظـر داشـت.1 در رسـانه‌ها و یادداشـتهای تحلیلـی بـه مفهوم نسـل 
یادی شـده.  و »ایـن« نسـل انـقلابی دهـۀ 80  و در ایـن گاه، نسـل دهـۀ 90، اشـاره‌های ز
اولیـن خطـر مفهومـی در ایـن باب این اسـت که اسـاسِِ جنبش و قیام بـا امر تکثیر و 

اض به نسل«، حلقۀ تجریش. 1. در این باب نک: طه رادمنش، »ما همه با هم هستیم: علیه تقلیل اعترر
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کار دارد، اما خط‌کشـی اشـتباه سـبب می‌شـود تـا جنبش تقلیل  ‌ ‌و فزایندگـیِِ مـدام سـر
کِِیفـی آسیـب جـدی ببینـد و چـه بسـا  یابـد، و متعاقـب آن، چـه از منظـر کمّّـی و چـه 
آتشِِ خروشانِِ آن فروکش کند. دوره‌های سنی )age( و نسل )generation( نیز از زمرۀ 
این آسیب‌هاست. اساساً، بر سر جامعیت و مانعیتِِ مفاهیمی که ابداع اجتماعی 
کـه در  گونـه  یـاد اسـت. ابداعـات اجتماعـی می‌تواننـد همان ‌شـبهه ز هسـتند، شک‌و

دوره‌ای »مُُد« هستند، در زمانه‌ای دیگر از مُُد بیفتند. 
انـدازۀ هـر  بـه  کـه سـبب می‌شـود  و نسـل،  ابداعی‌بـودنِِ دوره‌هـای سـنی  از  فـارغ   
بـه  زمانـی  از  باشیـم،  داشـته  گونـی  گونا سـنیِِ  دوره‌بندی‌هـای  پژوهشـگری،  و  متفکـر 
کنـد. تکـرار گـزارۀ »نسـل انـقلابی دهـۀ 80 و 90«  ، ایـن مفهـوم تغییـر می‌ زمـان دیگـر نیـز
یـادی دیـده نشـود و بـه چشـم نیایـد و از متـن کنـده شـود و بـه  سـبب می‌شـود تـا امور ز
 » یخساز حاشیه الصاق گردد و به‌عبارتی، بخش وسیعی از مبارزات پیشینی که »تار
نه‌تنهـا  یـاد  ز درختهـای  به‌عبارتـی،  شـوند.  گـم  یخـی  تار داده‌هـای  خیـل  در  بودنـد، 
نیـز بکنیـم.  گـم  را  گـردد جنـگل  بلکـه سـبب می‌ نبینیـم،  را  باعـث می‌شـوند جنـگل 
کـه   .... و  هـزاره  زد،  ایکـس،  نسـل  گونـۀ  کثـراً هذیان ا و  ریـز  تقسیم‌بندی‌هـای  از  فـارغ 
متـن اجتماعـی و بطـن و سـاختارهای اقتصـادی، فرهنگـی و سیاسـی را تقریـباً هیـچ 
گیرد، می‌توانیم برای خُُردکردن سـنگ بزرگِِ بحث برای توانایی زدن آن، از دوگانۀ  می‌
چنـد  هـر  یـم؛  آور میـان  بـه  سـخن  خانوادگـی«  »نسـل‌های  و  اجتماعـی«  »نسـل‌های 
که اتفاقاً نقطۀ سـلبیِِ  نگ و مََنگ و فشـل خواهد بود، 

َ
همین دوگانه نیز دوآلیسـمی لَ

یرشـاخه‌های مالـی  راثـت و ز بحـث مـا نیـز ردکـردنِِ آن اسـت. در نسـل خانوادگـی، بـا و
کـه در »موقعیـت نسـبتی«، نسـبت بـه نسـل قبـل، یعنـی  یـم  ‌کار دار ‌و و فرهنگـی آن سـر
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یـم، و در نسـل اجتماعـی، بـا گروهی از  ‌کار دار ‌و والدیـن و نسـل بعـد، یعنـی فرزنـدان سـر
انسـان‌ها کـه بـه خانواده‌هـای مختلـف تعلـق دارنـد، اما وحدتشـان حاصـل ذهنیتی 
خـاص بـوده و بقـای آن بـه بـازۀ زمانـیِِ محـدود منحصـر می‌شـود، که همین امر مسـئلۀ 
رههـا از یکدیگر یا تعیین  گـذارد، یعنـی تفکیـک دو یـخ را پیـشِِ رو می‌ رهبنـدی در تار دو
یکـرد  »رخدادهـایی بنیادیـن« کـه می‌توانـد نسـل‌ها را از هـم متمایـز کننـد. بـر اسـاس رو
ییم گسست‌ها،  گر نگو رهها، هدف ما شناسایی تغییرات، ا نخست، یعنی تفکیک دو
بـوط بـه شیـوۀ شـکل‌گیری نسـل‌های متوالی اسـت؛ یعنـی برای شناسـایی وضعیت  مر
خـاصِِ چارچوب‌هـا در بـدو جامعه‌پـذیری یـا یافتن شیوههای بازتولید شـاخص نسـل 
یکرد دوم، یعنی  یخ تلاش می‌کنیم. رو در شـکل‌گیری جامعه در برهۀ مشـخصی از تار
تعییـن رخدادهـای بنیادیـن، بـه تعییـن وقایعی نظیر جنگ، انـقلاب و ... می‌پردازد که 
ره آن اتفاق را تجربه کردهاند، ذهنیتی خاص  می‌تواند برای کسانی که تقریباً در یک دو

رد.  به بار آو
گـر بـه صِِـرف فروکاسـتِِ جنبـش و اسـاساً اعتـراض بـه  بـر اسـاس آنچـه گذشـت، ا
یم، و هم در فهم. مشـکلِِ  نسـلی خاص اکتفا کنیم، هم در روش دچار مشـکل می‌شو
روش از آنجـا ناشـی می‌شـود کـه، چگونـه می‌تـوان تمـام دهـۀ هشـتادی‌ها و نودی‌هـا را 
کـه بالاتـر اشـاره شـد، نسـل خانوادگـی ارتبـاط مسـتقیم بـه  گونـه  کـرد؟! همان‌ یک‌کاسـه 
راثـت در تمـام سـاحت‌هایش مرتبـط  کـه خـود بـا و مختصـاتِِ مالـی و فرهنگـی دارد، 
گـر سـرمایۀ اقتصـادی را نقطـۀ کانونـی کاپیتـال قـرار دهیـم، دیگـر صورتهـای  اسـت. ا
‌معلولی و مسـتقیم  سـرمایه مثل: نمادین، اجتماعی و فرهنگی، همگی ارتباطِِ علت‌و
راثتی دارد. بدین معنا که، یک دهه هشـتادی طبیعتاً نمی‌تواند  با خاسـتگاه مالی و و
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شـبیه یک دهه هشـتادیِِ دیگر باشـد، چراکه به‌واسـطۀ شـکاف اجتماعی و اختلاف 
گروه  طبقاتی، طبیعتاً در نمودهای بیرونی همچون: مدرسـه، پوشـش، نظام سلامت و 
دوسـتی تماماً متفاوت خواهد بود، و دقیقاً همین‌جاسـت که کُُمِِیتِِ نگاه نسـلی – از 
نگ 

َ
گرفتنِِ تمامیتِِ این متغیر مهم - لَ منظر تقلیلِِ هر رخدادی به نسل، و نه نادیده‌

گیرد، و بر اسـاس یک نگاه اسـتقراییِِ  یسـت اجتماعی را نادیده می‌ که ز می‌زند، چرا 
)جزء به کل( غلط، تجربۀ یکی را به همگی بسط و تعمیم می‌دهد. گزاره‌های طولانیِِ 
کتورِِ نسـل از هـر قِِسـم »اعتـراض« را نـدارد؛  بـالا دربـارۀ نسـل مطلـقاً فحـوای حـذف فـا

گرایانِِ نسلیِِ هر خیزشی. بلکه ردیه‌ای بود بر تقلیل‌
 ، امـر ابتـدای  بـه بحـث در بـاب شـعارها و تفکیـک و تقسیـم آن‌هـا بازگردیـم. در 

کلان تقسیم می‌کنیم: کلی و  ی، شعارها را به سه دستۀ  به‌تأسی از محمد مختار
الف( شعارهای استراتژیک

کتیکی ب( شعارهای تا
ج( شعارهای تبلیغی

یـن  مهم‌تر و  می‌کنـد،  بازگـو  را  معینـی  مراحـل  هدف‌هـای  اسـتراتژیک  شـعارهای 
گونه شـعارها،  تضـادی را کـه در هـر مرحلـه بـرای مـردم مطـرح بوده، فـاش می‌سـازد. این‌
بازگوی راهحلی است که مردم با توجه و نظر به تضاد عمدۀ جامعه می‌جسته یا ظاهر 
می‌سـاخته‌اند. ایـن شـعارها از آنچـه کـه باید سـرنگون شـود – نگاه سـلبی بـه قدرت – 
کـه بایـد مسـتقر شـود – نـگاه ایجـابی و  گوینـد و از نظامـی  و از میـان برود سـخن می‌
آلترناتیوبنیاد به اعتراض – خبر می‌دهد، و نشان می‌دهد که چه نیروهایی در مبارزه 

و مراحل مختلفِِ آن مشارکت داشته‌اند.



55پژوهشی دربارۀ خیزشِِ توده�ایِِ دی

را  آن‌هـا  نابـودیِِ  تمنـای  و  )مـثلاً سـپاه(  نظامیـان  بـا  کتیکـی ضدیـت  تا شـعارهای 
شـامل می‌شـود، کـه در نیمـۀ دیگـرش، ترغیب سربـازان به فرار از خدمت و ترک پُُسـت 
از عبـارت  کـه  گونـه  به‌عبارتـی، همان‌ دارد.  را  تودههـا  بـرای مسلح‌شـدنِِ  و درخواسـت 
کتیک« برمی‌آید، این قبیل شـعارها متناسـب با وضعیت و فازی که خیزش در آن  »تا

. قرار دارد، تغییر می‌کنند؛ برعکسِِ استراتژی که »ثابت« است و نامتغیر
زمـره  از زندگـیِِ رو انـدازهای  تـا  و  گونـه دارد  اِِلیت‌ شـعارهای تبلیغـی بیشـتر جنبـۀ  و 
یتمـی  کـه از قطعـه‌ای ادبی یـا حماسـی برگرفتـه شـده، تـا ر ر اسـت. بدیـن معنـی  بـه دو
یتاسیون( و هدایتِِ خشمِِ معترضان را بالا ببرد  کوبنده داشته باشد و میزانِِ تهییج )آژ

یل‌گذاری کند. و ر
ری میان انواع مختلف شـعارها با حرکت و فرهنگ خودِِ مردم،  ارتباط شـگفت‌آو
و خصلـت و قـدرت شعارسـازیِِ آن‌هـا وجـود دارد. مـردم کـم‌کاریِِ گروههـای رهـبری را 
جبـران می‌کننـد و ضمـن تعییـن شـعارهای خـاصِِ هـر مرحلـه، گاه آن‌هـا را بـه رهـبری 
ارائه و تحمیل نیز می‌کنند. بررسی شعارها مستقیماً به بررسی روان‌شناسیِِ اجتماعیِِ 
بـوط می‌شـود. بررسـی و واکاویِِ روان‌شناسـیِِ اجتماعـیِِ مـردم، بررسـی افکار و  مـردم مر
ایدئولوژی‌ها و مناسـبات آن‌هاسـت. آنچه را که شـعر از مواجهه و برخوردِِ یک انسـان 
گروههایی از انسان‌ها با جامعه بازگو می‌کند.  با جامعه بیان می‌کند، شعار از برخوردِِ 
، احسـاس، رفتـار و عمـل مـردم، روان‌شناسـی اجتماعـی مردم را نشـان می‌دهد، و  فکـر
دانستن و تشخیصِِ روان‌شناسی اجتماعی برای هدایتِِ جنبش تودهای و تشخیص 
یـت و ماهیـت آن الزامی‌سـت. غافل‌مانـدن از روان‌شناسـی اجتماعـی، در بررسـی  هو
یربنـا و روبنـا می‌انجامـد.  یافـت مکانیکـی و سـادهلوحانه‌ای از ز ره، بـه در یـخِِ هـر دو تار
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ایجـاد هـر گونـه تغییر در ایدئولوژیِِ تودهها، با توجـه به موقعیت اقتصادی-اجتماعیِِ 
آن‌ها، و از طریق روان‌شناسـیِِ آنان حاصل می‌شـود و مشروط به آن اسـت. در مسـائلِِ 
گاهی و  حولِِ انقلاب، ارتباطِِ متقابلِِ »روان‌شناسی« و »ایدئولوژی« را باید ذیلِِ عنوانِِ آ

کرد.  خودانگیختگی )خود‌به‌خودی‌بودن( مطرح 
گاهـی و خودانگیختگـی کـه ضـدِِ یکدیگـر هسـتند، متقـابلاً  در جنبـش انـقلابی، آ
گیرد  یشه می‌ گاهی از خودانگیختگی ر بر هم تأثیر نیز می‌گذارند. به این صورت که آ
گاهی  کید بر آ و بـا آن بـه مبـارزه برمی‌خیـزد. بـه همان نسـبت کـه ادامۀ انـقلاب ملازم تأ
تودههاسـت، توقف انقلاب نیز مبتنی اسـت بر پیرویِِ صِِرف از غرایز و احساسـات و 
گروهی با  یدا می‌شود که چگونه  ر و نرم‌نرمک هو کید بر خودانگیختگیِِ مردم. به‌مرو تأ
کیـد بـر خصلت‌هـا و خصوصیـات سـنتی و خود‌به‌خـودیِِ مـردم، در پی ابدی‌کردنِِ  تأ
گروههـایی در راه منافـع مـردم، بـه  کـه چـه  گاهی‌انـد، و اندک‌انـدک دانسـته می‌شـود  ناآ

یر با این خصوصیات و خودانگیختگی به مبارزه برخواهند خاست. گز نا
بخشـی از شـعارها بـازگوی خصلت‌هـای گروههـا و قمـاش لمپنـی، یـا برخوردهـای 
گونـه کـه در کوران انـقلاب 57 شـعارهایی چون: »فـرح  عوامانـه بـا مسـائل اسـت. همان‌
« در کنار شـعارهای درخشـان و به‌واقع انقلابی  ، کارِِ جیمی را راه بنداز پاشـو جا بنداز
ینا نیز در کنار مثلث بنیان‌کن و بنیادسازِِ »زن، زندگی،  مطرح بود، در خیزش انقلابیِِ ژ
برو بودیم که شـعارِِ »سـبزی‌پلو با ماهی، .... نََنََت سـپاهی« سـر  آزادی«، با طیفی نیز رو
کـه در خیـزش و جنبـش و انـقلاب، شـعارهایی متفـاوت از  می‌دادنـد. مبرهـن اسـت 

طیف‌هایی متفاوت با پایگاههایی متفاوت حضور داشته و دارند. 
هـدف  بی‌آنکـه  گیـرد،  می‌ قـرار  هزل‌هـا  و  شـوخی‌ها  ذیـل  نیـز  شـعارها  از  قِِسـمی 
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بـانِِ دختـرانِِ جـوان گفتـه شـد: »چـرا  گونـه کـه در 57 از ز ‌‎خاصـی داشـته باشـند. همان
جََوونارو کُُشتین، مارو بی‌شوهر گذاشتین« در واقع، مردم با هر چه دلشان خواست و 

کرد.  می‌خواهد و خواهند خواست، شوخی کردند و می‌کنند و خواهند 
، و از پایگاه اجتماعی به  همان‌گونه که شعارها از طبقه‌ای نسبت به طبقه‌ای دیگر
پایگاه اجتماعیِِ دیگری در نوسان و تغییر است، از حیث مکانی نیز تابع همین قاعده 
، از محلـه‌ای به محلۀ دیگر  ، و حتـی در مقیـاس خُُردتر اسـت و از شـهری بـه شـهر دیگـر
زِِ واژگانی پیدا می‌کند.  نیز متفاوت است و جلوۀ دیگری از حیث کلامی و بیانی و برو

یـز ولـی مهـم در مورد شـعارها، تعییـن عمر و حـدودِِ نفسکشیدنِِ  از دیگـر نـکاتِِ ر
گاه  گاه شـعاری در یـک خیـزش سـر داده می‌شـود و بـه محـاق مـی‌رود، و  آن‌هاسـت. 
یادگونۀ معترضان می‌شود،  شعاری تا ابدالدهر ذکرِِ ثابت و کلام همیشگیِِ خواستِِ فر
گاه شـعاری در یک خیزش نیز در قیاس با دیگر شـعارها عمر کمتری دارد و بنا بر  و 
دلایـل و علـل مختلـف، به‌سـرعت فرامـوش می‌شـود و نـه در حافظـه می‌مانََـد و نـه در 

یخ.  تار
خیـزش  و  »تـوده«  بـاب  در  تفصیـل  بـه  کـه  آنـگاه  خیابـان،  بـه  بـوط  مر بخـش  در 
تـودهای قلم‌فرسـایی کـردم، بـه تبعیـتِِ افـراد و گروه‌هـای تـودهایِِ درگیـر در خیزش‌هـا و 
گاه از  کـه  کـه همـان »تـوده«،  گاه پیـش می‌آیـد  جنبش‌هـای تـودهای اشـاره رفـت، ولـی 
ـه« سـقوط می‌کنـد و پیروِِ صِِـرف در نظـر گرفته می‌شـود 

ّ
لّ

َ
سـمت پژوهشـگران تـا حـدِِ »گَ

گـردد، هـر جـا احسـاس کنـد رهـبری از خواسـت  و جاهـلِِ مـفروض و محتـوم تلقـی می‌
« رهـبری و هادیِِ خیزش تـودهای را به  و خواسـتۀ تـوده پیروی نمی‌کنـد، بـا ابـزارِِ »شـعار

منزل مقصود هدایت می‌کند. 
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یـۀ غیرموزون دارنـد، که بازگوی  زنـی، حالـت و سو برخـی شـعارها از منظـر فرمـی و و
خـاصِِ  گروههـای  موقعیـتِِ  و  وضعیـت  و  وضـع  تعیین‌کننـدۀ  و  هسـتند  مـردم  وضـع 
یتمیـک،  ، در شـعارهای منـثور و غیـرموزون و نار سیاسـی هسـتند. به‌عبـارت سـادهتر
گروههـای خـاصِِ سیاسـی  آنچـه بیـش از هـر چیـز بـه چشـم می‌آیـد، بیـانِِ مانیفسـتِِ 
به‌شـکل موجـز اسـت و بـس. لازم بـه ذکـر اسـت کـه شـعارهای شـفاهی کـه هـم حالـت 
موزون و قافیه‌دار دارند، هم در انحصار اِِلیتِِ جامعه نیستند، تأثیر بیشتری در پیوند 

تظاهرات و مردم دارند.1 
شرکت و حضور در یک خیزش عمومی و سراسری، نه‌فقط مانع از آن نیست که 
هر گروه مواضع و استراتژی و تبلیغاتِِ خود را با توجه به مسئولیتی که نسبت به مردم 
گزیر است که به‌صورتِِ مشخص و  احساس می‌کند، مطرح سازد، بلکه به‌عکس، نا
بـه‌طور فعـال بـه ایـن امـر بپردازد. همچنان کـه گروه‌هایی چنین کردنـد، و مردم نیز در 
برابر آنها بی‌تفاوت نماندند، و قضاوت و تمایلِِ خود را نسبت به تقاضاها و هویت 
گرانه و خلاقانه  و کارکـردِِ آنهـا ابـراز کردنـد. و از طریـق همین شـرکتِِ فعـال و مداخله‌
‌بـه‌روز بـر تعـداد هـوادارانِِ برخـی گروه‌ها افزوده شـد. همچنان کـه گروه‌های  بـود کـه روز

غیرفعال نیز به‌شکل فزاینده هوادارانِِ خود را از دست دادند. 
یخی‌ای که رخداد در دلِِ آن  ی در بررسـی شـعارها ضمن رعایت بسـتر تار مختار
قرار داشت و نضج می‌گرفت، نگاه تیزبینانۀ خود را به »جزئیات« مبذول می‌داشت. 
کنـد کـه تمرکـزِِ شـعارها بـر شـخصِِ شـاه از یـک سـو بازگـوی  در نگاشـته‌اش اشـاره می‌

ده، پهلــوی برمی گــرده« هــر چنــد در بــاب تــأثیرر رســانه و پروپاگانــدا و دادنِِ وزنِِ بیشینــه  ش دی بنگریــد بــه شــعار »ایــن آخریــن نبرر ز یالمثــل در خ�یز 1. فی
ن� از یــک شــعار و سانســور و تحریــف و بایکــوتِِ دیگــر شــعارها، در بخــش »رســانه: لحظــۀ پروپاگانــدا« بــه تفصیــل  بــه شــعاری خــاص و مرکزســاختن

ح ایــن مهــم خواهــم پرداخــت. بــه بســط و شرر
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گروه‌هـا و نیروهـای اجتماعـی و سیاسـی در مبـارزه بـا او بـود، و از  وجـه مشـترک همـۀ 
گاهانه به‌منظور  گاهانه یا ناآ گروه‌هایی، آ که  کرد  ، این حقیقت را افشا می‌ سوی دیگر
کرده‌انـد.  می‌ کوشـش  شـخص(  یـک  کـردنِِ  سیبل‌  ( سـطح  همیـن  در  مبـارزه  تحدیـدِِ 
ی  گرفتنـد1 و به‌یـار کـه مـردم لحظه‌به‌لحظـه از انـقلاب چیزهـای تـازه فرامی‌ گونـه  همان
انقلاب، هر چه بیشتر به جنبۀ اصلیِِ مبارزه هدایت می‌شدند، توجهِِ خود را به دیگر 
ی دربـارۀ گروه‌های  گرفتنـد. مختار ‌طویـلِِ »حکومـت« نشـانه می‌ اجـزای بدنـۀ عریض‌و
کـه همچنـان  گریزهـای مهمـی می‌زنـد  درگیـر در انـقلاب و شـعارهای مختـصِِ خـود 
کنون  برای بحث حولِِ مسـئلۀ شـعارها، حتی در خیزش‌ها و جنبش‌های معاصر و ا
گونه که عوامل میانه‌رو )به‌ویژه لیبرال‌ها(  نیز راه‌گشاسـت. او اشـاره می‌کند که همان
کـه از موضـع »شـاه بایـد سـلطنت کنـد، نـه حکومـت«، بـه مبـارزات و شـعارهای مردم 
گزیـر و در  یـع و فراتـر از تخمیـنِِ توده‌هـا، و به‌نا می‌نگریسـتند، تنهـا در اثـر حرکـت سر
کلِِ نظام قرار داده  ی که هدف را  گرائیدند؛ شـعار مراحل پایانیِِ قیام به شـعارِِ توده‌ها 
بود، نه محدودکردنِِ قدرت پادشاه و تغییر برخی نفرات در هستۀ قدرت. البته منظور 
یدن« آن بود که در مراحلِِ بعدی بتوانند تأثیرِِ متوقف‌کننده‌ای بر جنبش  از این »گرو
ی ایـن شـعار  بگذارنـد و رادیکالیتـۀ انـقلاب را کاهـش دهنـد. حـال آنکـه خـرده‌بورژواز
ی(  یـد. امـا ایـن دو گروه اجتماعی )لیبرال‌هـا و خرده‌بورژواز را بسـی تندتـر و زودتـر برگز
کـردنِِ مرزهـای طبقاتـی و با حذف شـعارهای طبقاتیِِ کارگـران و دهقانان  بـا مخدوش‌
، و طـرح یک‌جانبـۀ شـعارهای ضدشـاه، جنبـش را در  کلی‌تـر کیـد بـر شـعارهای  و تأ

کردند. گسترش رهبری و اِِعمالِِ قدرتِِ خود هدایت  جهت 

ز در فرازی تاریخیی با ادبیایتی دیگر گفته بود: »توده به هنگام انقلاب اندک اندک بالغ می شود.« ن�ین ن�یز 1. لن
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در ازمنۀ 57 توجهِِ شـدید و بیشینه به اسـتبداد فردی سـبب گردید که ارگانهای 
یم پهلوی، نسبتِِ کمتری از شعارها را به خود اختصاص  حکومتی و سازمان دولتیِِ رژ

دهد. 
گاهانۀ اسـتقبال مردم از شـعارهایی نظیر »نه  رهبـریِِ قیـام بـا اسـتفاده از جنبۀ ناآ
یالیسـم  ی را نسـبت به امپر شـرقی، نـه غربی« کوشیـد کـه تلقی‌هـای معین و جهتدار
کتبـیِِ  شـعارهای  و  کاردهـا  پلا در  کـه  همچنـان  دهـد.1  اشـاعه  جنبـش  سـطح  در 
کمونیسـم را متفـقاً بـه‌صورت مثلـثِِ  یالیسـم و صهیونیسـم و  گاه امپر راه‌پیمـایی نیـز 
گرفـت تـا  گفـت تلاش‌هـایی صورت  دشـمنانِِ خلـق می‌شناسـاندند.2 حتـی می‌تـوان 
یالیسم دیرتر یا کم‌عمقتر از آنچه هست، بر مردم آشکار شود. از سویی،  تضاد با امپر
یالیسم  یالیسـتی نیز نشـانۀ آن است که جهتگیری علیه امپر نوع شـعارهای ضدامپر
یـکا، بیشـتر بـا توجـه بـه حکومـت فـردیِِ شـاه صورت گرفته بـود، نـه به‌صورتی که  یـا آمر
ارتبـاطِِ ارگانیـک و پیونـدوارِِ آن را بـا صورت‌بنـدی و فرماسیـون اقتصادی-اجتماعـیِِ 

جامعه برملا سازد.3 
کتِِ  همیـن نـگاه تکبُُعـدی بـه سـاختارِِ قدرت، و شـاه را یگانه‌مسـببِِ تمامی فلا

ز ذات و سویــه و صــورت کریــۀ آن هنــوز پــاک نشــده، و سبــب گردیــده تــا جنــاحی از چــپ، رژیــم جمهــوری اسلامی  1. اشــاعه ای کــه تــا بــه امــروز ن�یز
یالیــسیتی صــادر می کــرد و می کنــد، ســدی بپندارنــد در برابــر  یتی-امرپر  رتوریک هــای آن

ً
یالیــسیتی مفلــوک اســت کــه صرفــاً را کــه خــود در مقــام خرده امرپر

. و ایــن شــاید از مهم تریــن وظایــف امروزیــنِِ چــپِِ انــقلایبی و مؤمــن بــه »راه ســوم« باشــد تــا ایــن نقــاب را بــدرد و ذاتِِ حکــومیتی تــا  یالیســم جهــاینی امرپر
ال و ضدخلــق را هویــدا ســازد. مغــزِِ اســتخوان نئولــیبرر

یالیســم بــود، انــدک صداهــاییی کــه در  « کــه بیانگــر بریــدن از امرپر ، نــه غــریبی یقی ز تلــخ ماجــرا ایــن اســت کــه فــارغ از به لجن کشیــدنِِ »نــه شرر 2. ط�نز
ن�ین مقــدس« بــه گــوش می رسیــد – ماننــد شــعار  همهمــۀ شــعارهای هنگامــۀ انــقلاب در همــراهی بــا آرمــان خلق هــای جهــان ســوم به مرکزیــت »فلســط
« - کــه از طــرف گروه هــا و هســته های چــپ مــطرح و ابــداع شــد، و بعدهــا همچــون دیگــر  ن�ین ، ایــران شــده فلســط ن�ین درخشــانِِ »مــردم چــرا نشســت
سویه هــای آن انــقلابِِ ناتمــام ولی درخشــان، از ســمت ارتجاعی تریــن جنــاحِِ بــورژوازیِِ درگیرر در انــقلاب، یــعنیی روحانیــت بــه گــروگان گرفتــه شــد.

به جهــت  ابداعــات گروه هــای چــپ  دیگــر  از  مــا«  آمریکا، اسرائیــل، دشــمنان خلــق  مــا    متحــد خلــقِِ   ، ن�ین فلســط شــعار درخشــانِِ »ویتنــام،   .3
ینیکــردن ابعــادِِ انــقلاب در خاورمیانــه بــود، کــه به دســت ارتجــاع روحانیــت در ســطح رتوریــک بــایقی مانــد، و تاریــــــخ نشــان داد حکومــت روحانیــون  جها
یــنِِ »حفــظ نظــام از  د و دکترر ��ینِِ راهبرر یالیســم نــدارد، کــه از قضــا بسیــار اهــل معاملــه اســت و از بــرای تــع نه تنهــا ضــدییتی بنیــادی و ســاختاری بــا امرپر

اوجــب واجبــات اســت« هــر معاملــه ای را بــا جــان و دل انجــام خواهــد داد.
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‌بایسـته اسـت بـه  ایـرانِِ آن دوره دیـدن، سـبب شـد تـا انقلابیـون آن‌چنـان کـه شایسته‌و
یم توجه نکنند و حتی تا برهه‌ای، آنان را از پرداختن به خودِِ  سایر عوامل و عناصر رژ
ارتـش بـازدارد. مردمـانِِ انـقلابی دهـۀ 50 »ارتـش« را متعلـق به یک سیسـتم ضدمردمی 
کردند، بلکه سرچشـمۀ تمام این دشـمنی‌ها را شـخصِِ شـاه می‌دانسـتند.  تصور نمی‌
« خطاب کننـد.1 از آنجا  و بـه همیـن سـبب قـادر بودنـد کـه »قاتلانِِ« خـود را نیز »بـرادر
کـه رهبـری قیـام – مشـخصاً روحانیـت مرتجـع به‌صـدارت خمینـی – ذکاوت لازم و 
بهینـه بـرای فـردای انـقلاب را داشـت و می‌دانسـت بعـد از انـقلاب »بایـد« از عوامـل 
یـمِِ طاغـوت در بخش‌هـای نظامـی و امنیتـی اسـتفاده کنـد، حتی‌الامـکان از حمله  رژ
کـرد و توده‌هـای حامـیِِ خود را نیز بر حذر می‌داشـت تا  بـه دسـتگاه نظامـی پرهیـز می‌
کـشورِِ  کارگیـری عوامـل سـابق را بـرای ادارۀ  بعـد از انـقلاب، حـدِِ امـکانِِ اسـتفاده و به‌
گاه  که  که پیشتر نیز اشاره شد، همین »توده‌ها«  گونه  پساشاه بالا نگه دارد، اما همان
یـد و مقلـد می‌داننـد، رهبـری و رهبـران قیام را  اصحـاب فـن و دانـش آنهـا را صـرفاً مر
ی  در فشار می‌گذاشتند و با درانداختنِِ شعارهایی نو و بدیع، رهبری را وادار به پیرو
بـاب،  همیـن  در  فی‌المثـل  اسـت.  یـخ  تار وارونگی‌هـای  جملـه  از  ایـن،  و  کردنـد؛  می‌
یـارویی بـا ارتـش و آوردنِِ زبانـیِِ آن بـه مرکـز شـعارها مسـتقیماً از سـمت »مـردم« رقم  رو

زده شد. 
« را درک  یـم سـبب گردیـد که توده‌ها ضرورتِِ اِِعمـالِِ »قهر کشـتارهای وحشیانـۀ رژ

کنند. هر چه سرکوب شدیدتر می‌شد، این »ضرورت« نیز افزایش می‌یافت.2 
ن�ین  یبیگنــاهی، آلــت دســت شــاهی« از هــم « و »به گفتــۀ خمــینیی ارتــش بــرادر ماســت« و »ارتــش! تــو  ، چــرا بــرادرکیشی 1. شــعارهای »بــرادر ارتیشی

بــاور نشئــت می گرفــت.
ورت در روی آوردن بــه قهــر اســت؛ شــعاری کــه همچنــان در هــر  ن�ین رویکــرد و احســاس ضرر 2. شــعارِِ »وای بــه روزی کــه مســلح شویــم« نشــانگر هــم

ز جــاییی در میــان شــعارهای مصطلــح دارد و رنــگ نسیــان ندیــده. شِِ پســا57 ن�یز ز خ�یز
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یـم غالـباً بـر فردیـت اسـتبدادِِ »شـاه« متمرکـز بـود،  کـه شـعارهای ضدرژ همچنـان 
، شـعارهای رهبـریِِ جنبـش نیـز بـر شـخصیتِِ »خمینـی« تمرکـز  آن سـوی منازعـه نیـز
داشت. تقابل این دو جبهه، خود را در تقابلِِ فردی نیز نمایان ساخته بود. اما تمرکز 
کِِ همۀ اقشار و طبقاتِِ اجتماعی  ی شاه و لزوم اشترا جنبش بر ضدیت با دیکتاتور
و اقتصادی در این مرحله از انقلاب، سـبب شـد تا طبقاتِِ مختلفِِ جامعه، منافع 
ی بجویند. وانگهی،  و مسـائلِِ خود را به‌طور کلی در دلِِ شـعارهای عامِِ ضددیکتاتور
یِِ پیشـاهنگانِِ  کار کـم‌ گاهی‌هـای طبقاتـی، و نیـز ضعـف و  گسـترش و رشـد آ عـدم 
، و همچنیـن، مخدوش‌شـدنِِ مرزهای طبقاتی به‌دسـت گروه‌های لیبرال  طبقـۀ کارگـر
گاهـیِِ  آ کـه  آنجـا  از  شعارهاسـت.  گونـه  این‌ کمبـودِِ  اصلـیِِ  عوامـل  ی،  خـرده‌بورژواز و 
از  ی  دنبالـهرََو بـه  کارگـران  بـود،  نشـده  تلفیـق  کارگـر  طبقـۀ  جنبـشِِ  بـا  سوسیالیسـتی 
یِِ سنتی پرداختند، و نتوانستند فراتر روند و خط و مرز طبقاتی را پُُررنگ  خرده‌بورژواز
ی و کمّّی، کلاً  ی، آن شـد که از نظـرگاه آمار نـگاه و نگـه دارنـد. نتیجـۀ همیـن دنبالهرََو
و  از شـعارهای مطرح‌شـده  از مجمـوع شـعارها(  بـه 3 درصـد  )نزدیـک  در 24 شـعار 
فریادزده‌شده در انقلابِِ 57، خواستهای اقتصادیِِ مردم یا توجه به امور اقتصادی 

مطرح شده است.1 
ـی« بـه دولتشـان یا شـرکت در 

ّ
پـس از قیـام بهمـن، »نهضـت آزادی« و »جبهـۀ ملّ

یافت کردند، و ادامۀ انقلاب  دولتشان رسیدند و سهمی کمینه از »سفرۀ انقلاب« در
بر دوش مردم و نیروهای انقلابی باقی ماند. در این میان، »حزب توده« همچنان در 

ز  « و »نهضــت آزادی« ن�یز
ی

یســت کــه ایــن فقــط طبقــۀ کارگــر نبــود کــه ابــتکار عمــل را در آن برهــۀ حســاس از دســت داد؛ بلکــه »جبهــۀ ملّی 1. گفتنی
ی – خمــینیی – حرکــت کننــد و اقتــدا نماینــد. ناگزیــر بودنــد کــه فقــط در پرتــوِِ رهبرر
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کرد، و مردم نیز بنا  ‌ و ‌مریز رفتار می‌ موضع آپورتونیستیِِ خود نوسان داشت1 و کج‌ دار
یخی‌شـان، نه به شـعارهایی که این حزب سـاخته  به سـابقۀ ذهنی و عدم اعتمادِِ تار
بـود رغبتـی نشـان دادنـد و وقعـی نهادنـد، و نـه قـادر بودنـد کـه جـز بـه جنبـۀ منفـیِِ آن 

بیندیشند.2 
کـه صـرفاً قصـد شـوخی  پیشـتر دربـارۀ شـعارهای لمپنـی و همچنیـن شـعارهایی 
کنـون به‌جهـت اختتامیـۀ بخـش  گفتـه شـد. ا کوتـاه  بـا هـر چیـزی را داشـتند، سـخنی 
شـعار – از حیـث شـعار چونـان روان‌شناسـی اجتماعی-سیاسـیِِ یـک جامعـه – بـه 
کنـم پرونـدۀ آن فـرازِِ بـاز را ببنـدم. شـاید تفکیـکِِ  گـردم و تلاش می‌ گـزاره بازمی‌ همـان 
کاملِِ شعارهای عامیانه از شعارهای لمپنی و ... دشوار باشد، زیرا آنچه نشانۀ ذوق 
عامیانـه در سـاختنِِ شـعار اسـت، غالـباً بـه‌صورت هزلیات و شـوخی‌های آمیخته به 
، با جدّّی‌ترین مفاهیم و حرکتها و  ی که از یک سـو ناسـزا تجلی کرده اسـت. به‌طور
، هزل‌آمیزترین مفاهیم  مسائلِِ انقلابی با شوخی برخورد شده است،3 و از سوی دیگر

را نیز با عوامل و مسائل حادِِ اجتماعی و انقلابی پیوند داده‌اند. 

ن� و تعمیــم آن بــه کلیــت یــک  یبیشــک پرتــاب یــک واژه درون یــک متن یقیتریــن کنــش از ســوی هــر پژوهشــگری،  اخلا 1. بزرگ تریــن خطــای رویشی و غیرر
ن� مختــاری اســت؛ و دو( ارجــاع و اشــاره  « در گــزارۀ بــالا: یــک( برگرفتــه از نــص صریــــــح متن دســته، رســته، حــزب و ... اســت. عبــارت »آپورتونیــسیتی
بــه موضــع خــاص حــزب در آن وهلــه و برهــه و زمــان خــاص دارد، نــه تعمیــم دادن بــه کلیــت حــزیبی قــدیمی و مهــم در تاریــــــخ و ســپهر سیــاسی ایــران.

یبیربــط بــه »اصــلِِ ماجــرا« باشــد، امــا همان گونــه کــه پیــشترر در  2. شــاید بــرای بــریخی از مخاطبــانِِ ایــن پژوهــش، ایــن قبیــل توضیحــات زیــاده از حــد و 
« بــه دال اصلی پژوهــش برســد. هــر چنــد خواننــدۀ  بخــش »درآمــد« قیــد شــد، ایــن پژوهــش عامدانــه و آگاهانــه انتخــاب کــرده »دیــر« و بــا »تــأخیرر
ن�ین »لحظــاتِِ«  ، مقدمه ای ســت بــرای مََفصــل زدن ب ن� جلوتــر بیایــد، درخواهــد یافــت کــه تمــام ایــن بندهــا و گزاره هــای طــولاینی همــراه، هــر چــه بــا متن
، ارتبــاط  ن�ین ن� قافیــۀ قــدرت بــه مرتجــع  کوتــاه بگویــم کــه اشــاره بــه نقــش »حــزب تــوده« و بــاختن

ً
مختــلفیی کــه »لحظــۀ خــون« را سبــب شــد. عجالتــاً

ِ جغرافیــای  ش هــای تــوده ایِِ اخ�یرِ ز وهــای چــپ در خ�یز ن� ابــتکار از ســوی نیرر  در نــداشتن
ً
یِِ امــروزی دارد، و ایضــاً ز مســتقیمی بــه چپ هــراسی و چپ ســت�یز

سیــاسی ایــران.
ز  ِ زیــر مراجعــه کنــد، کــه فــرای ایــن پژوهــش، بــابِِ بحــث مهمی را دربــارۀ ط�نز

3. خواننــدۀ علاقه منــد در صــورت تمایــل می توانــد بــه نوشــتۀ خوانــد�نیِ
یــۀ انکار، فروردیــن  یــد«، علی سرمــدی، نشرر ز ز برخ�یز و نسبــت آن بــا سیاســت و حیتی مقاومــت بــاز کــرده اســت: آلِِــنکا زوپانچیــچ، »بــه دفــاع از ط�نز
ک آرت: از فکاهی تــا پــاپ آرت« نگاهی بیندازیــد کــه 

ُ
ن�ین جهــت مداقــۀ بیــشترر در ایــن بــاره، می توانیــد بــه مصاحبــۀ نگارنــده بــا پــروژۀ »فُ 1401. همچــن

وطــه تــا انــقلاب 57( پرداختــه اســت. گفتگــوی نگارنــده  ز )از مشرر « بــه بازخــواینی تاریــــــخ معــاصر ایــران از منظــر ط�نز ذیــلِِ زیرپــروژه ای بــا نــام »ارّّه کیشی
را می توانیــد در صفحــۀ »FOKART.IR« ملاحظــه بفرماییــد.
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آن  فرودسـتِِ  اقشـار  مناسـبات  و  ارتبـاط  و  ایـران1،  در  ی  خـرده‌بورژواز گسـترش 
بـا منش‌هـا و خصلتهـا و رفتارهـا و خلقیـات لمپنـی، حتـی ارتبـاط بخش‌هـایی از 
کـه روحیـات، به‌ویـژه زبـان و  گرایش‌هـای لمپنـی، سـبب شـده اسـت  روشـنفکران بـا 
کـرده و از ایـن طریـق شـعارهای  گروه‌هـا در فرهنـگ مـردم نفـوذ  شیوه‌هـای بیانـیِِ ایـن 
گروه‌ها، باعثِِ آن شـده  عامیانه را نیز متأثر سـازد. عدم رشـد فکری و اجتماعیِِ این 
که با مسـائل اجتماعی و سیاسـی، برخوردهای ویژه‌ای داشـته باشـند، و همۀ  اسـت 
مشـکلات و خصوصیـاتِِ یـک مرحلـۀ اجتماعـی را در قالـب دیـدِِ محـدود و فردگـرا 
و تقدیرگـرایِِ خـود، بـا وقیحانه‌تریـن بیانهـا طـرح کننـد، و محرومیتهـای جنسـی و 
مناسـبات زشـت و دشـنام‌ها، و فقدان فهم و شـعور سیاسیِِ اجتماعی را در واژه‌ها و 
کنند. و بیش از آنکه دیدگاهی را نسبت به  ی زننده مطرح  ترکیبات جنسی و اشعار
امور و مراحل سیاسـی و اجتماعی ارائه کنند، روانشناسـیِِ خود را در قالب شـعارها 

عرضه سازند.
نظـرگاه  از  آن  بررسـی  و   » »شـعار نََفـسِِ  دربـارۀ  طویـل  و  مفصـل  بحـث  از  بعـد 
کنون مـی‌آورم و با تمرکز  روانشناسـی اجتماعـی و سیاسـی، بحـثِِ خـود را بـه میدانِِ ا
میـان  گرایی‌هـا  وا و  همگرایی‌هـا   – واژگانـی  حیـث  از  نه‌صـرفاً   – دی  شـعارهای  بـر 

»شعارهای سازمانی«2 و »شعارهای از سر استیصال« را نشان می‌دهم.3 

 در نسبــت بــا دورۀ 
ً
د، و طبعــاً حــش رفــت، جمعیــت زیــادی را در بــرمی گیرر اض« شرر 1. کــه همان گونــه کــه در »درآمــد« و بخــش »بــازار: لحظــۀ اعترر

ز بــه آن پیوســته اند. زنده یــاد مختــاری، عــدۀ کــثیرر زیــادی ن�یز
دادنِِ شــعارهاییی کــه پایــۀ حــزیبی و تشــکیلایتی دارنــد، و شــعارهاییی کــه »مــردم« - در فربه تریــن وزن کلمــایتی – به خاطــر نبــود  ز 2. جهــت تسهیــل در تــم�یز
ک«  ِ خیابــان، کــه چونــان کارنــاوال، اقشــار مختــلفیی را به واســطۀ »نفــرت از یــک امــر مــشترر

ناتیــو و از ســوی دیگــر، به میــانیجی فضــای »آگــورا«�ئیِ آلترر
دور هــم جمــع می ســازد، از ایــن عبــارت اســتفاده کــردم.

ِ زیــر شــاید بــرای مخاطــب پیــگیرر گره گشــا و راه گشــا باشــد: »جامعــۀ متــکثرر یــا توده هــای 
3. جهــت مداقــۀ بیــشترر در ایــن بــاره، خوانــدن مقالــۀ خوانــد�نیِ

؟«، کلکتیو رود، 20 دی 1404. )که بهره و استفادۀ ویژه ای از آن بردم.( مسخ شده با افسون سلطنت طلیبی
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 – رسـانه‌ای  تکثیـر  و  خیابـان  صحنـۀ  در  پُُربسـامد  و  واحـد  شـعارهایی  تکـرار 
یف – به‌هیچ رو نشانۀ آن نیست  گاه تحر گاندا و بمباران رسانه‌ای  و  پا به‌مدد پرو
گفتـارِِ سـلطنتطلبان  کـه توسـط  کـه بـا تـودۀ همگنـی1 از معترضـان روبرو هسـتیم 
مسـخ شـده‌اند. توده‌هـای تحـت سـتم در هـر جامعـه‌ای )به‌ویـژه ایـران( به‌واسـطۀ 
ناهمگونـی  لایه‌بندی‌هـای اجتماعـی- طبقاتـیِِ متفـاوت، درک‌هـای  و  جایگاه‌هـا 
گـی سیاسی‌شـان  ، سـطح و مضمـونِِ سوژ از بدیـل سیاسـیِِ وضـع موجـود دارنـد و
توده‌هـا،  ایـن  اعتراضـاتِِ  مشـترکِِ  وجـه  و  مخرج‌مشـترک  اسـت.  متفـاوت  ماهیـتاً 
ی اسلامی اسـت تا سـرانجام بتوانند نیازهای پایه‌ایِِ بقای  خلاصی از شـرِِ جمهور
انسـان  نـامِِ  درخورِِ  حداقلـیِِ  کرامـتِِ  از  و  کننـد  تأمیـن  را  معیشتی‌شـان  یسـتی-  ز
برخوردار شوند. ابتر و فشل‌بودن در ساخت شعارهای ایجابی )و ترسیم آلترناتیو 
شـعارهای  کامل‌بـودنِِ  کنـارِِ  در  تخیـل(  و  ارائـه  عرصـۀ  چونـان  شـعار  به‌میانجـی 
گـواه از ناتوانـی در سـاخت و تـصور و تخیـلِِ بدیـل دارد. به‌عبارتـی،  سـلبی، خـود 
گرده« هم‌افزاییِِ استیصال عمومی با غیاب  شعارِِ »این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌
سیاسـیِِ  انتخـابِِ  یـک  نـه  اسـت؛  بـوده  اسلامـی  ی  جمـهور بـرای  ملمـوس  بدیلـی 
گاهی جمعی. و اسـاساً مگر می‌توان و اصلاً  متعارف، به‌سـان برآمدی از اراده و آ
یِِ تجربی –  که هزارتوی یک خیزشِِ سـرکشِِ توده‌ای را ابژۀ نمونه‌بردار شدنی‌سـت 
یت«  کثر ، سندرمِِ »توهمِِ فشارِِ ا آن هم در مقیاسی وسیع – قرار داد؟! از سوی دیگر
گر  پیـچ سـکوت2 قـرار گیـرد و سـخنی نگویـد، یـا ا گـردد تـا اقلیـت در مار سـبب می‌

دادن تودۀ همگن از ناهمگن تحریر گردید. ز 1. نک: بخش »خیابان: لحظۀ انفجار«، و فرازهاییی که دربارۀ توده و جامعۀ توده ای و تم�یز
ن�ین پژوهش. 2. نک: رسانه: لحظۀ پروپاگاندا، در هم
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گـوش احدالناسـی  ، در ایـن هجمـۀ رسـانه‌ای صدایـش بـه  گشـاید نیـز لـب از لـب 
گیرد و برچسـبِِ »حکومتی« بر  ی اسلامی« قرار  نرسـد، یا ذیل »همدسـتانِِ جمهور

بخورد.  پیشانی‌اش 



فصل 4
پهلوی: لحظۀ ارگ و نیرنگ

از  سـلطنت‌طلب«  یـان  »جر اصلـیِِ  فیـگور  مقـام  در  پهـلوی  رضـا  اینکـه  کلام  اولِِ 
یـادی برخوردار اسـت. هر گوش و چشـمی که شـنیدن  طرفـداران و پایـگاهِِ اجتماعـیِِ ز
گـزارۀ حقیقـی را خـوش نیایـد، بی‌شـک در جهـل یـا نابینـاییِِ سیاسـی بـه  و دیـدنِِ ایـن 
یـسیون، یکـی  سـر می‌بـرد. اسـاساً از جملـه آفت‌هـای روشـنفکریِِ متأخـر ایرانـی و اپوز
یانـی دیگـر اسـت؛ کـه همیـن گـزاره در  همیـن ندیـدنِِ حقیقـت به‌خاطـر ضدیـت بـا جر
یان پهلوی فاقد هوادار  مورد جمهوری اسلامی نیز صدق می‌کند: گزاره‌هایی چون جر
گفته شود  است، نعل‌به‌نعل عینیت همین اشتباهی‌ست که از سرِِ بغض و دشمنی 

رد. جمهوری اسلامی تا زمستانِِ فلان سال دوام نخواهد آو
ین یک خیزش حول یک فرد، آفت بزرگی برای هر خیزشی است؛ تصلب‌یابیِِ  تکو
پولیسم  خیزش در سیمای یک شخص، می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای برآمدن یک پو

گشوده به‌سوی غرب. ناسیونالیستیِِ 
یشـه در نظـم و  کـه ر یـان سـلطنت‌طلبی اسـت  یرشـاخه‌ای از جر یـان پهـلوی ز جر
گر نقطۀ محوری در اندیشۀ سیاسی یونان باستان، حول  نظام پادشاهی‌خواهی دارد. ا
مفاهیم و دال‌هایی چون »شهروند« و »شهروندی« می‌چرخد، اساس اندیشۀ سیاسی 
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یاری« است که تاب می‌خورد.1  « و »شهر یار در ایران باستان بر گِِردِِ کلیدواژههای »شهر
یـخ اسـاطیری ایرانزمیـن می‌رسـد؛  یشه‌شناسـیِِ ایـن قِِسـم اندیشـه تـا تار گیـری و ر پی‌
ایـران،  اسـاطیر  اسـت. مطابـق  و جـامِِ جـم متبـلور  آن در جمشیـد  کانونـیِِ  نقطـۀ  کـه 
یـان آن را بـه آسـمانها می‌بردنـد و او بـا  جمشیـد بـر تختـی می‌نشسـت کـه دیـوان و پر
جامی که داشت )جام جم یا جام جهاننما( به نظارۀ جهان می‌نشست. این تخت 
را »ارگ جمشیـد« نـام نهادنـد. امـا صِِـرف »فـرّّه ایـزدی« همـواره حکم بـر مصونبودن و 
یخ اسـاطیری، اصل  ازلی-ابدی‌بـودنِِ حکمرانـیِِ یـک پادشـاه نمی‌داد. طبق همان تار
که بقا و تداوم فرّّ  گسسـت فرّّ از شـاهِِ ناراسـت و ناعادل و سـتمگر مشـخص می‌کند 
تـا زمانـی اسـت کـه از سـامان مـقرر کیان یـا همان »اََشِِـه« عدول صورت نگرفته باشـد. 
شاید فردوسی دقیقتر از هر مورخِِ باستانپژوه در نهایتِِ ایجاز به‌درستی دورشدنِِ فرّّ 

از پادشاه را شرح داده باشد:
ی )جمشید( گفته شد فرّّ یزدان از او چو این 

گفتگوی گسست و جهان شد پر از 
کاوۀ  کـرد.  ک قـدرت را قبضـه  زمانـه چرخیـد و شـاهان آمدنـد و رفتنـد، تـا ضحـا
آهنگر پیش‌بندِِ چرمین آهنگری‌اش را بر سرِِ چوبی زد و مردم را به طغیان علیه شاهِِ 
یـدون پرداختند،2  ک( برافروخت. کاوه دوشـادوش مردم به‌جسـتجوی فر ظالـم )ضحـا
که از نژاد و تخمۀ جمشید بود و »فره ایزدی« را دارا بود. مردم به‌فرماندهیِِ »فریدون«، 

وز، )1401(، بررسی تحولات نظام پادشاهی در بسترر تاریــــخ ایران، تهران: فرزان روز، ص 5. 1. بهروز پیرر
ن�ین به نظم کشید: 2. فردوسی این جستجو را چن

همی برخروشید و فریاد خواند      جهان را سراسر سوی داد خواند

خروشان همی رفت نیزه به دست       که ای نام دارانِِ یزدان پرست

کسی کو هوای فریدون کند           سر از بند ضحاک بیرون کند
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کوه دماوند در چاهی محبوسش  ک را از تخت پادشاهی به زیر افکندند و در  ضحا
یانی« خواند و آن را در معنای  کاو کاوه را »درفش  سـاختند. فریدون پوسـت آهنگریِِ 

ی برکشید. 
ّ
ی، تا پرچم ملّ امروز

آن(،  باسـتانیِِ  شـکل  )در  پادشـاهی  نظـام  انهـدام  و  ساسـانیان  سـقوط  از  پـس 
یـاد  ایـران داشـتند،  را در  یـم شاهنشـاهی  رژ کـه قصـد تجدیـد  ایرانـی  کننـدگان  قیام‌
ی به‌جهت ارسـال  یانـی« را زنـده کردنـد. فی‌المثـل، یعقـوب لیـث صفـار کاو »درفـش 
که  یانی با من است،  کاو پیام تهدید برای خلیفۀ عباسی )معتمد( نوشت: »درفش 
‌رسـوم  ی کنـم.«1 این ایده، یعنی اتخاذ رسم‌و تهـا سرور

ّ
امیـدوارم در سـایۀ آن، بـر ملّ

زنـده  و  نشـد  نابـود  ساسـانیان  سـقوط  از  پـس  قـدرت،  تسـخیر  بـرای  از  پادشـاهی 
یاد دیلمی نیز اشـاره  یج« پسـر ز مانـد. فـارغ از مثـال یعقـوب لیـث، می‌تـوان به »مردآو
کـه پـس از سـقوط ساسـانیان و تسـخیر ایران‌زمیـن به‌دسـت  کـه اول کسـی بـود  کـرد، 
احیـای  حتـی  و  ساسـانیان  ‌تخـت  تاج‌و از  ی  الگوبـردار و  تقلیـد  به‌فکـر  مسـلمانان، 

یِِ آنان افتاد.  گذار مراسـم تاج‌
پـس از رخنـۀ بیشینـۀ مسـلمانان فاتـح در ایـران، به‌دسـتِِ سیاسیـونِِ مذهبـی بـا 
کـه برآمـده از دسـتگاه  یـۀ »ظـلّّ‌الله« ایجـاد شـد2  یـۀ »فـره ایـزدی«، نظر گیـری از نظر بهره‌
نظری و آرای غزالی بود: »الحق لمن غلب و الحکم لمن غلب، نحن مع من غلب.«، 
کمِِ غالب  حق با کسی است که غلبه کند و حکومت هم از آنِِ اوست و ما نیز با حا

هستیم.3 
وز، همان، ص 27. 1. بهروز پیرر

ن�ین گــزارۀ کوتــاه بســنده  ن�نن و تشــیع واقــف اســت، ولی به جهــت بــه درازانکشیــدنِِ مبحــث، بــه هــم 2. نگارنــده بــه تفــاوت ظرایــف قــدرت نگاری در تــس
می کند.

، ص 130.
ی

ن�ین خدیوجم، تهران: علمی و فرهنگی 3. محمد غزالی، )1351(، احیاء علوم الدین، مؤیدالدین خوارزمی، به کوشش حس



لحظۀ خون 70

بـا ظـهور »صفویـه« و اتصـال تشیـع بـه بدنـۀ قـدرت، نظـام پادشـاهی رنـگِِ بیشینـه 
و دولت-ملـتِِ  کـشور  بروز و عینیـتِِ آن، در پرچـم  و  کـه حتـی نمـود  گرفـت،  دینـی 
شیعـیِِ صفـوی هویـدا گشـت. پرچـمِِ »شیـر و خورشیدِِ« صفویـه مظهر دو رکـنِِ جامعه 
بـود: حکومـت و مذهـب. خورشیـد نشـانگر نظـام سـال و مـاه خورشیـدی )متمایـز از 
، کـه اشـاره بـه لقـب حضـرت علی،  ی قمـری عربی-اسلامـی(، و نشـانِِ شیـر گاه‌شـمار
امـام اول شیعیـان داشـت، کـه ملقـب بـود بـه اسـدالله و »اسـدالله الغالـب« شـد شـعار 
ایـرانِِ عصـر صفـوی  از پرچـم صفویـه. شیـرِِ مستعمل‌شـده در پرچـم  سیاسـیِِ منتـج 
به‌نوعـی وجـه ممیـزه بـا درفـش عثمانی‌هـای سُُـنی‌مذهب نیـز بـود کـه هلال مـاه بـر آن 

منقش بود.1 
، رسـانه‌های پُُرمخاطـب  رضـا پهلـوی به‌میانجـی حامیـان خـود و از همـه مهم‌تـر
آنهـا  رأس  در   – غربی  قدرت‌هـای  بـه  وابسـتگی  و  مالـی  بی‌حـدِِ  بریزبپاش‌هـای  و 
نکبـت اسـرائیل -، خیـزش دی را بهتریـن لحظـه بـرای سـاختنِِ »ارگ«ی بـرای خـود 
و صعـود تـا پادشـاهی ایـران دیـد. پهلـوی فـارغ از حمایـت سرتاسـری تلویزیونهـای 
یکـردی پوپولیسـتی نیـز توانسـت  ی، بـا اتخـاذ رو کـردنِِ فضـای مجـاز گسـترده و قُُرُُق‌
و  ظـهور  دربـارۀ  بدیـع  برتـران  بیفزایـد.  هوادارانـش  خیـل  بـه  کوتاه‌مـدت،  مقطعـی  در 
پوپولیسـت  »رهبـر  می‌نویسـد:  پوپولیسـت  رهبـران  و  پوپولیسـم  مجـدد  بازگشـت 
که  مشروعیت خود را بر پایۀ پیوندی فره‌مندانه و مسـتقیم با مردمی شـکل می‌دهد 
کند  ادعا دارد جان و منافع آنها در برابر دشمنانشان در او بازمی‌تابد، و اعلام می‌
، ســفید، قرمــز( در  ز ز بــر پرچــم ایــران منقــش اســت )س�بز  کــه تــا امــروز ن�یز

ی
1. پرچــم شیرر و خورشیــد در دورۀ قاجــار سیمــای دیگــری یافــت و ســه رنگی

( اســتعمال کردند، و تغییرر  آن دوره تعبیه شــد. قاجارها »خورشید« را نشــانگر خورشید نبوت و اتحاد شیعه و سُُنیی )به پیشــنهاد ملا احمد نرایقی
ــخ پرچــم ایــران، نصرت الله بختورتــاش، تهــران:  ـ ـ ـ ن�ینخــان سپهســالار بــود. جهــت مداقــۀ بیــشترر نــک: تاریـ زا حس ز از کارهــای میرر رنگ هــای پرچــم ن�یز

بهجــت، 1384.
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کـه یگانگـی و حتـی هستی‌شـان همچـون  کمیـت مـردم اسـت، مردمـی  کـه نمـود حا
مـردم، از گردهم‌آمـدنِِ افـراد پشـت شـخص او نتیجـه می‌شـود.«1 پوپولیسـم همچـون 
گزیـر بـا اقتدارگـرایی – باور بـه ضرورت رهبر برای  گیرنـده و عمـودی نا یِِ فرا ایدئـولوژ
ـی علیـه منافـع ملتهـای دیگـر 

ّ
راهبـری مـردم – و ناسیونالیسـم، سـتایش منافـع ملّ

می‌شود.2  هم‌ندا 
مضـافاً کـه در امتـداد جعـل »صـدا«یی واحد از خیزشـی تـوده‌ای و متکثر از برای 
اعتبـاردادن بـه صِِـرفِِ یـک چهـره و فروکاسـتِِ خواسـت و خواسـته‌های یـک طغیـان 
و  بایـد مصـادرۀ مفاهیـم، عبـارات  فیـگور )مشـخصاً رضـا پهلـوی(،  یـک  بـه  جمعـی 
ادبیات را نیز در نظر داشت. و طبعاً که برای مخاطب هوشیار احراز گشته که تکرارِِ 
یدنـام« بـرای اطلاق و نامیدنِِ ستم‌کشـته‌های خیزش دی  مـدام و مـدامِِ عبـارت »جاو
ی یـاد و نـام شـهدای راه آزادی، کـه تجمیـع انسـانهایی  1404، نـه به‌خاطـر به‌یادسـپار
یـان مشـخص، و تقلیـلِِ »انسـان عاصـی و طاغـی«  تغییرخـواه ذیـلِِ هـوادارانِِ یـک جر
یتمی،  ید شـاه«، فراتـر از هم‌ر یدنام« و »جاو یـدِِ« یـک فرقـه اسـت و بـس، تـا »جاو بـه »مر

هم‌ارز و یک‌دست با سارق خیزش نیز شود.3   
مماس با رگه‌ها و لایه‌های پوپولیستی که سبب گردید تا رضا پهلوی در این خیزش 
ی«  پایـگاه گسـترده‌تری نسـبت بـه قیام‌هـای پیشیـن پیـدا کنـد، حـس »خودیکی‌انگار

1. برتران بدیع، )1401(، بازگشت پوپولیسم ها، عبدالوهاب احمدی، تهران: آگه، ص 125.
2. عینیــت ایــن گــزاره در مثلــث محبــوب ســلطنت طلبان: »یــک ملــت، یــک خــدا، یــک شــاه« تــا حــدودی یــادآور شــعارهای جنبش هــای فاشیــسیتی 

)ein volk, ein reich, ein fuhrer( »اتــوری، یــک پیشــوا اســت بــا کلیدواژه هــای »یــک ملــت، یــک امرپر
3. جهــت تدقیــقِِ بیشینــه در ایــن بــاب، نــک: محمــد مختــاری، )1395(، تمریــن مــدارا، تهــران: بوتیمــار، »زبــان بــه کام سیاســت«، ص 253. 
��تنِِ حصــارِِ آن، نــک: محمــد مختــاری، )1393(، چشــم مرکــب، تهــران: تــوس، »سنخ شــناسی 

د بــا ایــن مصــادرۀ زبــان و شــکس ن�ین به جهــت نبرر همچــن
، آزادی« و لاله های پرپرِِ 

ی
نشــنال«، شهدای »زن، زندگی «، ص81. شــاهدمثالِِ تازه تر اینکه در موجِِ تازۀ پروپاگاندای رســانۀ »ایران اینترر ز زبان ســت�یز

ز ذیــل »جاویدنــام« جعــل گردیــده اســت. ش انــقلایبی ژینــا ن�یز ز خ�یز
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)identification( نیز بود، که از منظر روانی و ذهنی، نخستین تجلی پیوندی عاطفی 
یـج  گانـدا و ترو پا کتورهـای رسـانه و پرو بـا فـردی دیگـر اسـت. نسـل جدیـد )در کنـار فا
کیـد بیشینـه بـر نوسـتالژی( آمـال و آرزوهـای  یـخ گزینشـی از دوران پهلـوی دوم و تأ تار
گردید تا شـخص  ‌همه سـبب  نابودشـدۀ خود را در شـخص رضا پهلوی دید. و همه‌و
پهلـوی به‌بیـان روانشـناختی چونـان »ابـژۀ معشـوق« )loved object( بـه نظر رسـد؛ هر 

یده می‌شود.1  که به آن عشق ورز شیء یا انسانی 
یشـگیِِ زمان  یشـه در فقر و بی‌ر نوسـتالژی و اصل بازگشـت به گذشـته غالباً ر
یخـی به‌جـای آنکـه  گذشـته، »گذشـتۀ تار حـال دارد. در ایـن معنـا و اسـتنباط از 
جـایی در حافظـۀ فرهنگـی داشـته باشـد، بـه زبانِِ بصـریِِ تجمل و هویـتِِ لوکسِِ 
طبقاتی تبدیل می‌شـود.«2 و این قِِسـم گذشـته بیشـتر »تسـلی کاذب« اسـت؛ که 
کنند با گذشته و حقیقتی ژرف‌تر پیوند دارند،  به‌میانجی آن، آدم‌ها احساس می‌
کنـون و امکانـاتِِ تغییـرِِ اجتماعـی  امـا در واقـع، از مواجهـۀ انتقـادی بـا شـرایطِِ ا
گیرنـد. نوسـتالژی در یـک جامعـۀ بسـته اغلب در قالب کالایی‌شـدنِِ  فاصلـه می‌
 ... و  کنسـرت‌های موسیقـی سـنتی، چاپ‌هـای لوکـس  فرهنـگ ظاهـر می‌شـود: 
انفعالـی  از حالـت  را  کـه می‌تـوان آن  ایـن اسـت  امـا »دیالکتیـک نوسـتالژی« در 
ی از  کـرد. نکتـۀ مهـم در مورد اسـتفادۀ ابـزار ن آورد و بـه زندگـیِِ امروز متصـل  بیرو
گذشتۀ  که هیچ اقتدارِِ تمامیتطلبی  یکش( آن است  گذشته )به‌شکل نوستالژ
ی‌سـت  کند. هر لحظه از گذشـته ابزار یخـیِِ کـشورش را بـه حـالِِ خود رها نمی‌ تار

یجیانگاری از فیگــور رضــا پهلــوی، فــارغ از مباحــث و بندهــا و گزاره هــای نوشته شــده، نــک: داگلاس  یتیســازی و مــن ی 1. جهــت خوانــش دقیق تــرِِ سلبرر
. ی
، تهــران: عــلمی و فرهــنگی اینی ، )1399(، نمایــش رســانه ای، گــودرز میرر کلرنر

«، نقد اقتصاد سیاسی. 2. حمید فرازنده، )مهر 1404(، »نوستالژی و سنت: دو تیغۀ یک قیچیی
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کند.1  کمیتش را بر آن اسـتوار  در دسـت اقتدار تا سـتونی از حا
از  بخـش  ایـن  گره‌گشـای  می‌توانـد  نوسـتالژی  دربـارۀ  بویـم  سـوتلانا  آرای  بـه  نقـب 
بحـث مـا باشـد. جسـتار مهـم او بـا نـام »نوسـتالژی و ملالتهـای آن« بـا ایـن عبـارتِِ 
گـردد: »قـرن بیسـتم بـا آرمانشـهر آغـاز شـد و بـا نوسـتالژی بـه پایـان  راه‌گشـا آغـاز می‌
کـه حـس نوسـتالژی،  آینـده منسـوخ شـد، در حالـی  بـه  رسیـد. خوش‌گمانـی نسـبت 
خوشـبختانه یا متأسـفانه هرگز رواجِِ خود را از دسـت نداد و به‌طرز عجیبی همچنان 
احساس معاصر باقی ماند.«2 واژۀ  nosیا nostos »بازگشت به خانه« و algia به‌معنی 
کـه بـا کمینـه اغمـاض می‌تـوان آن را »حسـرت بـرای خانـه‌ای کـه دیگـر  »تمنـا« اسـت. 
یشـۀ یونانـی، از یونـان باسـتان  کـرد. واژۀ نوسـتالژی علیرغـم داشـتنِِ ر نیسـت« ترجمـه 
ابـداع یوهانـس  کلمـه  ایـن  شِِـبه‌یونانی اسـت.  واژۀ  تنهـا  نشـأت نگرفتـه. »نوسـتالژی« 
کـه در پایاننامـۀ پزشـکی‌اش در سـال 1688 از آن  ، دانشـجوی سوییسـی اسـت  هوفـر
اسـتفاده کـرد. بدیـن ترتیـب، »نوسـتالژی« از علـم پزشـکی نشـأت گرفـت، و نه شـعر و 

سیاست و فلسفه.
یِِ قابـل درمانـی شـبیه بـه سـرماخوردگیِِ شـدید تلقی می‌شـده.  نوسـتالژی بیمـار
کوه‌هـای آلـپ  ، و سـفری بـه  ک، زالـو یـا کـه تر پزشـکان سوییسـی بـر ایـن بـاور بودنـد 
ایـن  قربانیـان  اولیـن  کـرد.  خواهـد  برطـرف  را  نوسـتالژی  ی  بیمـار ئـم  علا سوییـس، 
اهـل  لیبـرال  دانشـجویان  بودنـد:   17 قـرن  آوارۀ  مردمـان  تازه‌شناخته‌شـده،  یِِ  بیمـار
کارگـران خانگی که  کردند، خدمتـکاران و  کـه در بـازل تحصیـل می‌ ی بِِـرن،  جمـهور

1. همان.
، حلقۀ تجریش. 2. سوتلانا بویم، »نوستالژی و ملالت های آن«، سام حسینیی و مانا میثایقی
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کـه خـارج از مرزهـا  کار بودنـد، و سربـازان سوییسـی  در فرانسـه و آلمـان مشـغول بـه 
می‌جنگیدند. 

یِِ فـردی نیسـت؛ بلکه به‌عنوان احساسـی  نوسـتالژیِِ مـد نظـر مـا صـرفاً یـک بیمار
یخی، نشانه‌ای از عصر ماست. بر این اساس، می‌توان سه گزاره را دربارۀ نوستالژی  تار

کرد: مطرح 
	1 بلکـه - نیسـت،  مدرنیتـه  بـا  تضـاد  در  لزومـا  نیسـت؛  ضدمـدرن  نوسـتالژی 

هم‌عصرِ آن است. نوستالژی و پیشرفت همچون دکتر جکیل و مستر هاید 
هستند: بدل و انعکاسِ معکوسِ یکدیگرند؛

	2 ، حسرت برای یک مکان است، اما در واقع، آرزویی‌ست - نوستالژی در ظاهر
آهسـته‌تری  ضرب‌آهنـگِ  یاهامـان  رؤ کـه  زمـان  آن  متفـاوت،  دورانـی  بـرای 
داشـتند. به‌طور کلی، نوسـتالژی عصیانی در برابر معنای مدرن زمان، یعنی 
یـخ را بـه مجموعـۀ  یـخ و پیشـرفت اسـت. نوسـتالژی می‌خواهـد تار زمـانِ تار
اسـاطیر شـخصی و یـا جمعـی تبدیـل کنـد، از زمان مانند مـکان بازدید کند، 
که بلای جان انسان است،  تا از تسلیم‌شدن در برابر بازگش‌تناپذیریِ زمان 

امتناع ورزد؛
	3 باشـد. - نیـز  آینده‌نگـر  می‌توانـد  نیسـت؛  گذشـته‌نگر  همیشـه  نوسـتالژی 

کـه بـا نیازهـای زمـان حـال معیـن می‌شـود، تأثیـر  گذشـته،  خیال‌بافـی دربـارۀ 
مستقیمی بر واقعی‌تهای آینده دارد.1

گاهـی فـردی محـدود  کـه خـود را بـه سـطوح آ بـر ایـن اسـاس، بـرخلاف مالیخولیـا 

1. همان.
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ـت، بیـن 
ّ
یـا ملّ گروه  کنـد، نوسـتالژی دربـارۀ رابطـۀ بیـن شـرح احـوال فـرد و احـوال  می‌

یخی است بدون  ، نوستالژی »تار حافظۀ شخصی و جمعی است. به‌عبارت ساده‌تر
کنـد کـه  عـذاب وجـدان«. نوسـتالژی از خیـالات پریشـان، تصاویـری ذهنـی تولیـد می‌
ک روزمـره را دارنـد. »الجیـا« یـا اشـتیاق،  یـخ، و ادرا قصـد تسـلط بـر حوزۀ سیاسـت، تار
وجه مشـترک ماسـت، اما »نوسـتوس« )بازگشت به خانه( سبب افتراق ماست. وعدۀ 
ی نهفته  ی‌هـای قدرتمندِِ امروز ی از ایدئولوژ یِِ خانـه‌ای ایـده‌آل در مرکـز بسیار بازسـاز
یم.  اسـت تـا مـا را وسوسـه کنـد کـه تفکـر انتقادی را بـه‌ ازای پیونـد عاطفی کنـار بگذار
گیرد. و همین  خطر نوستالژی این است که خانۀ واقعی را با خانۀ خیالی اشتباه می‌
گـردد ترکیب »نوسـتالژی« و »سیاسـت« پتانسیـل انفجار و  خطـر اسـت کـه سـبب می‌

ترکش داشته باشد. 
ی از متفکران قرن 19 م. معتقد بودند که پیشـرفت و روشـنگری، نوسـتالژی  بسیار
کـرد. شیـوع نوسـتالژی اغلـب پـس از  کنـد، ولـی در عـوض، آن را تشـدید  را درمـان می‌
و   ،1917 در  روسیـه  انـقلاب   ،1789 سـال  در  فرانسـه  انـقلاب  می‌دهـد.  رخ  انقلاب‌هـا 
پـای شـرقی بـا مظاهـر سیاسـی و فرهنگـیِِ حسـرت همراه  انقلاب‌هـای مخملـی در ارو

بودند. 
کننـد،  کشـف  را  نوسـتالژی  دقیـق  منشـأ  نتوانسـتند  م.   18 قـرن  پزشـکان  وقتـی 
و  معمـایی  زبانـی  نوسـتالژی  کردنـد.  فلاسـفه  و  شـعرا  از  کمک‌خواسـتن  بـه  توصیـه 
گیرنـدۀ  رازآلـود دارد و آدمـی بایـد بـا آن روبرو شـود تـا بـدل بـه قربانـیِِ بعـدی یـا قربانی‌
کیـد بـر جهانشـمولیِِ عقـل  کـه تأ کنـش بـه عصـر روشـنگری،  بعـدیِِ آن نشـود. در وا
کردند. حسرت خانه  داشت، رمانتیک‌ها شروع به ستایش خاص‌بودنِِ احساسات 
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گرایی رمانتیک« تبدیل شـد.  ی‌
ّ
بـه یکـی از نمادهـای اصلی »ملّ

کـه میـان  آواره اسـت  فـردی  بلکـه  بومـی نیسـت؛  فـرد  یـک  نوسـتالژیک هرگـز  فـرد 
کنـد.1 نکتـۀ جالـب ایـن اسـت کـه روشـنفکران  امـر محلـی و امـر جهانـی وسـاطت می‌
ـیِِ مختلـف مدعـی شـدند کـه کلمـۀ خاصـی 

ّ
و شـاعران و اهـل ادب از سـنتهای ملّ

بـرای دلالـت بـر »دلتنگـی بـرای خانـه« دارنـد، که اسـاساً و بالـذات غیرقابـل ترجمه به 
toska، اهالـی چـک  saudade، روس‌هـا عبـارت  کلمـۀ  زبـان دیگری‌سـت. پرتغالی‌هـا 
واژۀ litost، رومانیایی‌هـا کلمـۀ dor، ژرمن‌هـا اصـطلاح heimweh، و اسـپانیایی‌ها واژۀ 
madecorazon را بـرای ارجـاع بـه »دلتنگـی برای خانه« بـه کار می‌بردند، غافل از آنکه 
ی، مترادف با یک احساس 

ّ
‌به‌فردِِ ملّ تمامِِ آن واژگان و کلماتِِ ترجمه‌ناشدنیِِ منحصر

یخیِِ واحد از آب درآمدند.  تار
کننـد »خانـه« همیشـه  ی توطئـه خیـال می‌ یـدان و پیروان افراطـیِِ تخته‌بنـدِِ تـئور مر
تحـت محاصـره و در اشـغال اسـت2 و بایـد از آن در برابـر دشـمنِِ مـکار دفـاع کـرد. در 
کـه  کنـد،  کـه سـوتلانا بویـم پرسـش‌های مهمـی را مطـرح می‌ ‌بیـص اسـت  ایـن حیص‌و
اتفـاقاً بـا فضـای دی و هایجـک پهلـوی، همخوانـی و سـنخیت دارد: »همیشـه مهـم 
گویـد؟؛ چـه کسـی  اسـت کـه بپرسیـم: چـه کسـی به‌نمایندگـی از نوسـتالژی سـخن می‌
اسـت  بیش‌مهـم  پرسـش‌های  همیـن  امتـداد  در  و  کنـد؟.«3  می‌ گردانی‌اش  عروسـک‌
کـه وظیفـه و رسـالتی بـرای »مـا« ایجاد می‌شـود و تکوین می‌یابد: وظیفۀ ما این اسـت 
یـم دیگـران به صورتِِ  یـم و نگذار کـه مسـئولیتِِ احسـاسِِ نوسـتالژیِِ خودمـان را بپذیر

1. همان.
2. لق لقۀ مدامِِ دهان سلطنت طلبان.

3. همان.
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کمـکِِ هـم  گـر بخواهیـم بـه  کننـد. ا از پیش‌سـاخته، آن را بـر و بـه مـا غالـب و قالـب 
یم، گذشـته‌های قابـل مصرفـی کـه از قبـل بسـته‌بندی شـده بـه هیچ  آینده‌مـان را بسـاز

کارِِمان نمی‌آیند. 
کار  کـه غربی‌هـا معـادل )longing( را برایـش بـه  در امتـداد همیـن تمنـای شـدید 
کـه پهلـوی تلاش داشـت پایه‌هـای ارگِِ  گذشـته و نوسـتالژی بـود  می‌برنـد، نسـبت بـه 
یـان پهلـوی و  خـود را محکم‌تـر کنـد. و طبیعـی بـود کـه بـا جاذبـۀ ایجادشـده حـول جر
تکویـن هالـۀ مقـدس دور صورت رضـا پهلـوی، در خیـزش تـوده‌ای، فـارغ از هـواداران 

گرفتار شود.  گیری«  پهلوی، تودۀ سراسرمستأصل نیز در این »وا
یاضی‌وار و  کار می‌کند، با خوانشی ر که در زمینۀ آمار و اعداد  کوچارسکی،  آدام 
« )reproduction( هر رخداد و پدیده‌ای را کشـف  کلیومتریـک قاعـده‌ای بـرای »تکثیرِِ
 » ، »عدد تکثیر کرده. او بسـتگیِِ تکثیر یا به‌عبارت دقیق و درسـتتر و صورت‌بندی 

کتور وابسته می‌داند: را به 4 عامل و فا
	1 -)duration( مدت
	2 گیریِ ایده‌ای - که در هر روز از مدت پخش و وا متوسـطِ تعداد فرص‌تهایی 

)opportunities( فراهم است
	3 -)transmission( احتمال اینکه هر فرصت به سرایت منتهی شود
	4 -1)susceptibility( میانگین مستعدبودن

نـوع سـرایتهایی کـه مـا بـه آنهـا علاقه‌مندیـم، بـه ابـتلای مورد نظر بسـتگی دارد. 
باشـد،   )superspreading( اََبََرانتشـار  بـرای  امکانـی   )outbreak( یـک شیـوع  گـر در  ا و 

ها منتشرر می شوند و چرا از انتشار بازمی ایستند، علی معظمی، تهران: چشمه، ص 81. ز ی: چرا چ�یز 1. آدام کوچارسکی، )1399(، قواعد واگیرر
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معنایـش ایـن اسـت کـه گروهـی از آدم‌هـا در ایـن شیـوع احتمـالاً اهمیـت ویـژه دارنـد. 
از  کثـری  بـالا، اسـتفادۀ حدا کتورهـای  از تمـام فا فـارغ  بـه یقیـن  در مورد پهلـوی قطـع 
بیشینه‌تریـن رسـانه‌ها و انداختـن دیگـر صداهـا در مارپیچ سـکوت نقـش بسیار مهم 
کمن نیز  که پتر برگر و توماس لا گونه  کتمانناشـدنی‌ای در اََبََرشیوع داشـت. همان  و 
موجز اشـاره می‌کنند: »به‌طور کلی، اََعمالی که یک یا چند بار تکرار شـوند، تا حدی 
گر »این آخرین نبرده،  به‌صورت عادت درمی‌آیند.«1 پس، پُُربیراه و گزاف نخواهد بود ا

کنیم.2 گرده« را تا اندازه‌ای ذیلِِ مقولۀ »عادت« نیز قرار دهیم و جایابی  پهلوی برمی‌
بعد از فرازهای طولانیِِ بالا و آنچه شرحش رفت، به لحظۀ »نیرنگ« می‌رسیم، که 
با نزدیک‌شدن به روز واقعه )18 و 19 دی، بزرگ‌ترین و وحشیانه‌ترین کشتار معترضان 
گاه‌شمارانۀ آن می‌توانیم دیدی بهتر و  ی اسلامی( و مرور  کمیت جمهور به‌دست حا

کنیم: گسترده‌تر نسبت به ماوقع پیدا 
- گرانـی 	 و  ارز  نـرخ  نوسـان  تـورم،  بـه  کنـش  وا در  بـازار  اعتراضـات  دی،   7

افسارگسیخته، از پاساژ علاءالدین تهران آغاز شد و به »بازار تهران« رسید.
- خیـزش 	 بـه  دومینـوار  نیـز  بـزرگ  شـهرهای  و  کوچـک  شهرسـتا‌نهای  دی،   8

ی  پیوستند و شعارها از صِرف اقتصاد به سیاست رسید و رأس نظام جمهور
اسلامی ایران را هدف قرار داد.

ز مجیــدی، تهــران: عــلمی و  1. پترر برگــر و تومــاس لاکمــن، )1399(، ســاخت اجتمــاعی واقعیــت: رســاله ای در جامعه شــناسی شــناخت، فریبرر
، ص 86.

ی
فرهــنگی

��تنِِ شــعاری خــاص( 
ز )ویــژه در مــورد شــعار و کانونیت یــاف یــد فــارغ از پروپاگانــدا و دســتکاری رســانه ای، از نظــرگاه آمــاری ن�یز  کــه در نظــر بگیرر

ً
2. مضافــاً

ن�ین دو پدیــده،   و رابطــه ب
ی

« و »رابطــۀ علــت و معلــولی«. ســاده و موجــز گویــم: هــر همبســتگی
ی

ن�ین »همبســتگی تفــاوت زیــادی وجــود دارد میــان و ب
ن�ین راهــداری، )1398(، چگونــه بــا آمــار دروغ بگوییــم، تهــران: دنیــای اقتصــاد.  ن�ین آن هــا نیســت. نــک: حــس به معنــای وجــود رابطــۀ علــت و معلــولی ب
ی از قلم افتاده و پنهان شــده اســت؟؛  ز )به ویژه با پرسیدن پنج ســؤال ســاده ولی مهم: چه کسی این حرف را می زند؟؛ از کجا خبرر دارد؟؛ چه چ�یز

ی و یــا نتیجــۀ آن را عــوض کــرده اســت؟؛ آیــا بــا عقــل جــور درمی آیــد؟( آیــا کسی مــوضوع آمــارگیرر
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- 9 دی، دانشگاه‌ها اندک‌اندک به اعتراضات پیوستند.	
- کـرد 	 تالش  کالابرگ‌هـا  و شـارژکردن  یـد  اعتبـار خر واریـز  بـا  10 دی، حکومـت 

مُسـکنی موقتـی بـه بدنـۀ جامعـۀ معتـرض تزریـق کنـد و بـرای جلـب رضایت، 
رئیس بانک مرکزی را تغییر داد، ولی افاقه نکرد و دولت مجبور شد دانشگاه‌ها 

کند. را تعطیل اعلام 
- دمـادم 	 شـبانه  اعتراضـی  تجمع‌هـای  و  کـرد  پیـدا  گسـترش  سـرکوب  دی،   11

افزایش یافت.
- کشتار معترضان درآمد.	 12 دی، سرکوب به قامت 
- و 	 خشـن‌تر  شـکلِ  و  می‌کنـد  پیـدا  بیشـتری  گسـترشِ  سـرکوب‌ها  دی،   13

موحش‌تری به خود می‌گیرد.
- 14 دی، اعتراضات را یارای ایسـتادن نیسـت و شـهرها یکی پس از دیگری به 	

صحنۀ خیابان اضافه می‌شوند.
- 15 دی، اعتراضات تا 200 نقطه گسـترش می‌یابد که 70 شـهر را در بر می‌گیرد 	

ی و شـلیکِ مسـتقیم بـه مـردم در شهرسـتان ملکشـاهی )ایالم( رخ  و تیرانـداز
می‌دهد.

- کشتگان قیام و حضور شکوه‌مند آبدانانِ ایلام.	 16 دی، صعود عدیدۀ 
- اولیـن فراخـوان رسـمی رضـا 	 و  ادامـه پیـدا می‌کنـد  کسـبه  17 دی، اعتصـاب 

که از مردمِ معترض می‌خواهد در روزهای پنجشنبه و  پهلوی صادر می‌شود، 
کنند. جمعه )18 و 19 دی( در خیابان تجمع 

- 18 دی، جمعیت میلیونی روانۀ خیابا‌نهای شـهرها و شهرسـتا‌نها می‌شـوند 	
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کاملاً قطع می‌شود. کشور  و رأس ساعتِ 20:30 به‌وقتِ ایران، اینترنت 
- 19 دی، مـردم در بی‌خبـریِ منتـج از قطعـیِ اینترنت قـرار دارند ولی تجمعات 	

را بـا قـدرتِ بیشـتری ادامـه می‌دهند. رضا پهلوی در شـبکۀ اجتماعی ایکس 
)توئیتـر سـابق( خطـاب به دونالد ترامـپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ آمریکا 
ی بـرای جلـب توجـه،  ! ایـن یـک درخواسـت فـور نوشـت: »آقـای رئیس‌جمهـور
کمـک بـه مـردم ایـران  حمایـت و اقـدام شماسـت. لطفـا آمـاده شـوید تـا بـرای 
کـه در خاموشـی  کـه مردمـی  کنیـد.« ایـن توئیـت در حالـی زده شـد،  مداخلـه 
یم نداشـتند.  مطلق )black out( به سـر می‌بردند، خبر از جنایات گسـتردۀ رژ
گر حکومت ایران به همین شدت معترضان  همان شب ترامپ پاسخ داد: »ا

را بکشد، ایالات متحده به‌شدت ضربه خواهد زد.« 
- کرد: »در تدارک بازگشت به ایران است.«	 20 دی، رضا پهلوی اعلام 
- کرد: »کمک در راه است.«	 23 دی، ترامپ مجدداً اعلام 

رضـا پهلـوی فـارغ از درخواسـت از دولـت بیگانـه بـرای مداخلـه و دعوت او به 
ی نظامی و انتظامی و  یزشِِ 50 هـزار نیرو تجـاوز بـه »مـام میهـن«، بـه دروغ خبر از ر
یم داد. بدیهی و مبرهن است که کشتار وحشیانۀ معترضان و پرپرکردنِِ  امنیتی رژ
‌فقـط بـرای خواسـت به‌حـقِِ زندگـیِِ بهتـر بـه خیابـان زدنـد و  کـه فقط‌و انسـانهایی 
امـا نقـش رضـا پهلـوی،  ایـران اسـت،  ی اسلامـی  بـه خـون خفتنـد، متوجـه جمـهور
کنـون به‌وضوح مشـخص  کـه ا یـان شِِبه‌رسـانۀ »ایران‌اینترنشـنال«  حامیـان او و مجر
گروِِ صهیوفاشیسـم دارند  یان پهلوی، تماماً دل در  شـده فارغ از تریبون رسـمی جر
به‌عنـوان  بایـد  نیـز  یهودی‌سـت  فاشیسـتهای  فارسـی‌زبان  تلویزیـون  به‌نوعـی،  و 



81پژوهشی دربارۀ خیزشِِ توده�ایِِ دی

نیـز در  ترامـپ  یـر امور خارجـۀ سـابق  ، وز گـردد.1 مایـک پامپئـو یک‌جـرم لحـاظ  شر
کنـار معترضـان ایرانـی قدم می‌زننـد.« همگیِِ  توئیتـی نوشـت: »سربـازان موسـاد در 
و  یمـی اسـاساً مرگ‌بنیـان  رژ تـا  ایـن شـانتاژهای رسـانه‌ای دستبه‌دسـت هـم داد 
ی به دلیل  کـه بـرای اعـدام و سـرکوبی و غـارت و تجـاوز و کشـتار نیـاز کـش  زندگی‌
و  بپوشـاند  را  12روزه  پسـاجنگِِ  گسـل‌های  تـا  کنـد،  تکیـه  »دلیـل«  یـک  بـه  نـدارد، 
کـردنِِ خـون  ، بـا روان یـای فقـر فروماندگـی و حقـارتِِ خـودش را در عمیقترکـردنِِ در
یـد محبـی و محسـن بنائـی، از جمله نزدیـکان پهلوی و از جمله  مـردم بپوشـاند. نو
 ، یـزیِِ بیشـتر کردنـد، تـا بـا خون‌ر مشـاوران اصلـی او نیـز بارهـا یـاوۀ پامپئـو را تکـرار 

یـم ایـران ببرند.  کشـی را از رژ ن‌ مسـابقۀ وز
کـه دسترسـی  افـرادی  19 دی، معـدود  بامـداد جمعـه مورخـۀ  از   ، از سـوی دیگـر
کشته‌شـدگان،  به »اسـتارلینک« داشـتند، برای رسـانۀ ایران‌اینترنشـنال تصاویری از 
کردنـد، ولـی ایـن  کیسـه‌های سیـاهِِ حامـل پیکـر انسـان و ... را ارسـال  سـردخانه‌ها، 
به‌میانجـی  و  کـرد  ی  خـوددار حیاتـی  تصاویـرِِ  ایـن  انتشـارِِ  از  یـخ  تار آن  در  رسـانه، 
یـان وقیـح و شـنیع خـود، وضعیـت را عـادی جلـوه دادنـد و از دیـدار ترامـپ بـا  مجر
نیروهـای  و  امنیتـی  دسـتگاه‌های  پاشـی  فرو و  یـم  رژ قطعـی  تغییـر  و  گفتنـد  پهلـوی 
را  مردمـان  خـون  ی  رو بـر  ارگ‌سـازان  دروغِِ  وقاحـت   ، یـر ز تصاویـر  یـم.  رژ سـرکوب 

به‌وضوحِِ تمام نشـان می‌دهد:2

، یادِِ رمان »خون دیگران« و قهرمانان آن رمان: ژان و هلن انداخت، اینکه نسبت مسئولیت و آزادی، و دروغ  ز 1. که نگارنده را بیش از هر چ�یز
وعیت تا کجاست. نک: سیمون دوبوار، )1401(، خون دیگران، لی لا سازگار، تهران: نشرر نو. کوتاه و موجز بگویم از زبان داستایفسکی:  و مشرر

ز در برابــر همــه مســئول هستیــم.« »همــۀ مــا بــرای همــه چ�یز
)black fish voice( 2. نک: »قطعایتی از پازل قتل عام دی ماه«، کانال تلگرام: صدای ماهی سیاه
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یخ 24 بهمن  یـد در کنـار »کنفرانس مونیخ« کـه به‌تار اکـنون، تمـامِِ ایـن دروغ‌هـا را بگذار
1404 برگزار شد و رضا پهلوی در برابر هر خبرنگاری که دغدغۀ ایران، انسان، عدالت، 
یست، یا عضو سازمان مجاهدین،  ر آزادی و آلترناتیو داشت، هر فردِِ مخالفِِ او به ترو

یه‌طلب نامیده شد. گروههای تجز یا عضوِِ 
به‌خیابان‌آمـدنِِ  صحنـۀ  هم‌زمـان  کـه   )2026 یـۀ  )فور مونیـخ  امنیتـی  کنفرانـس 
گفتـار  و فاصلـۀ میـان  بـود، مجـدداً تضـاد  و دیاسـپورای مسـتأصل  پهـلوی  حامیـان 
گرایانـۀ پهـلوی و بدنـۀ اجتماعـیِِ هواداران او را نشـان داد.  دموکراتیـک و رفتـار حذف‌
 )swarming( »بـر »حملـۀ فوجـی بـا تکیـه  کـه حامیـان دست‌راسـتی پهـلوی  مضـافاً 
ینـۀ نقـد و حتـی پرسـشِِ صِِـرف را بـرای فعـالان سیاسـی و پژوهشـگران اجتماعـی،  هز
زنامه‌نـگاران بـالا بردنـد. به‌نـحوی کـه بـا انگ‌هـا و برچسـب‌های پنجـاه و  یـژه، رو و به‌و
یـب« راهِِ هـر  ، مجاهـد، جاسـوس و ... عـملاً بـا اسـتارت »ماشیـن تخر ر هفتـی، مـزدو
‌دار بـود کـه  ‌و نـوع گفتگـو و ائـتلاف را بـا دیگـر نیروهـا و گروههـا بسـتند. در همیـن گیـر
ضدگلولـه  شیشـۀ  پشـت  همسـرش  به‌همـراه  کنفرانـس،  حاشیـۀ  در  پهـلوی  شـخصِِ 
یـزش نیروهای  کـه فرای ر کـه بـه مردمـان تضمیـن داد  یـر 17( – در حالـی  رفـت )تصو
کبیـر  ، ناظـران  پاشیـده – و در سویی دیگـر نظامـی، دسـتگاه سـرکوب نیـز تمـاماً فرو
کـه مردمانـی از سـرِِ اسـتیصال به آنهـا پناه برده بودنـد، برای مردمانِِ  و قدرت‌هـایی 
ارزشـی داشـتند در حـد یـک شـرط‌بندی؛  ایـران، صـرفاً  کن در جغرافیـای سـتمِِ  سـا
ی اسلامـی ایـران تـا آخرِِ سـال زنـده می‌مانََـد یا نه؟  کـه آیـا رهبـر جمـهور )تصویـر 18( 
یسیـون، الـگویی  کـه در دوران مبـارزه و در قامـت اپوز کـه ثابـت شـد نیرویی  مضـافاً 
دوران  در  نمی‌توانـد  بگـذارد،  نمایـش  بـه  خـود  از  را  »حـذف«  و  تمامیتخواهـی  از 
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یتِِ  قدرت، نگهبان دموکراسـی باشـد، و مُُقدم بر آن، صلاحیت سیاسـی برای مدیر
« را نیز ندارد. دورانِِ »گـذار

تصویر 17

تصویر 18



فصل 5
گاندا رسانه: لحظۀ پروپا

یژه ایران‌اینترنشنال در عروج  پیشـتر به نقشِِ رسـانه‌های دست‌راسـتیِِ فارسـی‌زبان، به‌و
یسم اشاره شد؛ به‌عبارتی، شارلاتان‌هایی سیاسی که با »شیادی  یان پهلو پهلوی و جر
مردمـان  سـرخوردگی‌های  و  بیم‌هـا  و  انتظـارات  و  امیدهـا  مـوج  بـر  صـرفاً  رسـانه‌ای« 
از  ناشـی  سراسـریِِ  اسـتیصال  و  سـرخوردگی  گرفتنـد.1  می‌ اوج  سـتم‌دیده  و  فرودسـت 
ی نهـایی« در خیزش‌هـای پیشیـن، باعـث شـد تـا بـه وعده‌هـای  شکسـت در »پیروز

پیامبرِِ رسانه‌ساخت امید بندند.2 
ی اسلامی،  پیش از پردازشِِ بیشتر نسبت به موضوع، لازم به ذکر است که جمهور
نیروهای امنیتی‌اش و اصلاح‌طلبانِِ حکومتی که امروزه از حلقۀ نزدیکان رضا پهلوی 
یـان پهلوی داشـتند، که  ی از جر یسیون‌سـاز بـه حسـاب می‌آینـد، نقـش مهمـی در اپوز

کرد: مماس با این ابداع، سه هدفِِ هم‌بسته و آسانیاب را دنبال می‌
	1 یسیون؛( ی اپوز بی‌اعتبارساز
	2 ی ( کامیِ هر وعدۀ برانداز کم؛ چون در پیِ نا مطل‌قجلوه‌دادنِ قدرت نظامِ حا

یسیون، دشمنِ اصلی هیبت بیشتری می‌یافت؛ و سقوط پوز

 در هــر زمــاینی منتظــر فرصــت هستنــد تــا ببیننــد چــه 
ً
«، و طبعــاً 1. به زعــم و بنــا بــر فهــم نگارنــده، ایــن قبیــل رســانه ها »برانــداز« هستنــد، نــه »انــقلایبی

نــد جهــت خوش خــدمیتی بــه کارفرمــا. وییی به اصــطلاح روی بــورس اســت، تــا بــر آن ســوار شــوند و از آن »فانــد« گیرر دســته و نیرر
2. نک: عروج مقاومت پذیر »هخا- پهلوی« با معجزات رسانه، کلکتیو رود، 26 دی 1404. )استفاده و بهرۀ فراوان از این مقاله بردم.(
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	3 منفعل‌کـردنِ بخشـی از توده‌هـای سـتم‌دیده، چـون ترغیـب آ‌نهـا بـه تـن‌دادن (
بـه وضعیـت انتظـار و تعلیـق و خـوف و رجاء، و یا منجـی بیرونی، فاعلیت و 

عاملیت آ‌نها را به حاشیه می‌بُرد. 
پیشتر از آیکون پهلوی، همین فرمول دربارۀ »عالیجناب هخا« نیز پیاده شد، ولی 
آن تجربۀ منفی لزوماً از امیدبستنِِ مجددِِ بخشی از توده‌های مستأصل به وعده‌های 
پیامبران کذابِِ رسانه‌سـاخت فرونکاهید، مشـابهِِ عادات انبوه فرودسـتانی که به‌رغم 
کمتر از یک‌میلیاردم دارند، باز هم  ی شانسـی  گاهی از اینکه برای برنده‌شـدنِِ لاتار آ

ی می‌کنند.  بخشی از درآمدِِ ناچیزشان را صرفِِ خرید برگه‌های لاتار
ی اسلامی در خلال یک مصاحبه  علی فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین جمهور
ی اسلامی بی‌خطر اسـت، بلکـه بهترین  گفتـه بـود: »رضـا پهلـوی نه‌تنهـا بـرای جمهور
یسیـون از درون اسـت.« این گفتـه، فراتر از  ی اپوز ینـه بـرای تخریـب و بی‌اعتبارسـاز گز
یم بود و است. بعد از رسوایی ترور میکونوس،  یک حرف، یک »راهبرد امنیتی« برای رژ
تا اطلاع ثانوی دستِِ دستگاه امنیتیِِ ج. ا. برای استمرار ترورهای مخالفان در خارجِِ 
کـشور تـا حـدی کوتـاه شـده بـود. ظـهور برگۀ رضـا پهلـوی از درون جعبه‌سیاه دسـتگاه 
کـه شـمار قابل‌توجهـی از مهره‌هـای امنیتـیِِ سـابق را بـه حلقـۀ حواریـون  یـم  امنیتـی رژ

گواهی‌ست حقیقی بر این راهبرد و امتداد آن.  خودش راه داده، 
تحمیل‌شـده  معیشـتیِِ  مـادی-  یسـتی-  ز فشـارهای  تحمل‌ناپذیـریِِ  گسـترش 
فقـدان  و  غیـاب  و  نبـود  مضـافاً  ایـران،  سیاسـی  جغرافیـای  سـتم‌دیدۀ  مردمـانِِ  بـر 
اسـتمرار  و  فرودسـتان،  ی  رو پیـش  کمینـه  گشـایشِِ  و  تغییـر  به‌جهـت  ی  چشـم‌انداز
ی، دامنۀ رنج‌ها را به مرزهای تازه‌ای از تحمل‌ناپذیری  بحرانها و سـتم‌های سـاختار
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اضافـۀ  )بـه  سـتم‌دیدگان  از  بخش‌هـایی  محتاطانـۀ  هم‌نـوایی  نتیجـه،  در  رسـانده، 
یافتۀ ارکسـترِِ رضا پهلوی توسـط رسـانه‌های متصل به آن،  کارگران( با سـازهای تکثیر
یکـردی انفعالـی و ناامیدانـۀ حـاملانِِ آن صداهاسـت؛ همانند غریقی که  کـی از رو حا
ی آب چنگ می‌زنـد. ضمن اینکه در  کِِ معلقی بـر رو بـرای نجـات خـود بـه هر خاشـا
یسیـون میانه‌حـال و نسـبتاً مترقـی، و نیـز به‌واسـطۀ بمبـاران رسـانه‌ایِِ  غیـاب یـک اپوز
چندین‌سـاله در نکوهـش ارزش‌هـا و نیروهـای چـپ و سـتایشِِ همزمـانِِ سـلطنت و 
اقتدارگـرایی، بازگشـت بـه گذشـته و نََفـسِِ کیـش شـخصیت تا حدی نرمالیزه شـده و 

زمینِِ لغزیدن هموارتر شده است. 
بـرای  بدیلـی  هیـچ  کـه  دیدگاهـی،  چنیـن  کـردنِِ  بالاپیدا دسـ‌�ت  و  وسـعتیابی 
ی اسلامـی  کـه پروژۀ امنیتـی جمـهور از آن اسـت  کـی  نـدارد، حا وضـع موجـود وجـود 
امـا  اسـت.  بـوده  موفـق  نسـبتاً  یسیـون  اپوز دگردیسـیِِ  بـرای  پهلـوی  پیش‌انداختـنِِ  در 
کثریـت توده‌هـا« بـه دامـن فاشیسـم  از ایـن واقعیـت تـا ایـن جمع‌بنـدی تحلیلـی کـه »ا
بـا  تنهـا  حاملانـش  کـه  گزافی‌سـت،  بسـی  ادعـای  و  یـاد  ز بسیـار  فاصلـۀ  غلتیده‌انـد، 
بی‌اعتنـایی مفـرط بـه مبانـی روش‌شناسـانه در علـوم اجتماعـی آن را می‌پیماینـد تـا 
« شـوند. مواجهـۀ مسـئولانه بـا ایـن خطـر بی‌گمـان از مسیـر فرافکنـیِِ آن بـه  »سـبک‌بار
یکـرد و مسیـری نهایـتاً  گـذرد، چـون چنیـن رو »جهالـت و سـطحی‌نگری توده‌هـا« نمی‌
گزینـی و دعـوت بـه انفعال سیاسـی راه میبََرََد. و بایـد در برابر این بمباران  بـه برج‌عاج‌
گاندایی، راه را برای ساخت رسانه‌ای واقعاً بدیل و  پا رسانه‌ای و پرتابه‌های مداومِِ پرو
عدالتخواه و همه‌شـمول هموار کرد و سـازماندهی سیاسـی را جدی‌تر از هر زمانی 

گرفت.  پی 
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گاندا، باید اندکی دربارۀ »افکار  پا پیش از ورودِِ تخصصی‌تر به مبحث رسانه و پرو
گفت.  ‌ربطِِ آن با »توده« سخن  عمومی« و بده‌بستان و خط‌و

بـه حسـاب می‌آیـد،  کرسـی  کـه در زمینـۀ »افـکار عمومـی« صاحـب  لازار  ژودیـت 
تفـاوت قائـل می‌شـود،   )masse( »و »عامـه ،)public( »عمـوم« ،)mass( »تـوده« میـان 
کنـد: تـوده  گونـه تعریـف می‌ و ایـن سـه مفهـوم را – در نسـبت بـا افـکار عمومـی – این‌
ینـد کـه از نظـر مکانـی مشـخص اسـت و از ترکیـبِِ افـراد بـا ذهنیـت و  »تجمعـی« را گو
گیرد، تشـکیل شـده اسـت. توده  احسـاس واحـدی کـه تفاوتهـای فـردی را نادیـده می‌
یادی  دارای نوعی روح جمعی اسـت، و کارهایی که قادر اسـت انجام دهد به میزان ز
از سـرِِ شور و عاطفـه اسـت؛ عمـوم، برعکـس، پراکندهتـر و دائمی‌تر اسـت و در اطرافِِ 
گِِرد می‌آیند. مقصودِِ اولیۀ آن به‌کرسی‌نشاندن افکار یا علاقۀ  موضوع و هدف واحدی 
جمعی اسـت؛ عامه گسـترده‌تر اسـت و از افراد ناشناسـی تشـکیل می‌شـود که ممکن 
است به محیط‌های اجتماعیِِ مختلف تعلق داشته باشند. عامه از نظر جغرافیایی 
قـادر  و  نیافته‌انـد  سـازمان  اصلاً  یـا  هسـتند  اندکـی  سـازمان‌دهی  دارای  پراکندهانـد، 
نیستند به عمل واحدی دست بزنند، و افرادی که جزء عامه هستند در جهتِِ منافع 
گام برمی‌دارنـد، بـدون آنکـه کمتریـن توجهـی بـه منافـع جمعـی داشـته  شـخصیِِ خـود 
باشـند. آنچه این افراد را به هم پیوند می‌دهد، احسـاس واحد نیسـت – آنگونه که در 

میان توده موجود است – بلکه نفع یا علاقۀ مشترک است.1 
لازار به جعل اصطلاح بسیار مهمی دست می‌زند که برای ایضاح آنچه در پی 
کـه شـامل   )agenda-setting( »کننـده اسـت: »فضـای تقویمـی کمک‌ آن هسـتیم، 

، صص 64-60. ، تهران: ینی تُُیبی
ُ
1. ژودیت لازار، )1391(، افکار عمومی، مرتیضی کُ
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نقـش گزارشـیِِ رسـانه‌ها می‌شـود و اسـاساً تأثیـر آن‌هـا را بر مردم بیـان می‌دارد و در 
کنشـگران سیاسـی قائـل می‌شـود.1 وجـودِِ رهبـران  کمتـری بـرای  تحلیل‌هـا اهمیـت 
گران( جزو مشخصه‌های اساسیِِ جامعه‌هاست،  یگران( و دنباله‌روان )تماشا )باز
هـر چنـد کـه بتـوان ایـن تفاوت را در گروه‌های محدود نیز مشـاهده کـرد، تمیزِِ بینِِ 
یگرند، ممکن است  یرا آنها که در صحنه‌ای باز ، همیشـه آسـان نیسـت، ز این دو
کـه اغلـب بـه نخبـگان  یگـران سیاسـی –  گر باشـند. باز در صحنـۀ دیگـری، تماشـا
بـر  و سـعی دارنـد  گیرنـد  قـرار می‌ – جلـوی صحنـه  اشـتهار دارنـد  اِِلیـت  یـا همـان 
رفتـار سیاسـیِِ دیگـران تأثیـر بگذارنـد. صرف‌نظـر از اینکه آن‌ها در کسـوت قدرت 
گیرنده هسـتند و فعالانه در  گروهِِ خـود، سـازمانده و تصمیم‌ ن  باشـند یـا نـه، در درو
ی رسـانه‌ها  کـه برای پـردازشِِ آنها به‌دنبال مجار پی یافتـنِِ موضوع‌هـایی هسـتند 
سیاسـی  یگـران  باز بیـن  مصـاف  بـه  نخسـت،  وهلـۀ  در  افـکار  مصـافِِ  گردنـد.  می‌
گران اجازه  محدود می‌شـود. رسـانه‌های همگانی با نمایش موضوع‌ها برای تماشـا
قـرار بگیرنـد و احتمـالاً در قبـال آنهـا  یگـران  باز یـان وجـود  می‌دهنـد مـردم در جر

موضـعِِ خـود را معلوم بدارند. 
ی  بـا تفکیـک و تجمیـع عمـوم و عامـه و تـوده، بایـد در مورد »تظاهـرات« نیـز فـراز
یج به افکار عمومی رسمیت  نوشت. تظاهرات در طول نیمۀ نخست قرن 20 م. به‌تدر
اجتماعـی بخشیـد. تظاهـرات به‌خاطـر بـار سـنگین و فـن ظریـف آن بـرای همیشـه به 
بیـان رسـمی و شناخته‌شـدۀ نظـر تبدیـل شـد. از همیـن موقـع، »فرهنـگِِ« تظاهـرات 
بـا صحنـه‌آراییِِ فـردی و جمعـی، گردهمـایی، محافظـت، جایـگاه مخصوص )صف 

1. همان، ص 140.
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رهبـران در پیـش(، شـعارها، مسیـر معیـن، رژه و رفتـار مربـوط بـه ایـن شـکل از نمایـشِِ 
عقیده مطرح شد. 

ی می‌رسـانند،  بـا نشـاندادنِِ رخدادهـا بـه بنـای حیـات سیاسـی یـار خبرنـگاران 
کـه بـدون »حمایـتِِ« رسـانه‌ها رخـدادی  کـه همـگان می‌پذیرنـد  به‌ویـژه در جامعـه‌ای 

وجود ندارد. 
کافی نیسـت مردم به خیابانها بریزند  که فقط  تظاهرکنندگان به‌خوبی می‌دانند 
تـا صـدای آنهـا به گوشِِ مسـئولان برسـد. باید به این بیان مردمی انعکاسـی بخشید، 
آن را همچون رخدادی مهم در صفحۀ اولِِ روزنامه‌ها انتشار داد و یا در ابتدای اخبار 
کاملاً به این امر وقوف  ، »تظاهرکنندگان«  گذاشت.1 از همین رو تلویزیونی به نمایش 
ی سیاسی، به رسانه‌ها و بنابراین، به خبرنگاران نیازمندند. دارند که برای ورود به باز

گاه هسـتند،  گر بگوییم »رسـانه‌ها« چیزی فراتر از تکیه‌ در نتیجه، پُُربیراه نیسـت ا
مطـرح  را  خواسـته‌ها  ایـن  کـه  گروهـی  بـه  و  خواسـته‌ها  بـه  مشروعیتبخشیـدن  بـرای 
ی بـه حسـاب می‌آینـد، زیرا رسـانه‌ها هسـتند کـه وضعیت را  کنـد؛ پایه‌هـای مـحور می‌
کننـد، تفسیـر واقعـه را شـکل می‌دهنـد، و حتـی توانـاییِِ ایـن را دارنـد تـا  مشـخص می‌

»حقیقت« را تغییر داده و واقعیت را وارونه نشان دهند. 
چـه  هژمـون،  مقیـاس  در  )چـه  قدرت‌هـا  و  دولتهـا  سـخت،  جنـگِِ  به‌مـوازات 
گاندا  پا پیرامونی( تلاش کردند تا جنگ نرم و جنگ روانی را نیز در پیش گیرند، تا پرو

کند.  کثرِِ تأثیر رسوخ  و اقناع نیز تا حدا
گاندای مؤثر جایگزینی منطقی برای خشونت و هزینه‌های سرسام‌آور  پا اقناع و پرو

1. همان، ص 195.
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ارتباطـات جمعـیِِ  و می‌شـود. طرفـدارانِِ  تلقـی می‌شـد  کلاسیـک  و  جنـگِِ متعـارف 
اقناعی مدعی‌اند که این ابزار می‌تواند بدون افزایش تلفات، کارایی عملیات نظامی 
را افزایش دهد؛ به‌خصوص وقتی می‌خواهیم دشمنِِ گیرافتاده را تشویق کنیم به‌جای 
نبـرد تـا آخریـن قطـرۀ خـون، تسـلیم شـود. نقـش »جنـگ روانـی« در تکامـل تحقیقـات 
ارتباطات را باید در بستر تحولات سیاسیِِ دهه‌های 1940 و 50 بررسی کرد، که تلاش 
کـرد اهـدافِِ جنبش‌هـای رادیـکال در کشورهـای در حـال توسـعۀ غنـی از منابـع را  می‌

کند.1 خنثی 
‌فصـلِِ  ی )و نـه حل‌و ی بـرای مدیریـت امپـراتور جنـگ روانـیِِ مـدرن در اصـل ابـزار
منازعه‌هـا بـه مفهـوم بنیادینش( بوده اسـت. جنگ روانی از منظـر آژانس‌های امنیتی 
ی برای تضمین آن بوده اسـت که جنبش‌های مردم‌سـالارِِ بومی  ایـالات متحـده، ابـزار
پـا »پـا را از گلیـم خـود درازتـر نکننـد« و منفعـت اصلـی ایـن ابـزار  در جهـان سـوم و ارو
کـردنِِ ارتباطات غیرمجاز میان جامعه‌های زیردسـت بود، تا  همانـا کنتـرل یـا منحرف‌

ی ذهنی و روانی )manipulation( را به نهایت برسانند.  بتوانند دستکار
 )think-tank( بی‌جهـت نیسـت کـه هـم‌ارزِِ زرادخانه‌هـای نظامـی، اتاق‌فکرهـایی
ی شـد، تا »جنـگ روانی« در  به‌جهـت »مهندسـی رضایـت« در تمـام زمینه‌هـا راه‌انـداز
ایده‌آل‌تریـن حالتـش پیـاده و اجـرایی شـود. تعریفـی موجـز و مـدون از »جنـگ روانی« 
اسـت  عبـارت  روانـی  »جنـگ  کنـد:  می‌ روشـن  بسیـط  عبـارتِِ  ایـن  بـا  را  مـا  تکلیـف 
اهـداف  بـه  دسـتیابی  بـرای  طراحی‌شـده  کتیک‌هـای  تا و  اسـتراتژی‌ها  مجموعـۀ  از 
جنبش‌هـای  یـا  دولـت  )نـوعاً  حامـی  سـازمانهای  نظامـیِِ  یـا  سیاسـی  یـک،  ایدئولوژ

، ص 6.
ی

، محمد معماریان، تهران: علمی و فرهنگی 1. کریستوفر سیمپسون، )1396(، دانش ارتباطات و جنگ رواینی
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گیـری از ویژگی‌هـای فرهنگی-روانیِِ جامعـۀ مخاطبانِِ هدف  سیاسـی( از طریـق بهره‌
کارگیریِِ ارتباطات جمعی  ، جنگ روانی یعنی به‌ و نظام ارتباطیِِ آن. یا به بیان دیگر

در مناقشه‌های سیاسی مدرن.«1 
اسـتفاده از جنـگ روانـی بیشـتر بدیـن خاطـر بـاب شـد تـا از هزینه‌هـای نظامـی 
ی«  و لشکرکشـی بکاهـد و همـان اثـر را داشـته باشـد و به‌ویـژه، در حوزه‌هـای »برانـداز
شـاید  و  شـود.  اجـرایی  و  ی  پیاده‌سـاز  )sabotage( ی«  »خرابـکار و   )subversion(
کـردنِِ  اجرایی‌ روانـی،  ابـزار جنـگ  »کثیف«تریـن خروجـیِِ  در عیـن حـال  و  مهم‌تریـن 
کـردنِِ دولتهـای بی‌طـرف به دو اردوگاه »بـا ما« یا »علیه  گاهانـۀ دوقطبی‌ عامدانـه و آ
تها و 

ّ
ما« بود، که رفته‌رفته با تخصصی‌ترشدنِِ جنگ روانی و هژمونشدنِِ آن، به ملّ

کشیده شد.  مردمان نیز 
مطالعـۀ تمامـی ارتباطـات جمعـی از نظـرگاه جنـگ روانـی باید به یک گزارۀ سـاده 
تقلیل داده شود: »چه کسی، چه چیزی را، از چه طریقی، با چه تأثیری، به چه فردی 

گوید.«2  می‌
به‌ظاهر واژۀ »جنگ روانی« اول‌بار در 1941 م. و با وام‌گیری از واژۀ آلمانی )بخوانید 
ی"( weltan-schauungskrieg به‌معنـای لغـویِِ »جنـگ جهانبینی‌هـا« به زبان و  "نـاز
گاندا«3،  پا ‌گیری »پرو کار جهان و ادبیاتِِ سیاسـیِِ انگلیسـی وارد شـد، که به‌معنای به‌
یـک بـر  یِِ ایدئولوژ ی بـرای تضمیـنِِ پیروز وحشـتآفرینی و فشـار دولتـی به‌عنـوان ابـزار
دشمنان بود. هزارۀ »دکمه‌های جادویی« )push-button millennium( فرارسیده بود 

1. همان، صص 13-12.
)?who says what to whom in what channel with what effect( ِِدی 2. ترجمۀ عبارت راهبرر

 ،)1404( ، ز 3. جهــت مداقــۀ بیــشترر دربــارۀ مفهــوم، سرشــت و تاریخچــۀ »پروپاگانــدا« بــه کتــابِِ مــادر و اصلی در ایــن زمینــه نــک: ادوارد بــرن�یز
پروپاگانــدا، طــه رادمنــش، تهــران: اســطورۀ پرومتــه.



97پژوهشی دربارۀ خیزشِِ توده�ایِِ دی

و قدرت‌ها سودای آن داشتند تا اسطوره‌ای بسازند به‌دنبال یافتن راه‌حلی جادویی، 
ی ذهنیِِ  ی ارتباط مؤثر و اقناع مخاطب و دستکار ، برای برقرار که در قالب یک ابزار
، فـرد به‌آسـانیِِ فشـاردادنِِ یـک دکمـه، بتوانـد ارتباطِِ دیکته‌شـده و تحمیل‌شـده را با  او
ی رسـانه‌ها و ماهواره‌هـا و  اثـر دلخواهـش برقـرار سـازد. ایـن اسـطورۀ مـدرن بـا راه‌انـداز
اََبََرتلویزیونهـا عینیـت یافـت و »نظریۀ گلولۀ جـادویی«1 تماماً رنگ حقیقت گرفت و 

عملی شد.2 
« بـه »همـه  بـا پیچیده‌ترشـدنِِ فضـای سیاسـتِِ جهـان و درهم‌تنیـدنِِ »همـه چیـز
«، ابزارهـای جنـگ روانـی همان بـرگ‌ بََرنده )game changer( بودنـد تا »گرۀ بغرنج  چیـز

نظامی-صنعتیِِ«3 حادث‌شده را با شمشیر رسانه بِِبُُرََند. 
گانـدا )به‌معنـیِِ نوعـی ارتباط کـه در آن،  پا یکـردی مبتنـی بـر پرو رسـانه بـا اتخـاذ رو
از جانـب مخاطـب در جهـت پیشـبرد اهدافـی  کنـد پاسـخی  پیام‌دهنـده تلاش می‌
کـه سـعی  و متقابـل  اقنـاع )persuasion: جنبـه‌ای دوسویـه  و  آوََرََد(  بـه دسـت  معیـن 
 )spin( ِِی گیرنده را برآورده سازد( دستکار می‌کند هم نیازهای پیام‌دهنده، و هم پیام‌
گرفـت و  جانبدارانـه و اصـطلاحاً مدیریـت اخبـار )news management( را در پیـش 

رفته‌رفته مفهوم »رسانۀ بی‌طرف« بی‌مصداق شد و مضحک.
چـون  رسـانه‌هایی   ، اخبـار مدیریـت  و  ی  دسـتکار و  اقنـاع  و  گانـدا  پا پرو از  فراتـر 

magic bullet .1: نظریــۀ گلولــۀ جــادوییی یــا تــزرییقی اشــاره بــه ایــن دارد کــه پیام هــای رســانه های جــمعی چونــان گلولــه ای کــه از تفنــگ شــلیک 
د.  وارد ذهــن دریافت کننــدۀ پیــام شــود و نطفــۀ دســتکاری شکل گیرر

ً
می شــود، مســتقیماً

2. جهــت مداقــۀ بیــشترر دربــارۀ مغزشــوییی به میــانیجی رســانه و نقــش و تــأثیرر الگوریتم هــا و ... نــک: دانیــل پیــک، )1405(، شستشــوی مغــزی: نگاهی 
ازه. ل ذهــن، نجمــه راد، تهــران: شیرر نــو بــه تاریــــــخ کــنترر

military-industrial complex .3: ایــن واژه به معنــای روابــطِِ درهم تنیــده میــان تشــکیلات ارتــش، سیاســت، اقتصــاد، رســانه و جنــگ اســت 
د مقاصــد و از میــان بــردنِِ موانــع، بــا هــم هــمکاری کننــد. ایــن اصــطلاح اول بــار از دهــان  کــه موجــب می شــود نهادهــای به ظاهــر منفــک، بــرای پیــشبرر

ینیاش خــارج شــد. ا دوایــت آیزنهــاور در آخریــن ســخرنر



لحظۀ خون 98

یـان اطلاعـات« نیـز زدنـد؛ کـه هـم اطلاعـات  »ایراناینترنشـنال« دسـت بـه »کنتـرل جر
را محـدود کردنـد، هـم داده‌هـای دروغیـن را نشـر دادنـد، هـم حقیقـتِِ اصلـی را پنهان 

ساختند.1 
گر  : »... ا کیـد وافـر بـر »تلویزیـون« بدین خاطر اسـت که طبق گزارۀ دقیـق بوردیو تأ
کیـد دارم، دلیلـش آن اسـت که بخش بزرگـی از مردم  مـن تـا ایـن انـدازه بـر تلویزیـون تأ
2 بـه آن  کاملاً یزیون اسـت و  هیـچ روزنامـه‌ای نمی‌خواننـد و تنهـا منبـع اطلاعاتشـان تـلو
اندیشـۀ  بـه  شـکل‌دادن  بـر  عملـی  انحصـاری  دارای  به‌نوعـی  یزیون  تـلو دارنـد.  اعتمـاد 
بخـش بزرگـی از مـردم اسـت.«3 تلویزیـون حتی اصلِِ »نشـاندادن بـرای پنهانکردن« را 
گونه‌ای امور را نشان می‌دهد که یا چندان نشان  نیز به‌خوبی اجرایی می‌کند؛ یعنی به‌
یِِ آنهـا به‌طریقی باشـد کـه معنایی  داده نشـود، یـا از اسـاس بی‌معنـا گـردد، یـا بازسـاز
کاملاً متفاوت با واقعیت بیابند. تلویزیون بالذات در »دراماتیزاسیون« اسـتاد اسـت؛ 
پدیـده  یـک  تصویـرِِ  به‌نمایـش‌درآوردنِِ  و  ی  صحنه‌پـرداز به‌دنبـال   ، سـو یـک  از  یعنـی 
کردن در اهمیتِِ حادبودنِِ رخداد است. سویۀ  ، در پی مبالغه‌ است و از سوی دیگر
کِِ ایـن دراماتیزاسیـون آن اسـت کـه تلویزیـون قـدرت دارد تـا به‌میانجی تصویر  خطرنـا
 » چیزی را بیافریند که اصطلاحاً »تأثیر واقعی«4 نامیده می‌شود، که از طریق آن، »باور
« و  ی ندارد و حولِِ »اضطرار تکوین یابد. تلویزیون چندان با بیان اندیشـه سـرِِ سـازگار

ی« )fast thinking( می‌چرخد.  »تفکر فور
کنـد،  بوردیـو در همـان جسـتار درخشـانش دربـارۀ تلویزیـون، بندهـایی تحریـر می‌

نگ و مرور دوبارۀ تصاویرِِ الصاق شده بر این پژوهش. 1. نک: بخش پهلوی: لحظۀ ارگ و نیرر
2. تأکید و برجسته سازی این عبارات از طرفِِ نویسندۀ این پژوهش است.

3. پیرر بوردیو، )1390(، دربارۀ تلویزیون و سلطۀ ژورنالیسم، ناصر فکوهی، تهران: فرهنگ جاوید، ص 26.
effect dureel .4: وام گرفته از دستگاه فکری بوردیو.
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کنـون کـه دل در گروِِ رسـانه‌های فارسـی‌زبان و بلندگوهـای  کـه گویی بـرای مخاطـبِِ ا
کارشناسـانی ثابت  ، با شِِبه‌ صهیوفاشیسـم دارد و مـدام از ایـن کانـال بـه کانالـی دیگـر
گـر تلویزیـون به  و حرف‌هـایی ثابـت روبرو می‌شـود، نوشـته شـده. بوردیـو می‌نویسـد: »ا
یِِ فرهنگـی یعنـی غذاهـای  کـه غذاهـای فور ی اولویـت دهـد  گروهـی از متفکـرانِِ فور
کننـد، دلیلـش  فرهنگـیِِ جویده‌شـده و از پیـش اندیشیده‌شـده‌ای را بـه مـردم عرضـه 
صـرفاً آن نیسـت کـه آنهـا یـک دفترچـۀ آدرس از آدم‌هـای همیشه‌مشـخص را دارنـد، 
بلکـه در بعضـی از مـوارد کسـانی در دسـترس هسـتند کـه اصـولاً جسـتجو بـرای یافتن 
آدم‌هایی که واقعاً حرفی برای گفتن داشته باشند را از میان می‌برند. چنین آدم‌هایی 
اغلب جوانانی هنوز ناشناخته‌اند که بسیار درگیر پژوهش‌های خود هستند و چندان 
تمایلی هم برای رفتن به رسانه‌ها ندارند. بدیهی‌ست که در چنین شرایطی، تلویزیون 
به‌جـای آنکـه بـه سـراغ آنهـا برود، بـه سروقـتِِ همـان کسـانی مـی‌رود که همیشـه آمادۀ 
حضورِِ رسـانه‌ای هسـتند، و مقاله یا مصاحبه‌هایشـان، هم حاضر اسـت و هم آماده؛ 
یعنی همان اشخاصی که همیشه در تلویزیون حضور دارند. این نکته نیز مهم است 
که برای اندیشیدن در شرایطی که هیچ‌کس نمی‌تواند بیندیشد، باید اندیشمندی از 
یِِ اندکی دارد و الزامات  که خودمختار نوعِِ خاص بود.«1 تلویزیون ابزار ارتباطی‌سـت 
کنـد. الزاماتی چون: روابط اجتماعیِِ میان ژورنالیسـتها،  یـادی بـر آن سـنگینی می‌ ز
رقابتهـای سـخت و بی‌رحمانـۀ تـا حـدِِ پوچ‌شـدن، الـزام بـه همدسـتی‌های عینی بر 
پایـۀ منافـع مشـترک در رابطـه بـا موفقیتهـای هـر کـس در میـدان تولید نمادیـن، و بر 

که آنها ساختارهای شناختیِِ مشترکی دارند.  پایۀ این 

1. بوردیو، همان، ص 42.
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ی  خیمه‌شـب‌باز عروسـک‌های  خدایـان،  دسـت  در  مـا  داشـت  اعتقـاد  افلاطـون 
بـه نظـر می‌رسـد در  کـه  هسـتیم. به‌همیـن صورت، تلویزیـون نیـز جهانـی را می‌سـازد 
ی  خودمختـار و  آزادی  هسـتند،  مهمـی  انسـانهای  ظاهـراً  اجتماعـی  کنشـگران  آن، 
داشته و گاه حتی از هاله‌ای خارق‌العاده برخوردارند، اما در حقیقت، عروسک‌های 
ی‌ای هسـتند کـه در دسـت یـک ضرورت قـرار دارنـد؛ ضرورتـی کـه باید  خیمه‌شـب‌باز
کـه بایـد آن را بیرون کشیـد و آشـکار  گـردد  ی برمی‌ آن را توصیـف کنیـم، و بـه سـاختار
که به تلویزیون  گاه در غالب مواقع همین »ضرورت« اسـت  کرد و تشریح سـاخت. و 
 )scoop( »تـا حضیـضِِ »خبـر داغ را  ابتـذال« می‌دهـد و هـر موضـوع مهمـی  »قـدرت 
گوید: »آنها اغلب آدم‌هایی  تقلیل می‌دهد. بوردیو در مورد آدم‌های »تلویزیونی« می‌
یـانِِ اخبـار  گـر هسـتند، امـا همـواره گفتـار اخلاقـیِِ کاملاً برجسـته‌ای دارنـد. مجر حیله‌
یـان مناظره‌هـا و مفسـران ورزشـی، هـر کـدام بـه مدیـران کوچکـی برای  تلویزیونـی، مجر
یادی بـه خود بیاورند، پرچـم‌دار اخلاق  وجـدان مـا بـدل شـده‌اند و بـدون آنکه فشـار ز
که آنها مسائل اجتماعی  گویند در آن چیزهایی  که به ما می‌ خرده‌بورژوایی شده‌اند 
می‌نامنـد، بـه چـه چیـزی بایـد اندیشیـد.«1 و مهم‌تریـن نکتـه در این بِِین، آن اسـت که 
گروهـی از  از خلال افزایـش سـهم نمادیـنِِ تلویزیـون، و در بیـن تلویزیونهـای رقیـب، 
ی و بیشـترین موفقیت در پی امور احساسـاتی و نمایشـی  کار یا آنها که با بیشـترین ر
کننـد کـه تا کنون  و هیجانانگیـز هسـتند، نـوع خاصـی از اطلاع‌رسـانی را تحمیـل می‌
خاصِِ مطبوعات زرد، ورزشـی یا حوادث و جنایی بوده اسـت. وقتی از »بی‌سـوادان 
که ناشـی از سـلطۀ  ی داده می‌شـود  دعوت می‌شـود، از سـوی تلویزیون به آنان اقتدار

1. همان، ص 64.
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کننـد و بـا اعلام خبرهـا  تلویزیـون اسـت، در نتیجـه، رسـانه‌ها دائـماً حکـم صـادر می‌
ی را  ینـی چـون ده روشـنفکر برتـر سـال و ... مرز میـان امـر اصیـل و امـر تجـار و عناو

مخدوش می‌سازند.«1 
بوردیو در قاطع‌ترین حالت بیان می‌کند: »من معتقدم تلویزیون و اربابان رسانه 
گذاشـتنِِ مرزها  که باید آنها را پیامبران زیرِِ پا  گر  گروهی از جامعه‌شناسـانِِ حیله‌ از 
 ... و  مؤلفـان  ژورنالیسـتها،  و  یخدانـان  تار یـا  تلویزیونـی  یِِ  فور متفکـران  و  نامیـد، 
کودتایی خاص در  کنند؛ یعنی  اسـتفاده می‌کنند تا ضربات خود را بر فرهنگ وارد 
کرده‌انـد.«2  عرصـۀ روشـنفکری رخ داده، و برخـی روشـنفکران بـا رسـانه‌ها همدسـتی 
ی از عبارت »collaboration« استفاده  بوردیو با تیزهوشیِِ مثال‌زدنی برای واژۀ همکار
می‌کند، که در فحوا و معنا و اطلاقِِ فرانسوی‌اش به آن دسته از اهالی فرانسه اشاره 
دارد که در دورۀ اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم، علیه آزادی‌خواهان و مبارزان 
کلی‌نبـودنِِ  کردنـد. هـر چنـد بوردیـو بـرای  ی و همدسـتی  جنبـش مقاومـت، همـکار
کنـد را  کار می‌ کـه بـا تلویزیـون  کـس  عریضـه‌اش اسـتثنائاتی نیـز قائـل می‌شـود و هـر 
‌شـرط از الزامـات تخریب‌کنندۀ  »همدسـت« نمی‌خوانََـد، ولـی علیـه آنـان که بی‌قید‌و
را  آنهـا  و  کنـد  می‌ جنـگ  اعلانِِ  هسـتند،  خودمختـار  میدانهـای  هنجارهـای 

»ورشکسته«3 خطاب می‌کند. 
کنش‌های رسانه‌ایِِ  کردیم و با مشاهدۀ  بر اساس آنچه با وام‌گیری از بوردیو نقل 
رسـانه‌های دستراسـتیِِ فارسـی‌زبان، به عینه حضور این رسـانه‌ها و ظهور در قالبِِ 
ن�ین پاینــده، تهــران: آگــه، ویــژه فصــل   دربــارۀ فرهنــگ عامــه، حــس

ی
ن�ین نــک: جــان اســتوری، )1389(، مطالعــات فرهــنگی 1. همــان، ص 79. همچــن

دوم: تلویزیــون.
2. همان، ص 84.
3. همان، ص 87.
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نهایـت  بـا  رسـانه‌ها  ایـن  دیدیـم.  را   (spin doctor( اطلاعـات«  ی  دسـتکار »نخبـگان 
«هـا زدند.  گانـدا، اقنـاع را بـه اوج رسـاندند و دسـت بـه تغییـرِِ »باور پا ی از پرو بهره‌بـردار
کننـده بـرای تغییـر باورهـای قدیمـی و بـا ایجـاد باورهـای جدید مجبور اسـت از  اقناع‌
کـه از  کـه از قبـل در ذهـن مخاطـب وجـود دارنـد، اسـتفاده نمایـد.1 مضـافاً  باورهـایی 
پاشـی دسـتگاه امنیتـی  گروهـی نیـز بهـره بردنـد؛ از فرو »شـایعه« ایـن قدیم‌تریـن رسـانۀ 
ی اسلامی برای فرار  کمان جمهور یـم گرفتـه و ریـزش نیروهـای نظامی، تا آمادگی حا رژ
از کـشور و پناه‌بـردن بـه ونزوئلا! در نتیجـه، بـد نیسـت نگاهـی بـه »شـایعه« نیـز داشـته 
، تحریـف و ربـودن خیزش‌هـا به‌ویـژه در  باشیـم کـه نقـش مهمـی در هایجـک، تسـخیر

جنوب جهانی داشته است.
آنچـه بـه ذات و طبیعـت و ماهیـتِِ شـایعه مربـوط می‌شـود، این اسـت که شـایعه 
یه‌ای  گهان نظر در سطح وسیعی پخش می‌شود و در همۀ این موارد یکسان بوده: »نا
از جای نامعلومی آمد و شـکل گرفت و شـدت یافت و گسـترده شـد؛ سرعتِِ حرکت 
بـه شـعله‌های  یافـت، مبـدل  کاهـش  گاه  نـا و  اوج رسیـد  بـه نقطـۀ  یافـت،  افزایـش  آن 
ضعیـف شـد و سـپس، محـو گردیـد و در برخـی مـوارد بـه سـکوت مطلـق انجامیـد.«2 
کننـد و بـه همـه جـا می‌رونـد.  کننـد، می‌خزنـد، می‌لغزنـد، رهـا نمی‌ شـایعه‌ها پرواز می‌
، و به هیچ خانواده‌ای از  شایعه حیوانِِ عجیب و سریع‌السیری است و سیری‌ناپذیر
حیوانـات تعلـق نـدارد. ظاهراً اثرِِ »شـایعه« بر انسـان همچون هیپنوتیزم اسـت؛ انسـان 
کنـد. پیدایـش رسـانه‌ها نه‌تنهـا  کنـد، وسوسـه می‌سـازد و آتـش بـه پـا می‌ را تسـخیر می‌

ن�ین افخمی، تهران: همشهری، ص 64. 1. گارث جاوت و ویکتوریا اُُدانل، )1400(، تبلیغات و اقناع، حس
ازه، ص 11. ر، تهران: شیرر

ّ
2. ژان نوئل کاپفِِرِِر، )1380(، شایعه، خداداد موقّ
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گونه‌ای تخصصی‌تر ساخته،  نتوانسته است مانع از پخش شایعه شود، بلکه آن را به‌
ک  گاه خـودِِ رسـانه متولـیِِ سـاخت و پـردازش و انتشـار شـایعه اسـت. نکتـۀ ترسـنا و 
در مورد شـایعه ایـن اسـت کـه هرگـز گفتـه نشـده شـایعه »اطلاعـات نادرسـت« اسـت؛ 
کـه »مورد تأییـد قـرار نگرفتـه«. و در ایـن  کـه شـایعه اطلاعاتی‌سـت  گفتـه شـده  بلکـه 
میـان، نهادهـای رسـمیِِ حکومتهـای مسـئول نیـز نقـش بسیـار مهمـی دارنـد. هر بار 
یافت نکنند،  که مردم تلاش کنند چیزی را درک کنند، اما پاسخِِ درست و رسمی در
شـایعه پدیـد می‌آیـد. در حقیقـت، شـایعات نوعـی »بـازار سیـاه اطلاعاتـی« را تشـکیل 
می‌دهنـد. سرچشـمه و منبـع شـایعه اهمیـت چندانـی نـدارد. آنچه مهم اسـت و باید 
گروه و باور مردم اسـت. حتی  آن را در روند شـکل‌گیری شـایعه توضیح داد، پذیرفتن 
گـر بـدواً کسـی چیـزی گفتـه باشـد، بـاز هـم مـردم هسـتند کـه بایـد آن را کشـف کننـد  ا
کنـد: »هـر بـار  و بپذیرنـد و بـه دیگـران منتقـل کننـد. کاپـفِِرِرِ نکتـۀ مهمـی را گوشـزد می‌
گیـرد، ایـن خطـر  کـه باعـث و آغازگـر شـایعه بـوده اسـت انجـام  کسـی  جسـتجو بـرای 
که پدیدۀ شایعه را تا مسئله‌ای فردی تنزل دهیم.«1 در نتیجه، بهتر  پُُررنگ‌تر می‌شود 
کنیم شبکه و  که شایعه را امر و مسئله‌ای فردی و انفرادی ندانیم، و تلاش  آن است 
یم. شـایعه  که پشـتِِ ایجاد و نشـر آن قرار دارند را هویدا سـاز گروهی و جمعی  عواملِِ 
. با این حـال، در این روندِِ پویا  محصولـی گروهی‌سـت و نتیجـۀ مشـارکتِِ افـرادِِ بسیار
کردنِِ این  که در ادامه، با مشخص‌ یع می‌شوند،  و فعال، نقش‌ها به‌دقت تقسیم و توز

ی را ایضاح بیشتری می‌بخشم: کاو نقش‌ها، این وا
	1 که ماجرا را برانگیخت؛- کسی  محرک: 

1. همان، ص 43.
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	2 و - منسـجم  توضیـح  و  می‌دهـد  را  محـرک  سـؤالات  پاسـخ  کـه  کسـی   : مفسـر
مجاب‌کننده‌ای عرضه می‌دارد؛

	3 رهبـرِ عقایـد: کسـی کـه نظراتـش، عقیـدۀ گـروه را تعییـن می‌کنـد و او پذیرفتن -
گروه را درصد بالایی می‌بخشد؛ شایعه در 

	4 تالش - و  از شـایعه می‌داننـد  لاینفـک  را  کـه خـود  کسـانی هسـتند  حواریـون: 
کنند. می‌کنند دیگران را مجاب 

که نقش مهمی در روند شـکل‌گیری شـایعه دارند، باید آنان  کنارِِ این عوامل  در 
یـع و پخـش شـایعه نیـز تأثیـر و تقصیـر دارنـد نیز شناسـایی  کـه در رونـد انتشـار و توز

گردند:
	1 بِـدان علاقـه - و  بهـره می‌برنـد  از شـایعه  کـه  کسـانی هسـتند  منتفع‌شـوندگان: 

دارند، بدون اینکه خودِ محتوای شایعه را باور داشته باشند؛
	2 عمـل - پایین‌تـری  سـطح  در  کـه  هسـتند  منتفع‌شـوندگانی  فرص‌تطلبـان: 

که از فرصت اسـتفاده می‌کنند تا به دختران در مورد  کسـانی  می‌کنند، مثلاً 
کنند؛ پورن نصیحت 

	3 لـذت - آن  از  امـا  ندارنـد،  اعتقـادی  شـایعه  بـه  کـه  هسـتند  کسـانی  لوده‌هـا: 
می‌برند و در روند پخش آن در میان اطرافیانِ خود تفریح می‌کنند؛

	4 : کسـانی هسـتند کـه مدعی‌انـد شـایعه را بـاور ندارنـد، - منتقل‌کننـدگانِ بی‌اثـر
کـرده اسـت. مانـعِ پخـش شـایعه  امـا در ایـن بـاره اندکـی تردیـد در آنـان نفـوذ 
نمی‌شـوند، امـا خـود را بـه سـکوت نیـز محـدود نمی‌سـازند، شـک دارنـد و از 

اطرافیان پرس‌و‌جو می‌کنند؛
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	5 مقاوم‌تکنندگان: کسانی هستند که به‌عنوان طرفداران جنبش ضدشایعه، -
ضدحمله را به‌عهده می‌گیرند.1

ی به اثبـات ندارد، زیـرا عقاید  از دیگـر خطـرات شـایعه ایـن اسـت کـه شـایعه نیـاز
، هـر چـه شـایعه  عمومـی بیشـتر بـر تـصورات قـرار گرفتـه اسـت تـا حقایـق. از همیـن رو
گـرا بـه کار  بیشـتر عاطفـی باشـد، کمتـر می‌تـوان بـرای مقابلـه بـا آن اسـتراتژی‌های واقع‌

بُُرد. 
با ارجاع به علم »رسانه‌شناسی« و اتخاذ برخی نظریات که با مصالح این پژوهش 

همخوانی دارد، بحث را در این بخش به پایان می‌برم.
agenda-( »ی یـۀ »برجسته‌سـاز رایـج در علـوم حوزۀ رسـانه، یکـی نظر یـات  از نظر

ک یک فرد از مسـئله‌ای  setting( اسـت، که طبق آن، محتوای رسـانه‌ها نمی‌تواند ادرا
خـاص را تغییـر دهـد، امـا درک او را از اینکـه چـه موضوعـی مهم اسـت، تغییر خواهد 
نوئـل  الیزابـت  بـه  متعلـق   - نیـز   )spiral of silence( سـکوت«  »مارپیـچ  یـۀ  نظر داد.2 
نئومـن – نیـز کارگشاسـت؛ کـه اشـاره دارد بـه این مهـم که چرا مردم دوسـت ندارند که 
متوجه شوند آنچه را فکر می‌کنند، دیدگاهی متعلق به اقلیت است؟! در نتیجۀ این 
کثریت نشـان  تـرس و شـرح، مـردم معمـولاً می‌خواهنـد خودشـان را به‌مثابۀ بخشـی از ا
که  کثرِِ اجماع‌کننده را در سر دارند؛ بنابراین، از ابرازِِ دیدگاه‌هایی  که دیدگاه ا دهند 
ی می‌کنند.3  فکر می‌کنند در مخالفت با دوسـتان و همسایگانشـان اسـت، خوددار

ی از هم خواهند پاشید. مارپیچ‌های سکوت نیز عمری جاودان ندارند و روز

1. همان، صص 170-169.
2. مهدی محسنیان راد، )1399(، رسانه شناسی، تهران: سمت، ص 818.

3. همان، ص 821.
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نظریۀ »خیسِِ آب‌کردن« )drench(1 از دیگر نظریات در حوزۀ رسانه‌شناسی‌ست 
کتهای رسـانه‌ها دربارۀ خیزش دی را هویدا و عیان می‌سـازد. طبق این نظریه،  که ا
آنچنـان  می‌تواننـد  رسـانه‌ای  شـخصیت‌های  بـا  خبـری،  به‌ظاهـر  برنامه‌هـای  برخـی 
کـه بتواننـد عامـل  کننـد،  نیرومنـد باشـند و آنگونـه توجـه مخاطـب را بـه خـود جلـب 

مهمی در اثربخشی رسانه‌ها داشته باشند. 
ی  یـۀ برجسته‌سـاز یـۀ »انباشـتگی« )cumulative effects theory(2 در برابـر نظر نظر
اسـت و اعتقاد دارد رسـانه‌ها قادرند به ما بگویند که چطور فکر کنیم؛ زیرا پیام‌های 
رسـانه‌ها لایه‌به‌لایـه و به‌شـکلی روزافزون بـه خانه‌هـا منتقـل می‌شـوند و بـر اثر اسـتمرارِِ 
کـه ممکـن اسـت تأثیـرات عمیقـی بـر  لایه‌نشینـی، نوعـی انباشـتگی بـه وجـود می‌آیـد 
 » مخاطب در پی داشـته باشـد. در واقع، مدل »آثار انباشـتگی« یک مدل »پیام‌محور
گیرنـد. ایـن هنگامـی  گاهانـه، مخاطـب را در نظـر نمی‌ یه‌پـردازانِِ آن، آ کـه نظر اسـت 
بـه کار می‌آیـد کـه تمرکـزِِ مـا بـر آثـارِِ آن دسـته از محتواهـای رسـانه‌ای باشـد کـه بـه‌طور 
کانال‌هـا و همـۀ زمینه‌هـای رسـانه‌ای موجـود باشـند و به‌راحتـی،  یک‌دسـت در همـۀ 
ی که افراد  گیر و در همه‌جا انباشـته شـوند، به‌طور در دسـترس همگان قرار گیرد و فرا

نتوانند آنها را نادیده بگیرند.
رسـانه‌ها بـر اسـاس آنچـه گفته شـد، می‌توانند تأثیـری فراتر از حدِِ تـصور بگذارند؛ 
کـی3 کـه بـرای برنامه‌هـا بـه کار می‌برند، تا پروسـۀ تحمیـق توده را  از خبـر گرفتـه تـا میوزا

1. همان، ص 823.
2. همان جا.

muzak .3: نــامی نمادیــن بــرای مــوسییقی پس زمینــه ای کــه در آسانســورها، رســانه‌ها، پارک هــا، مجتمع هــای تجــاری و ... پخــش می شــود و تــأثیرر 
ل و ادارۀ فعالیــت کارگــران پخــش می شــد، و امــروز از بــرای  طی شــدنِِ مغــز را بــالا می بــرد. ایــن مــورد پیــشترر در کارخانه هــا بــرای کــنترر اثرگــذاری و شرر

ل و ادارۀ مصرف. ــکنترر
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ی‌هـای  کلیـدی در تولیـد و اشـاعه و مصـرف ایدئولوژ ی  بـه غایـت برسـانند.1 و »ابـزار
کـه بـه  کننـد  کوشـش می‌ کلام آخـر در ایـن بـاب: رسـانه‌ها  سیاسـی و شـرکتی‌اند.«2 و 
ک می‌کنند، بسیار هیجانانگیزتر  که از طریق رسـانه‌ها ادرا کنند جهانی  مردم ثابت 
و واقعی‌تـر از جهانی‌سـت کـه آن‌هـا واقـعاً در آن زندگـی می‌کنند. و فارغ از این القا، و 
گزاره‌هامان با رخدادهای حول دی، رسانه‌ها به‌میانجی کنفرانس  یِِ  ممتدِِ عینی‌ساز
 political brand( سیاسـیِِ«  برنـد  »مدیریـت  راسـتای  در  را  تلاش  نهایـت  مونیـخ 
management( پهلوی کردند. در واقع، جریانی سیاسی که در سال‌های 1401 تا 1403 
پاشـی سریع و حمایت خارجیِِ قاطع حسـاب باز کرده بود، پس از برخورد  ی فرو بر رو
ی چهرۀ خود در قالبِِ یک  کنون به‌دنبال بازسـاز با سـدّّ و واقعیتهای ژئوپلیتیک، ا
و   make iran great again یِِ  هـم‌ارز بـا  و  اسـت،  گرا«  و شـمول‌ »آلترناتیـو دموکراتیـک 

کرد تا خود را به سرحدِِ سفیدبودن برساند.  make america great again تلاش 
و نکتـۀ پایانـی اینکـه در ایـن نبـرد ابـری و سـایبری، نبایـد بـه نقـش و تأثیـر آنچـه 
ترول‌ها و ارتش‌های سـایبری نامیده می‌شـود، توجه نکرد؛ به‌ویژه دو گزارشـی که یکی 

3 و دیگری در تریداستون4 منتشر شد.  در روزنامۀ فیگارو

1. در ایــن بــاب، خوانــدن جســتارهای مهــم و خوانــدینی کتــاب زیــر توصیــه می شــود: ژان فرانســوا مارمیــون، )1402(، روان شــناسی حماقــت، مریــم 
، تهــران: گمــان. نــت بــا مغــز مــا چــه می کنــد، محمــود حبــییبی : نیکلاس کار، )1394(، اینترر ن�ین تقــدیسی، تهــران: مــان کتــاب. و همچــن

ن�ین فوکس، )1401(، بازخواینی مارکس در عصر سرمایه داری دیجیتال، سهند ستاری، تهران: مرکز، ص 42. 2. کریست
 faux comptes, (likes et chah d’iran: dans l’ombre, laguerre numerigue d’israel )2026 ,fev 6( stanislas poyet .3

contre la republique islamique. طبــق ایــن گــزارش فیگارو، پهلــوی را »پادشــاه بات هــای مجــازی« نامیدنــد.
coordinated inauthentic behaviour deceptive amplification, dancho dancher, treadstone71 .4 کــه طبــق ایــن گــزارش 

مفصــل، اکثرر اکانت هــا و حســاب های کاربــریِِ )به ویــژه ایکــس( حــامی پهلــوی، از داخــل ایــران و توســط هکرهــای حــامی رژیــم ایــران هدایــت می شــد.



فصل 6
دیاسپورا: لحظۀ فالانژی

از بارزتریـن وجـوه انضمامـیِِ عیان‌شـدنِِ دیاسـپورای ایرانـی در گسـترۀ اخبـار در خلال 
یخ و منفورترین سـازۀ  خیزش دی، همدسـتی با و سـتایش پرچم جعلی‌ترین کشورِِ تار
کـه ایـن امـر بـه چشـم رسـانه‌های جهانـی نیـز  فاشیسـتی جهـان، اسـرائیل بـود. از آنجـا 
»مهـم« آمـد، و از قضـا از عمـدۀ دلایـلِِ بایکـوت نسـبیِِ خیـزش دی از سوی جهانیـانِِ 

حقیقتاً آزادی‌خواه )نه کمپیست‌ها( بود، جای بررسی و مداقه دارد. 
رود می‌کنـد.1  ایـن مسـئله و بـه  لادن رهـبری ذیـل اصـطلاح »ناسیونالیسـم نیابتـی« 
تی دیگر 

ّ
، ناسیونالیسم نیابتی بیانگر حمایت از آرمانهای ناسیونالیستیِِ ملّ به‌زعم او

اسـت، امـا هم‌چنیـن می‌توانـد در قالـب اسـتراتژیِِ سیاسـی برای دسـتیابی به اهداف 
گر شـود. که ممتدِِ این قِِسم از ناسیونالیسم،  یکِِ مشـترک نیز جلوه‌ سیاسـی یا ایدئولوژ
که مقومِِ حس همبسـتگی بین  دیاسـپورا مسـئول شناسـایی دشـمنی و رنج مشـترکی 
کـه بـر پیونـد باسـتانی میـان دو مـردم  گروه اسـت؛ و حافظـۀ جمعـی و نوسـتالژی  دو 

کید دارد.2  تأ
بسیـاری از ایرانیـانِِ سـرخورده از سـرکوب دولتـی گرایش به ایـن دارند که پذیرای هر 

 ِیتیِ ایرانیانِِ دیاسپورا«، مهرداد امامی، وبسایت نقد. اث کوروش: ناسیونالیسم نیاب ی، )تیرر 1404(، »صهیونیسم در حکم میرر 1. لادن رهبرر
نگ. 2. نک: بخش مربوط به »نوستالژی« در قسمت پهلوی: لحظۀ ارگ و نیرر
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آن چیزی باشـند که دولتشـان از آن متنفر اسـت، و مخالف تمامِِ چیزهایی باشـند که 
دولتشان پذیرای آن است. بر این اساس - که بوی قاعدۀ »دشمنِِ دشمنِِ من، دوستِِ 
من اسـت« می‌دهد - از آنجا که جمهوری اسلامی با گروگان‌‌گرفتنِِ مسـئلۀ فلسـطین و 
رویکرد خصمانه نسبت به اسرائیل، این زائدۀ امپریالیستی در غرب آسیا، خود را یگانه 
یسیون را به این نتیجه می‌رساند  سدِِ سدید در برابر صهیونیستها قرار داده، شِِبه‌اپوز

که ضد فلسطین باشد و از آدم‌خواران صهیوفاشیسم حمایت کند. 
ی  در اینجا، به دشمن مشترک یا »جالوت مشترک« نیاز است تا به‌لحاظ استعار
به مواجهه با دشمن یا چالشی مشترک و قوی ارجاع دهند که گروه‌ها یا افراد متفاوت 
را علیه آن یکپارچه می‌کند. در این میان، »کورش« نقش مهمی در بازگشت یهودیان 
کورش  از  کتاب‌هـای اشـعیا، عزرا و دانیـال،  بـه صهیـون داشـت. در عهـد عتیـق در 
، یهودیان از  همچـون فرسـتادۀ خـدای اسـرائیل یـاد شـده اسـت، فردی کـه از طریـق او
اسارتِِ بابلی‌ها نجات یافتند، توانستند به اورشلیم بازگردند و معبد دوم اورشلیم را 
یخی و  ی تار کید بر نقشِِ »کورش« همچون »مسیحای یهودی« تواز ی کنند. تأ بازساز
یکی بین صهیونیسـم و ایرانیتِِ اصیل برقرار می‌کند. در امتداد همین نقش  ایدئولوژ
اسـت کـه انـگارۀ ایـران همچـون معبد،1 کـه ایرانیانِِ دیاسـپورا از آن اسـتفاده می‌کنند، 
ی برای 

ّ
یخی، مذهبـی و ملّ معادلی‌سـت بـرای »کـوه معبـد« در اورشـلیم کـه دلالـت تار

، ناسیونالیسـم جابجاشـدۀ ایرانـی و صهیونیسـم، هر دو  یهودیـان دارد. از سـوی دیگـر
محصولِِ ویژگی‌های بنیادینِِ مدرنیتۀ غربی یعنی ناسیونالیسم اتنیکی، سلسله‌مراتب 
ی است؛ که اسلام‌هراسیِِ حاصل از آن، همۀ مردمان خاورمیانه را  نژادی و سرمایه‌دار

iran-is-our-temple# :ز شد 1. از جمله شعارهای محبوب دیاسپورای پهلوی گرای پرواسرائیل که تبدیل به هشتگ ن�یز
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به‌عنوان نژادی ذاتاً خشونتطلب و به‌دردنخور توصیف می‌کند. در نتیجه، ایرانیانِِ 
ی از اعـراب، و ضدیت با فلسـطین  کننـد تـا بـا اعلام بیـزار دیاسـپورا بیشینـه تلاش می‌
و تحبیب اسـرائیل، خود را در جرگۀ سـفیدها )in pursuit of whiteness( جا بدهند، 
، باید مهم‌ترین الزاماتِِ سـفیدبودن جهت پذیراشـدن در گروه‌های  و به همین منظور

کنند.1 برترِِ نژادی را رعایت 
و بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست که همین کنش‌های نژادبنیان، اثر عکس 
یخ‌دانان غربی پرسش شده  ی از خبرنگاران و تار که برای بسیار می‌گذارد، در حدی 
یخـی همچـون »شیـر و خورشیـد« بایـد در کنـار پرچم  بـود کـه چـرا پرچمـی بـا عقبـۀ تار
کـت چیزی جز »خودزنی فرهنگی« و »خودکشـی  سـازۀ فاشیسـتی قـرار گیـرد؟! و این ا

یخی« برای تمدنی دیرینه نبود و نیست.2 تار
ی  یالیسـتیِِ جمهور پیشـتر در همیـن بخـش اشـاره کردیـم کـه ژسـتهای آنتی‌امپر
یـم ایران تا حد  کتور مهمـی در بروز این غدۀ سـرطانی دارد. رژ اسلامـی نیـز متغیـر و فـا
ی  یـادی مسیرهـای مبـارزه با خود، یعنی شیوه‌های تخیل سیاسـیِِ عصرِِ پسـاجمهور ز
گزیر  گاهانه و عامدانه، و بخشـی به‌نا ی کرده اسـت؛ بخشـی آ اسلامی را نیز ریل‌گذار
 ، کارهای حکمرانـی و سـرکوب.3 از ایـن منظر ‌ ‌و ی از سـاز و همچـون پیامـدی سـاختار
یکی دیگر از خویشاوندی‌های ماهوی میان میراث سیاسیِِ نظام سلطنتیِِ گذشته و 
گرایش نظام‌مند به »پرورشِِ«  کم را نمایان می‌کنیم:  میراث سیاسـی نظام اسلامیِِ حا

 neda maghbouleh, the limits of whiteness: iranian نــک:  زیــر  درخشــانِِ  بــه کتــابِِ  مســئله  ایــن  از  دقیــق  خــوانیشی  جهــت   .1
.2020  ,americans and the everyday politics of race, stanford university press

2. نــک: رضــا ضیاءابــراهیمی، )مهــر 1404(، »تلاش بــرای ورود بــه جرگــۀ ســفیدها: چــرا ســلطنت طلبان ایــراینی از نســل کیشی اسرائیــل حمایــت 
می کننــد«، حســن مرتضــوی، وبســایت نقــد.

ن�ین حصــوری، )مهــر 1403(، »خلاصی از جمهــوری اسلامی بــا فلاخــن داوود: کــنکایشی در برآمــدنِِ گرایــشِِ اسرائیــل دوسیتی نــزد مخالفــان  3. نــک: ام
دولــت ایــران«، کارگاه دیالکتیــک.
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تخیـل و بدیـل سیاسـیِِ ارتجاعـی نـزد سـتم‌دیدگان و مخالفـان سیاسـی. در ایـن نـوع 
« سویـۀ سـلبی در حالـی وزنِِ بیشینـه یافتـه اسـت، کـه بـا سویـۀ ایجـابیِِ  »طـرد خـودکار
مترقی‌ای مفصل‌بندی نشده و همراهی نمی‌شود؛ یعنی ضدیتِِ برخی مردمانِِ ایرانِِ 
با فلسطین و مسئلۀ فلسطین، نتوانسته با آلترناتیوی در ضدیت با این نگاه، به‌دست 

گردد.  نیروهای چپِِ انقلابی و مترقی برطرف 
یِِ بی‌درنگ و  گـذار در طیـفِِ ناهمگـونِِ چـپ، گرایـش مشـهودی بـه سـمت ارزش‌
صـدور احـکام سیـاه و سـفیدِِ اخلاقـی علیـه تـودۀ خاطیـان وجـود دارد،1 و همـه را بـا 
چـوبِِ »تـودۀ نفهـم« از دََم می‌زننـد. ایـن در حالی‌سـت کـه بخشـی از وظیفـۀ نیروهـای 
کـردنِِ چـرایی ضدیـت بـا  یالیسـتی بـرای عینی‌ به‌راسـتی انـقلابی، تکویـن پایـه‌ای ماتر
اسرائیل است. با اینکه همۀ حامیان و شیفتگان و والگانِِ کنونیِِ دولت اسرائیل لزوماً 
گرایی و گرایش پرواسرائیلی پیوند  گرا نیستند، اما در مقطعِِ کنونی، بین پهلوی‌ پهلوی‌
که بتواند سوژگی سـتم‌دیدگان را  ی )correlation( وجود دارد. در نبودِِ بدیلی  معنادار
عاملیت بیشـتری بخشـد و سـازمان و سـامانی دهد، فضا و بسـتر جهت غلتیدن به 

آن سوی میدان مبارزه فراهم است.
یکی از تجلیاتِِ بارزِِ این »انحطاط سوژگی« آن است که ستم‌دیدگان و مخالفان 
کـه زمینه‌هـای  بـه فاعلیـتِِ فرضـیِِ نیروهـای بیرونـی )فرادسـت( امیـد می‌بندنـد؛ چرا
مـادّّیِِ نارضایتـی و برانگیزاننـدۀ نارضایتـی و اعتراض به قوتِِ خود باقی‌اند؛ و تحمل 
یستیِِ جهنمی، بدون پروراندنِِ امیدِِ خلاصی اساساً ناممکن است. به‌دلیل  شرایط ز

 »نزاکت گــراییی سیــاسی« می گوینــد، کــه پیــشترر در بخش هــای قبلی و »لحظــاتِِ« پژوهــش، 
ً
ِ برج عاج گــرا، اصطلاحــاً

1. بــه ایــن رویکــرد شِِبــه اخلا�قیِ
بــه ایضــاح ایــن ایــراد و خطــا پرداختــم.
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یـه‌ای در حس مفرط ناتوانی و بی‌قدرتـی )درماندگی( امیدِِ  یشـه‌مندیِِ ایـن امیـدِِ عار ر
یسیونِِ ج. ا.(  این مردمان عمدتاً متوجه دشمنان قدرتمند نظام سیاسیِِ مسلط )پوز
ی اسلامی  که داعیه‌های بزرگ‌تری در ضدیت با جمهور می‌شـود؛ خصوصاً آنهایی 
به‌جهـت  را  سواسـتفاده  نهایـتِِ  معاصـر  ایـرانِِ  در  معاصـر  خیزش‌هـای  از  و  دارنـد 

کردند و می‌کنند.  کردن1ِِ هر خیزش و اعتراض مردمی  صهیونیستی‌
هر نظام سیاسـیِِ خودکامه اسیر محدودیتها و پیامدهای سیاستهایی‌سـت 
 ، اقتـدار تثبیـتِِ  فرآینـدِِ  همیـن  در  درسـت  و  کنـد؛  می‌ تأمیـن  را  اقتدارگـرایی‌اش  کـه 

گورکنانََش را!  مخالفانش را نیز »پرورش« می‌دهد؛ همان 
افـقِِ  اقتدارگـرا(  و  عظمتطلـب  ناسیونالیسـم  از  شـکلی  هـر  )یـا  سـلطنتطلبی 

ی اسلامی فراهم آورده است.  گزیرِِ جمهور ی با روند استحالۀ نا سیاسیِِ سازگار
بـا نگاهـی دقیـق و پژوهشـانه به حوزه‌های معینی که سـپهر پیکارهـای اجتماعیِِ 

1. فقــط مــرور کنیــد و بــه یــاد آوریــد کــه به هــنگام تجــاوز نظــامی صهیوفاشیســم و ایــالات متحــدۀ آمریکا بــه ایــران در جنــگ 12روزه، روی بمــب و 
ِ آن، همان »صهیوفاشیســم«،  ، آزادی« درج شــده بود. صهیونیســم و سویۀ غا�ییِ

ی
شــت، عبارت »زن، زندگی

ُ
یبیدفاع را کُ موشــک هاییی که مردمان 

ش  ز ِ »از نیــل تــا فــرات« به جهــت فربه ترکــردنِِ ســازۀ فاشیــسیتی اسرائیــل و تولــد »اسرائیــل بــزرگ«، هــر خ�یز
به جهــت تحقــق رؤیــا و وعــدۀ آخرالزمــا�نیِ

امــوینی و واقع شــده در جنــوب جهــاینی را محــل منــاسیبی می بینــد بــرای نفــوذ و مداخلــه. و محــرز اســت   پیرر
ً
و جــنبیشی در منطقــه و کشــورهای اصطلاحــاً

��ینِِ مبــارزانِِ نســتوه و مردمــان ســتم کشیدۀ  ی از مصــادره و مداخلــه و انهــدام و امحــای مبــارزات راســت کــه بــرای بُُریــدنِِ دســت شیطــان و جلــوگیرر
ن�ین دقــت بــه ایــن مســئله، بایســت نقطه عزیمــت را از »درون« انتخــاب کــرد، تــا بــا سلاحِِ کلمــه و ابــزار تئوریــک،  جغرافیــای سیــاسی ایــران، در ع
ش هــای تــوده ای و مــردمی را به تمــامی و یــک سره زیــر فــرش زد، یــا بــا عینــک دائیی جــان  ز پاهــای اختاپــوسِِ غــربِِ آسیــا را بُُریــد، به جــای آنکــه تمــامِیِ خ�یز
 و چــراییی اجراییی کــردنِِ ایــدۀ »اسرائیــل 

ی
د. جهــت مداقــۀ بیــشترر دربــارۀ چگــونگی ِ »کار، کارِِ انگلیسی هاســت« بــه محــاق سرپر

و�تیِ ناپلئــون، ذیــل گــزارۀ هرپر
بــزرگ« بــا تکیــه بــر بنیادگــراییی صهیونیــسیتی نــک: گیدیــون آران، )1403(، بنیادگــراییی صهیونیــسیتی یهــود، احمــد تدیــن، تهــران: هرمــس، ویــژه بخــش 
ز  حــش رفــت( بایــد ایــن روی ســکه را ن�یز ش هــا )بــه قِِســم و ســنخیی کــه شرر ز  کــه بــر اســاس چهــرۀ ژانــوسِیِ خ�یز

ً
و بــر جنبــش« ص 73. مضافــاً »تمرکــز نیرر

ز انداخــت. نگارنــده اعتقــاد راســخ  ش تــوده ای دی در میانــۀ دو تجــاوز نظــامی بــه ایــران، نقــاب از چهــرۀ بــریخی جریانــات چــپ ن�یز ز دیــد. حادث شــدن خ�یز
ن�ین رو، نهایــت تلاش خــود  ، آن را خرج کــرد و هــدر داد، از هــم فِِرصِر لفــایظی دارد کــه هــر کلمــه، »بــار«ی دارد و نبایــد بــه واژه خیانــت کــرد و بــه 
را از بــرای دوری از انــگ زینی بــه کار گرفتــه. همانگونــه کــه عبــارت »شبه چــپ« معنــا و منظــور مشــخصی دارد، در ایــن مــوردِِ ذکرشــده، اســتعمال 
یبیتعــارف و بــدون زدنِِ انــگ و برچســب، بــا جریــاینی وســیع و فربــه، بــا هــدفیی مشــخص روبــرو هستیــم کــه ذیــل  شبه چــپ مــحلی از اِِعــراب نــدارد و، 
ی دارد بــرای دریــدنِِ  ز »چــپ پروناتــو« و »چــپ پرواسرائیــل« می گنجــد؛ همــان جریــاینی کــه دســت کمی از فرقــۀ ســلطنت طلبان نــدارد و دنــدان ت�یز
« و دلســوزی ریاکارانــه  ش و »آزادی ایــران« بــه »هــر طرییقی ز  مردمــان بــا اســم رمــز »هزینــۀ آزادی«، و یــد طــولاییی دارد بــرای »هایجــک« خ�یز

ی
زنــدگی

ینیشــدۀ ایــران. اســتدلال و لفــایظی و نگاشــته های ایــن جریــان، نگارنــده را بــه یــادِِ شــاهکار برشــت می انــدازد، کــه بــا  امو بــرای ملت هــا و خلق هــای پیرر
« یــا »فکرفــروش« را بــرای زدنِِ رادیکالِِ  ِ برشــت اســت، اصــطلاح »تــوئیی

ســاخت واژه ای ترکــییبی از tellekt-uell-in کــه از جملــه بازی هــای زبــا�نیِ
یزاد و نصرت الله  ایــن به اصــطلاح روشــنفکران بــه کار گرفــت. نــک: برتولــت برشــت، )1401(، توران‌دخــت یــا کنگــرۀ توجیه گرهــا، محمــود حســینی

رســتگار، تهــران: بــان.
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مستمرِِ ستم‌دیدگان در داخلِِ کشور را شکل داده‌اند )تلویحاً جنبش‌های اجتماعی(، 
معلوم می‌شـود که هیچ از آنها بر پایۀ یک »فاعلیت سیاسـیِِ« واحدی بنا نشـده‌اند 
کننـد.1 هـر جنبـش اجتماعـیِِ مـفروض در ایـران –  و صـدای واحـدی را مخابـره نمی‌
یکردهـای درونـی‌اش – تعارضاتِِ قابل توجهی را در خود حمل  به‌لحـاظ صداهـا و رو
که خیزش‌ها و اعتراضات خودانگیختۀ توده‌ای،  می‌کند، و این مهم روشـن می‌دارد 

حامل ناهمگونی‌ها و تعارضاتِِ به‌مراتب بیشتری هستند.
مشـخص،  واحـدِِ  صـدای  یـک  ینـشِِ  گز فرآینـدِِ  کـه  اسـت  ایـن  در  مشـکل  یشـۀ  ر
به‌شـدت با روابط قدرت و مناسـبات هژمونیک در سـپهر سیاسی درهم‌تنیده است؛ 
فرآینـدی بی‌واسـطه نیسـت،  گاه  واقعـی مـردم« هیـچ‌ انتخـابِِ »صـدای  فرآینـدِِ  یعنـی 
گیـرد؛ جـایی کـه رسـانه‌ها، دولتهـا  بلکـه به‌میانجـی دانش-گفتـارِِ مسـلط شـکل می‌
یـکِِ نظـمِِ مسـلط می‌کوشـند  ‌برگ‌های ایدئولوژ ‌و و صاحبـان قـدرت به‌مـدد همـۀ سـاز
تصویـرِِ مطلـوبِِ خـود از »مـردم واقعـی« و مطالبـات و چشـم‌اندازهای واقعـیِِ آنـان را 

کنند.  ترسیم و برجسته 
کادربنـدی اعتراضـات تـوده‌ای در یـک »پکیج و بسـتۀ گفتمانی« اسـت که تکرار 
 )anomalies( و تکثیـر آن، همـۀ تفاوت‌هـای مشـهود را به‌سـان زوایـد بیرونـی و بی‌ربـط
، مضمـون آنچـه »صـدای مـردم« خوانـده می‌شـود، خـود  جلـوه می‌دهـد. از ایـن منظـر
یکرد  کش‌های هژمونیک است. از طرفی، رو همواره محل مناقشه و میدانی برای کشا
/ داعیـۀ دسترسـی بـه صـدای نـاب مردم، مسـتعدِِ آن اسـت کـه محملی  فـوق بـا تـصور

1. نــک: »آیــا دیاســپورا می توانــد صــدای مــردم ایــران باشــد؟«، کلکتیــو رود، بهمــن 1404. )در ایــن بخــش، از ایــن مقالــه اســتفاده و بهــرۀ بسیــار 
). ن�ین ن�ینبــه ع بــرده ام؛ گاه حیتی ع
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یکردهای رقیب یا مخالفی که درک دیگری از مضمونِِ  شود برای حذف و سرکوبِِ رو
یِِ صـدای مـردم عمـوماً با این  کـه داعیـۀ نمایندگـی انحصـار صـدایِِ مـردم دارنـد، چرا
یکردهای رقیب را با اتهام حرکت در خلافِِ  گرایشِِ سمج همراه است که نیروها و رو
کـه آنهـا صـرفاً در جهـت اغـراض  کنـد  کننـد و ادعـا  جهـتِِ صـدا و ارادۀ مـردم طـرد 
یـکِِ خـود گام برمی‌دارنـد و ربطـی بـه مبـارزات و مطالبـاتِِ جامعـۀ  سیاسـی و ایدئولوژ
یکردهای متفاوت و  هدف ندارند. همین قابلیتِِ ویژه، یعنی انکار تکثر و حذف رو

گراییِِ صِِرف را می‌سازد.  یکردِِ حمایت کِِ رو ناهمخوان، بنیانِِ ‌مخرب و خطرنا
طیـف   – ایـران  متأخـرِِ  تجـارب  در  کمینـه   – تـوده‌ای  اعتراضـی  خیزش‌هـای 
ناهمگونـی از مردمـان تحـت سـتم را در کنـشِِ »نه«گفتـن بـه نظـام سیاسـیِِ مسـلط در 
ی از  ک آنها بیزار موقعیـتِِ پیکـری نسـبتاً واحـد قرار می‌دهنـد. حال آنکه وجه اشـترا
یشـه‌های ایـن وضعیت یا سـاختارِِ  ادامـۀ وضـع موجـود اسـت، نـه تصوراتشـان دربارۀ ر
کننـد تا از  ک در کنـش سـلبیِِ خـود عزیمـت می‌ سیاسـی آینـده. آنهـا به‌واقـع از اشـترا
طریق پس‌زدنِِ عوامل انسداد و یا گسترش افق امکان، زمینۀ خلق کنش‌های ایجابیِِ 
، خیزش توده‌ای بیشـتر مصداقِِ »شـدن« اسـت تا  خـود را فراهـم کننـد. بـه ایـن اعتبـار

مصداقِِ »است«. 
، کسانی که از طریق انتساب صدایی یکه به خیزش توده‌ای، ماهیت  از این منظر
و مضمون واحد و ثابتی به خیزش نسبت می‌دهند، به‌واقع می‌خواهند مسیرِِ »شدنِِ« 
کننـد. و  کانالیـزه  ‌سـوی مطلـوبِِ خـود  کننـد یـا پیشـاپیش بـه سمتو قیـام را متوقـف 
ی فرآینـدِِ »شـدن«، به‌نوعـی تـدارک مرگـی  ایـن منجمدکـردنِِ خیـزش، همـان نابودسـاز

پیش‌رس برای خیزش است. 
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و  هنجارهـا  و  ایده‌هـا  از  هم‌خوانـی  مجموعـۀ  بـه  سیاسـی  گفتمـان  یـک  گـر  ا
پذیرفتـه  تأثیـر  گفتمـان  آن  از  کـه  کنشـی  می‌بخشـد،  سـاختار  و  معنـا  چشـم‌اندازها 
است، امکان مادیتیابیِِ آنها را تقویت می‌کند. به‌تعبیری، می‌توان گفت در سپهرِِ 
سیاسـت هـر یـک از گفتمانهـای سیاسـیِِ رقیـب می‌کوشـد از طریـق یافتـن حـاملانِِ 
ایده‌هـا/  مادیتیـابیِِ  زمینـۀ   ، هماهنگ‌تـر کنش‌هـای  برانگیختـن  و  بیشـتر  انسـانیِِ 
هنجارهـای بنیـادیِِ خـود را فراهـم کنـد. در همیـن راستاسـت کـه مارکـس یـک حـزب 
– همچـون پیکـره‌ای جمعـی بـرای مادیتبخشـی  کلی‌تریـن سـطح  سیاسـی را - در 
کـه ایده‌هایـش نـزد بزرگ‌تریـن مجموعـۀ  گفتمانـی  کـرد.  بـه ایده‌هـایی معیـن تلقـی می‌
حاملان انسـانی درونی شـوند، هژمونیک می‌شـود و آن ایده‌ها )در مقایسه با ایده‌های 

رقیب( شانس بالاتر و بیشتری برای مادیتیابی خواهند داشت. 
: شـکل غالـبِِ مشـارکت سیاسـی نـزد بخـش وسیعـی از ایرانیـانِِ  و نکتـه‌ای دیگـر
ی موسـمی« است. همبستگی در وهلۀ نخست از بازشناسی  دیاسـپورا »سیاسـتورز
رنـجِِ دیگـری و همـدردی آغـاز می‌شـود؛ و همـدردی از نشـاندن ذهنـیِِ خـود در جـای 
کنـش همبسـتگی در بسیط‌تریـن شـکل خـود، بـر تعهـد بـه حـق  دیگـری برمی‌خیـزد. 
زندگـی بـرای همـگان و لـذا بـر اصـل برابـری اسـتوار اسـت. در ایـن معنـا، همبسـتگی 
بـا کسـانی کـه حقشـان بـر زندگـی بـه‌طور سیسـتماتیک انکار می‌شـود و در اثـر آن رنج 
می‌برند و علیه این رنجِِ مسـتمر مبارزه می‌کنند، با دیدگاه‌های سیاسـی آنان مشروط 

نمی‌شود. 
)به‌تعبیـر  آن  عملـی  معیـار  کـه  انسانهاسـت  برابـریِِ  اصـل  بـه  پای‌بنـدی   / بـاور
ی از دیگران اسـت.  ، یا عدم اسـتفادۀ ابزار کانـت( عـدم تلقـی »دیگـری« به‌سـان ابـزار
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یتی که از شـرایط خطیرِِ اخیر برمی‌آید، تحقق این سـطح از همبسـتگی  با نظر به فور
همـۀ  جانـب  از  ضداسـتبدادی  مشـترکِِ  جبهـۀ  یـک  تشـکیل  نیازمنـد  دیاسـپورا  در 
کـه در مخرج‌مشـترک پای‌بنـدی بـه اصـل برابـری، دموکـرات  یاناتی‌سـت  نیروهـا و جر
گر از همین سطح ابتدایی و عاجل باشد - در این  محسوب می‌شوند. آری! شروع ا
ک - ممکـن اسـت )بـود( زمینـۀ ارتقـای آتـیِِ همبسـتگی میـان نیروهـای  شـرایطِِ هولنـا
مختلـف فراهـم شـود، کـه متأسـفانه نشـد و آنچـه به‌مـدد رسـانه‌ها از دیاسـپورا دیدیـم، 
یـا »همـراه جمـهوری  یـا »بـا شـاهزادهای«  یـا سـتایش اسـرائیل  بـود  یـا نفریـن فلسـطین 
اسلامی«. در نتیجه، پُُرواضح اسـت که سـلطنت‌طلبان اسـاساً و بالذات نمی‌توانند 
بخشـی از ایـن جبهـۀ ضداسـتبدادی باشـند، چون پیـش از هـر چیـز در سـاحت نظر 
گـر بـه چنین  ر ندارنـد؛ و حتـی ا بـه اصـل بـرابری )بـرابری همگانـی در حـق زندگـی( بـاو
ری تظاهـر کننـد، مشـی حذفیِِ آن‌ها در سـپهر سیاسـت و اسـتفادۀ ابـزاریِِ آنان از  بـاو
دیگران، دلایل روشـنی بر عدم پای‌بندیِِ عملیِِ ایشـان به این اصل اسـت. کم نبودند 
یسـتی سـلطنت‌طلبان  ینیِِ هسـته‌های فالانژ یری با نقش‌آفر یدئوها و تصاو و ندیدیم و
در دیاسـپورا، که بر هر ایرانی که شـعاری غیر از حمایت از »پهلوی« سـر داد، یورش 
پیـچ  کردنـد یـا در مار بردنـد، یـا در فضـای مجـازی، بـا هوچـی‌گری دیگـران را حـذف 
گـر مردمـانِِ سـتم‌کشیدۀ حاضـر در جغرافیـای سیاسـی ایـران از  سـکوت انداختنـد. ا
گرایـش پیـدا کردنـد و لابلای هـر شـعاری کـه در  سـرِِ اسـتیصال یـا عـادت، بـه پهـلوی 
گردیـد، »آخریـن نبـرده« نیـز تکـرار می‌شـد،  خیابـان دهن‌به‌دهـن و دست‌به‌دسـت می‌
گردیـد و  گـرا حملـه می‌ پهلوی‌ در دیاسـپورا و خیابان‌هـای »جهـان آزاد« بـه هـر فـردِِ غیر
در بسـتر فضای مجازی نیز به سـکوت واداشـته می‌شـد. و دلخراشیِِ بیشینۀ دی‌ماه 
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کـه  دروغ‌هـایی  و  اسلامـی  جمـهوری  کمیـت  حا به‌دسـت  گسـترده  جنایـت  از  فـارغ 
یدنامـان را »تلفـات«  یـان پهـلوی بـه مـردم گفتنـد و جاو رسـانه‌های »جهـان آزاد« و جر
ی  – در فضـای مجـاز اینترنـت  برهـۀ قطعـی  از  فـارغ   – کـه حتـی  بـود  ایـن  خواندنـد، 
رز در مقالـۀ  را شکسـت داد. جِِینِِـس  از رفتارهـای فالانـژی  ایـن سویـه  نیـز نمی‌شـد 
درخشـان »فاشیسـم را نمی‌تـوان در شـبکه‌های اجتماعـی شکسـت داد«1 اسـتدلال 
اقدام‌هـای  یـان  ز بـه  عمـل  در  اجتماعـی  شـبکه‌های  در  اعتـراض  و  خشـم  کنـد  می‌
جمعـی تمـام می‌شـود. و اینکـه چگونه پلتفرم‌های اجتماعـی ما را تشویق می‌کنند 
ی  یم؛ به‌طور ‌پایین برو یم، غر بزنیم، و بی‌پایان در صفحه‌ها بالا‌و تا مدام پست بگذار
ی انجـام ندهیم.2  کنش‌نشـاندادن باشیـم، امـا هیچ‌وقـت کار کـه همیشـه در حـال وا
کـه شـبکه‌های اجتماعـی »مـا« را از هـم  و ایـن همـان »اصلی«تریـن شیـوه‌ای اسـت 
گمـان  کـه در آن  ی« پدیـد مـی‌آورد؛ احساسـی  کنـد و نوعـی »خودمـحور »بیگانـه« می‌
کنـی تنهـا تـو قهرمـانِِ واقعیِِ ماجرا هسـتی. و در این میان، رسـانه‌های بزرگ نیز با  می‌
طمـع بـرای جـذب کلیـک و لایـک و پـول،3 با انتشـار مزخرفـاتِِ تحریک‌آمیـزی که از 

دهان صاحبان قدرت بیرون می‌آید، به این چرخه دامن می‌زنند. 
کِِ این حجم از ارزش‌دهی و جایابیِِ شبکه‌های  ک و البته خطرنا ی دیگر ترسنا رو
گـر بـه  اجتماعـی نـزد عمـوم ایـن اسـت کـه بـه بیشـترِِ مـردم ایـن حـس را می‌دهـد کـه »ا
همـه چیـز اهمیـت ندهـی، پـس هیچ چیـز برایت مهم نیسـت«. اما از نظـر تکاملی ما 
قـادر نیسـتیم ایـن حجـم از اطلاعات را جـذب کنیم. وقتی این کار را می‌کنیم، دیگر 

1. جِِینِِس رز، )آبان 1404(، »فاشیسم را نمی توان در شبکه های اجتماعی شکست داد«، کوشیار پارسی، نقد اقتصاد سیاسی.
.katherine cross, log off: why posting and politics almost never mix :2. کتاب خواندینی زیر در این زمینه پژوهیشی ارزشمند است

3. اقتصاد توجه.
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یـم در جامعه انجام دهیم، درسـت تشـخیص  نمی‌توانیـم ارزش آنچـه را خودمـان قادر
دهیم. 

گاه مخاطب  دیاسپورای ایرانی با کنش‌ها و حرکاتِِ تماماً ضدانقلابی‌اش ناخودآ
را به یاد »دشمن مردم« می‌اندازد. در شاهکار ماندگارِِ هنریک ایبسن، با مردمی روبرو 
هسـتیم کـه گوینـدۀ حقیقـت )دکتـر تومـاس اسـتوکمان( را که خوبی و خیـرِِ مردمان را 
‌فقـط در  می‌خواهـد و بـس، »دشـمنِِ مـردم« می‌نامنـد، و شـارلاتانی دروغگـو کـه فقط‌و
پی سـود خـود اسـت را )پیتـر اسـتوکمان- بـرادر دکتـر تومـاس( ارج می‌نهنـد. و کار بـه 
جایی رسید و فاجعه آن قدر بالا گرفت که دکتر استوکمان در صحنۀ آخر خطاب به 
یـاد زد: »قوی‌تریـن آدم تـوی دنیا، اونیه کـه از همه تنهاتره.«1 منتج از  پِِتـرا )دختـرش( فر
ادبیات ایبسـن: فالانژیسـتهای مسـتقر در دیاسـپورا هر آن کس که سودای حقیقت 

داشت را »تنها« ساختند. 
و  بودنـد  حرکـت  در  »هیسـتری«3  و  »فانتـزی«2  میانـۀ  در  پهلـوی  تنـدروِِ  هـواداران 
، و کشـتی‌ای کـه می‌شـد بـه سـمتِِ »شـدن« سـوق  هسـتند و مـدام کـژ می‌شـدند و مـژ
یافروشـان، خـود  داد را، در مرحلـۀ »اسـت« غـرق سـاختند. و فـارغ از همدسـتی بـا رؤ
ی و حیاتـی بـرای  کـه شـرط ضرور ی4 پرداختنـد و تمـاماً از »تخیـل«  یاپـرداز نیـز بـه رؤ
طـرح جهانـی بهتـر و خلـق انـقلاب اسـت، دور افتادند. مضافاً که بـا رفتارهایی تماماً 

یک ایبسن، )1399(، دشمن مردم، بهزاد قادری، تهران: بیدگل، ص 182. 1. هرنر
ز مهــم اســت کــه نسبــتِِ مــا بــا »حقیقــت« اهمــییتی حیــایتی داشــته باشــد؛ حیتی اگــر حقیقــت تلــخ و دردنــاک باشــد. نــک: جولیــا  ی ن�یز ز 2. حیتی در فــان�تز

، تهــران: نگاه، ص 48. ی، ابراهیــم رنــجبرر ز سیگال، )1402(، فــان�تز
 ، ی، قاســم مــؤمنیی ی غیرر از وضــع موجــود اســت. نــک: جولیــا بوروســا، )1400(، هیــسترر ز یبیشــک چ�یز ی هــر چــه بخواهــد،  3. فــردِِ مبــتلا بــه هیــسترر

تهــران: نگاه، ص 14.
daydream .4: بــه مجموعه رخدادهــاییی ذهنیی گفتــه می شــود کــه در بیــداری رخ می دهــد، ماننــد اوقــایتی کــه ناگهــان در خیــال خــود، غــرق یــک واقعــه 

وری دور و دورتر شویم. ِ آن ها همداســتان شــده و پیش می رویم تا از حقیقت و تخیلِِ ضرر ِ روا�ییِ می شویم و با سِِ�یرِ
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کیـد بیـش از  تهاجمـی، خـود را مصـداق بـارز فاشیسـم در هـزارۀ نویـن اعلام کردنـد. تأ
یت، 

ّ
ت، ملّ

ّ
گاهانه گِِردِِ رضا پهلوی آمدند – بر مفاهیم ملّ حدِِ ایرانیانِِ دیاسپورا - که آ

ی، نشانگان ظهور حرکتی فاشیستی را دارد. جواننی جنتیله، از 
ّ
، و انقلاب ملّ نژاد برتر

یسین‌های اصلی فاشیسم در این باب می‌نویسد: »سیاست فاشیستی به‌تمامی  تئور
بـا دکتریـن  یـادی  ز اتصـال  نقـاط  کـه  اسـت؛ مفهومـی  ـی 

ّ
ملّ بـه مفهـوم دولـت  وابسـته 

ناسیونالیسـم دارد.«1 کـه نمودهـای ایـن اتصـال را در رفتارهـای تهاجمـیِِ فرقـۀ پهلـوی 
مشـاهده کردیـم. مـارک نئوکلـوس، از دیگـر پژوهشـگران برجسـتۀ حوزۀ »فاشیسـم« نیـز 
ایرانیـانِِ  اعتراضـی  را در اصـطلاحاً تجمعـات  آن  تمـامِِ  کـه عینیـتِِ  دارد  گزاره‌هـایی 
دیاسـپورا دیدیم. او می‌نویسـد: »دو ویژگی اصلی فاشیسـم از مخالفت با عقل و خرد 
کـه حـول  کـه فـارغ از مباحثـی  و جایگزینـی آنهـا بـا اراده و روحیـه نتیجـه می‌شـود.«2 
مفاهیـم »تـوده« و »توده‌هـا« پیـش بُُردیـم، در خیابان‌هـای جهـانِِ به‌اصـطلاح آزاد نیـز 
یِِ حـاد و توحـش مزمـن و رفتارهای سراسـر هیجانی و فاقد  یـت کردیـم، کـه نرسـالار رؤ

تعقل و خِِرََد موج می‌زد.

ین فاشیسم، سهیل صفاری، تهران: نگاه معاصر، ص 41. 1. جواننیی جنتیله، )1392(، سرچشمه ها و دکترر
ن�ین نــک: جــان وایــس، )1389(، سنــت فاشیســم،  2. مــارک نئوکلــوس، )1391(، فاشیســم، حســن مرتضــوی، تهــران: آشیــان، ص 34. همچــن

عبدالمحمــد طباطبــاییی یــزدی، تهــران: هرمــس.



فصل 7
حکومت: لحظۀ توحش

کمیت جمهوری اسلامی به وحشیانه‌ترین شکلِِ ممکن  خیزش دی 1404 از سوی حا
سـرکوب شـد و نظم مسـتقر از زندهسوزی1، کشتار جوانان و کودکان، زدن تیر خلاص 
یغ نکرد.2 اسـتدلال نویسـنده این اسـت  به مجروحین و حمله به بیمارسـتانها نیز در
که در خیل شورش‌ها، خیزش‌ها و جنبش‌های پسا57، خیزش دی 1404 تنها خیزشی 

که به‌میانجی تسخیر سراسری خیابانها حکومت را در »لحظۀ بقا« قرار داد.3  بود 
خمینی پیشـتر در جمع مسـئولان بنیاد  شـهید )25 آبان 1360( گفته بود: »حفظ 
ی اسلامـی از حفـظ یـک نفـر ، ولو امام عصر باشـد، اهمیتش بیشـتر اسـت.«  جمـهور

ز گــزاره ای دربــارۀ تفــاوت شــورش و شــورش کــور  ش، ذیــل مبحــث »شــورش« ن�یز ز 1. در »پیوســت 1« فــارغ از ایضــاح تفــاوت جنبــش، شــورش، و خ�یز
ن�ین و تفــسیرر و استنتــاجِِ نگارنــده  )وندالیســم( ذکــر گردیــده و در بخــش »گفتــاری دربــارۀ روش« بــه تفصیــل دربــارۀ چند و چــونِِ تعلیــل و تحلیــل و تبــی
ش دی، در هــر دو طــرف میــدان رؤیــت شــد. می تــوان  ز  خیابــاینی در خ�یز

ً
ِ اصطلاحــاً ��یزِ پرداختــه شــده اســت، ولی لازم بــه ذکــر اســت کــه: کشــاکش و ســت

ن�پنگونــه و سلطنت طلب پســند، بــا پرتــاب گــزارۀ »ایــن همــه بــار رمضــون، یــه بــار هــم شــعبون« همچــون هســته های فالانــژیِِ  بــا ادبیــات ســخیف و لم
ســازمان یافتۀ حــامی پهلــوی در دیاســپورا، روایــت را تمــام کــرد، امــا به زعــم نگارنــده، عبــارت فوق الذکــر نیــاز بــه مانــور تحــلیلی دارد )هــر چنــد کمینــه 
و موجــز، چراکــه غــور و واکاویِِ ایــن مســئله، اتصــال مســتقیمی بــا پژوهــش حــاضرر نــدارد( فــارغ از تفــاوت آرنیتی میــان »قــدرت سیــاسی« و »کارکــرد 
، و از همه مهم تر، مرور »تاریــــخ« نشان  یک و میداینی ضان، کمینه پژوهش های امرپر فِِرصِر خشونت«، در این سوی میدان، یعنیی در دستۀ معترر
ش بــه دنبــال  ز یشی را وارد لــووپِِ ترســناکی می کنــد، کــه حــاصلی جــز امحــای مدنیــت خ�یز ز اض و خ�یز داده و اثبــات نمــوده کــه خشــونت کــور، هــر اعترر
نخواهــد داشــت. جهــت خوانــش و مداقــۀ بیــشترر در ایــن بــاب و مــرور آراء و نظــرات متناظــر، متــوازی، مــوازی، متقــارن و متبایــن، نــک: جورجــو 
، »نقــد خشــونت«، ص 147؛ آدام رابرتســون، )1404(،  ن�بن و دیگــران، )1402(، قانــون و خشــونت، مــراد فرهادپــور و دیگــران، تهــران: ینی آگام
انــقلاب،  ی، دگرگــوینی و  ز ن�ین امپســون، )آذر 1400(، خشــونت پره�یز ثالــث، فصــل 1؛ مــارت ، تهــران:  ، محمــد امیرر بهــار عــریبی مقاومــت مــدینی در 

تـاب نگار. ، تـهـران: بازـ ه نجمـعـرایقی ژ�یژ ی: تاریخـچـه ای فراـتـر از افـسـانه، ـمـن ز دو، )1401(، خـشـونت پره�یز رسِر
ُ
وبســایت »نقــد«؛ دومنیکــو لُ

ن�ین کتاب. 2. نک: گفتاری دربارۀ روش، در انتهای هم
فِِرصِر عــدد  3. ناگفتــه پیداســت کــه کشــتار دی بزرگ تریــن جنایــت در تاریــــــخ ایــران معــاصر اســت، ولی نگارنــده تمایــل نــدارد »جان هــای زیبــا« را بــه 
یــت نــک: زمســتان سرخ: گــزاریشی جامــع از 50 روزِِ نخســت پــس از آغــاز  فروکاهــد. جهــت مداقــه ای مســتدل و موثــق دربــارۀ ایــن جنایــت علیــه بشرر

اضــات سراسری در ایــران )دی 1404(، شبکــۀ حقــوق بشرر هرانــا. اعترر
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مـأموران  توحـش  بـه  اسـت«،  واجبـات  اوجـب  از  نظـام  »حفـظ  گـزارۀ  همیـن  امتـداد 
کارد »یـا مـرگ، یـا  کـه در پلا ی اسلامـی در قبـال مردمـان بی‌دفـاع ختـم شـد،  جمـهور

کرد. خامنه‌ای« )تصویر 19( تبلور پیدا 

تصویر 19

درک دلایـل و زمینه‌هـای »فاجعـه« و فهـم معنای حقیقی آن، بـرای قربانیان، جلادان و 
خودِِ ماست.1 اما این تلاش با دو خطر اصلی روبروست:

	1 هر گونه ادعایی مبنی بر »توضیح و درک« کاملِ فاجعه به‌معنی ندیده‌گرفتن -
ماهیـت حقیقـی آن به‌منزلـۀ واقعیتـی »غیرقابـل درک« و ضدعقلانـی اسـت. 

1. مراد فرهادپور، )1389(، عقل افسرده، تهران: طرح نو، ص 196.
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گونگی جزء ذاتی فاجعه است و حتی زبانِ قدرتمند شعر نیز از توصیف  معما
و فهم کامل آن عاجز است.1 حتی بازماندگان فاجعه نیز نمی‌توانند با خیال 
راحـت از پشـت میـزِ خـود بـه توصیـف و شـرح عینـیِ وقایـع بپردازنـد، بی‌آنکـه 
صدای آنان در پژواک سکوت اشباح گم شود؛ اشباحی که هرگز فرصتِ نوشتنِ 
خاطـرات را پیـدا نکردنـد؛ و ایـن همـان فاصلـۀ عبورناپذیـر میـان »واقعیـت« و 
»بیان« است. حتی سخن‌گفتنِ بسیار از فاجعه و اشاره‌‌کردنِ بیش از حد به آن 
نیز »فاجعه« را به امری روشن و قابل فهم و جزئی پیش‌پا‌افتاده از زندگی روزمره 
کار در واقع ترفندی زبانی است برای خنثی‌کردنِ دهشت  بدل می‌سازد. این 
واقعه‌ای که ما اینک شـرح و خبر آن را به‌منزلۀ حادثه‌ای آشـنا و معمولی و در 

نهایت، به‌منزلۀ دنبالۀ پوچی از کلماتِ بی‌معنا تجربه می‌کنیم؛
	2 امـا ناتوانـی مـا از توضیـح و فهـم کامـل فاجعـه، اساسـا از ماهیـت آن به‌منزلـۀ -

کیدِ بیش از حد بر سادیسـمِ  واقعه‌ای غیرقابل درک ناشـی می‌شـود. حتی تأ
گاه نیـز بـه  یـک و اهریمنـیِ ضمیـر ناخـودآ جالدان به‌منزلـۀ تجلـیِ سـویۀ تار
کم بر زندگی  تحریف فاجعه و ندیده‌گرفتن پیوند آن با عقل سلیم و نظم حا

روزمره می‌انجامد.
گـون و  کـه در برابـر چنیـن جنایتـی در ایـن مقیـاسِِ فاجعه‌ و واقعیـت ایـن اسـت 
شـعاعِِ خونبار اسـت که عجز و ناتوانیِِ بشـر در مقابلۀ با این دوزخ‌‌ها هویدا می‌شـود 
کـه بـه جزئـی از زندگـی روزمره‌مـان بـدل  ، فقـط »به‌لطـف« رسـانه‌های خبـری اسـت  و

1. بــرای مثــال وقیتی پــل سلان شــعر »فــوگ مــرگ« را دربــارۀ قربانیــان اردوگاه نــازی سرود، ســال ها بعــد خــود را مــورد نکوهــش قــرار داد و از تجدیــد 
چــاپ آن خــودداری کــرد.
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یاضـی‌وار می‌کنیـم تـا  می‌شـوند، و بـا تبدیـلِِ جـان بـه عـدد، آن را تبدیـل بـه معادلـه‌ای ر
یم.  شاید شرم و عجزمان را پنهان ساز

کشتار و سرکوب و تجاوز و اعدام و جوان‌کشی و زندگی‌سوزی بخشی از سیاست 
یم حاکم است، ولی جنایت دی‌ماه گویی عبور حکومت از رود »روبیکُُن«1  استراتژیک رژ
یمی که پیشـتر نیز کودک کشـته بود،  بود و تبدیل به لحظه‌ای بی‌بازگشـت شـد برای رژ
بـه زندانـی تجـاوز کـرده بـود، اعـدام فعـلِِ هر روزِِ آن اسـت و حملۀ شیمیـایی به مدارس 
کودکانه و اسیدپاشـی به صورت زنان، بخشـی از ذات و طبیعتش اسـت، ولی دی‌ماه 
یـم مسـتقر بـر خلاف ادعـای دین‌مدارانه‌ای کـه دارد، از قدرت‌پرسـت‌ترین  نشـان داد رژ

یا را نیز می‌سوزاند.   نظام‌هاست که برای فرار از سقوط، حتی در
هر چند این قتل‌عام بخشـی از کارکردِِ ذاتِِ دولت اسـت. از آلتوسـر بنا بر سـنت 
مارکسیستی آموختیم که: »دولت صراحتاً به‌مثابۀ آپاراتوس سرکوب انگاشته می‌شود. 
بـر  کـم را قـادر می‌سـازد سلطه‌شـان  کـه طبقـات حا و دولـت ماشیـن سـرکوبی اسـت 
کم را قادر  کرده و بدین ترتیب، طبقات حا کارگر و دیگر فرودسـتان را تضمین  طبقۀ 

کنند.«2  می‌سازد تا زیردستان را منقادِِ خود 
، این اصلی‌ترین سـتونِِ نگه‌دارندۀ نظام، باید  یم مسـتقر به کشـتار فارغ از وفای رژ
« در کنـهِِ ایـن سـاختار و سـازه نیـز اشـاره کرد. تـری ایگلتون می‌نویسـد:  بـه مفهـوم »شـرّّ
»شـرّّ در اسـاس می‌خواهد بیشـترِِ هسـتی را نابود کند.«3 و ادامه می‌دهد: »شـر نوعی 
کـت روحـی اسـت کـه قـدرت به‌خاطـر نفرتـش از ضعـف، از طریـق آن، ناتوانـی‌اش  فلا
ل )رود روبیکــن( کــه از آن منــع شــده بــود عبــور کــرد و عبــارت »تاس هــا ریختــه 

ُ
ار از مــرز میــان ایالــت گُ 1. در ژانویــۀ ســالِِ 49 پ. م. ژولیــوس سزز

یبیبازگشــت را اعلام می کنــد. ِ عبــور از خــط قرمــز و نقطــه ای 
شــد« )iacta alea est( از آن زمــان بــاب شــد، کــه مــع�نیِ

ن�ین و فلسفه، سینا خامی، تهران: بان، ص 154. 2. لوییی آلتوسر، )1401(، لن
، روزبه آقاجری، تهران: چرخ، ص 35. ّ 3. تری ایگلتون، )1402(، دربارۀ �شرّ
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یم‌هـای اسـتبدادی و در عیـن حـال  کـه رژ را پوشـش می‌دهـد.«1 و از همیـن روسـت 
یم مستقر با برساختِِ مداوم و مدامِِ »وضعیت استثنائی« تلاش  فرومانده‌ای چون رژ
، سیاسـتزداییِِ شـهروندان، و دستشستن  گیر می‌کنند با »حفظ وضعیت ترس فرا

کنند.«2  کم  گونه قطعیت قانونی، دولتی امنیتی را حا از هر 
ی از مردمـان سـتم‌دیدۀ  «سـاز کر یـم ایـران بـا »هوموسا فـرای تمـام ایـن جنایـات، رژ
یم« نیسـتند،  جغرافیـای سیاسـی ایـران، خـونِِ تمـام معترضـان را کـه »مـردمِِ مطلوبِِ رژ
انسـان  یـا  کر  کر می‌نویسـد: »هوموسـا بـاب هوموسـا گامبـن در  آ کنـد.  حلال اعلام می‌
طبـق  شـود.«3  قربانـی  نمی‌توانـد  ولـی  شـود  کشـته  می‌توانـد  کـه  اسـت  کسـی  مقـدس 
کـه در آن  گـر در هـر دولـت مدرنـی خطـی هسـت مشـخص‌کنندۀ نقطـه‌ای  ، »ا نظـر او
یستسیاست  تصمیم‌گیری دربارۀ زندگی به تصمیم‌گیری دربارۀ مرگ بدل می‌شود و ز
ی باثبـات ظاهر نمی‌شـود که دو  بـه مرگ‌سیاسـت، ایـن خـط امروزه دیگـر به‌مثابـۀ مرز
کنـون ایـن خـط در حـالِِ حرکـت و نفـوذ  کنـد. ا منطقـۀ کاملاً متمایـز را از هـم جـدا می‌
یجـی بـه درون حیطه‌هـایی غیـر از قلـمروِِ حیـات سیاسـی اسـت؛ حیطه‌هایی که  تدر
بـا  گـذارد، نه‌فقـط  بـه درون همزیسـتی تنگاتنگ‌تـری می‌ پـا  کـم رفته‌رفتـه  در آنهـا حا
کارشـناس و روحانی.«4 و این خط  حقوق‌دان، بلکه همچنین با پزشـک، دانشـمند، 

‌پیش محو شد. در دی‌ماه بیش‌از
ی دسـتگاه  کتور و متغیـری مهـم در فربه‌سـاز یـم نیـز فـا اقتصـاد سیاسـیِِ کشـتار رژ

سرکوب است )تصویر 20(
1. همان، صص 110 و 132.

، ص 17. ، تهران: ینی ، پویا ایماینی ، )1401(، وضعیت استثنائیی ن�بن 2. جورجو آگام
، تهران: مرکز، ص 9. ، )1402(، هوموساکر: قدرت حاکم و حیات برهنه، مراد فرهاد پور و صالح نجفیی ن�بن 3. جورجو آگام

4. همان، ص 139.
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تصویر 20: مقایسۀ بودجۀ نهادهای سرکوبگر در سال‌های 1404 و 1405 )منبع: مرکز 
داده‌های باز ایران(

یـرِِ 20 مشـاهده می‌شـود، مقایسـۀ بودجـۀ سـال 1405 بـا بودجـۀ  کـه در تصو گونـه  همـان 
مصـوب سـال پیـش نشـان می‌دهـد کـه هم‌زمـان بـا تشـدید بحـران اقتصـادی و افزایـش 
فشارهای معیشتی بر مردم، اعتباراتِِ اختصاص‌یافته به نهادهای امنیتی و انتظامی 
کـی از ایـن اسـت کـه فـرارِِ جمـهوری  به‌شـکل قابل‌توجهـی افزایـش یافتـه اسـت؛ کـه حا
مـردم،  بیشینـۀ  فقیرسـازیِِ  بـا  و  بـود  خواهـد  موقتـی  قطـعاً  بقـا«  »لحظـۀ  از  اسلامـی 
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خیزش‌های گستردۀ آب و نان در پی است، که پُُرواضح است در نبود سازماندهی و 
یسیونی که همه‌شمول باشد، به تغییری انقلابی ختم نخواهد شد.  غیاب اپوز

افزایـشِِ تقریبـیِِ 95 هـزار میلیـارد تومانـیِِ ایـن اعتبـارات تنهـا در فاصلـۀ یک سـال، 
آن هم در شـرایطِِ تداومِِ نارضایتی‌های عمومی و گسـترش اعتراضات، نشـان می‌دهد 
بهبـود معیشـت  و  اقتصـادی  بـه مطالبـات  پاسـخ  از  بیـش  پادگانـی  دولـت  تمرکـز  کـه 
گرفتـه اسـت. در بیـن چهـار  یـت نهادهـای امنیتـی و انتظامـی قـرار  شـهروندان، بـر تقو
کل انتظامـی، قـوۀ  زارت اطلاعـات، فرماندهـی  ایـران )و نهـاد اصلـی امنیتـی و نظامـی 
زارت اطلاعات )واجا( بیشترین رشدِِ بودجه را به خود  قضائیه، ستاد مشترک سپاه( و
اختصاص داده، و نسبت به سال قبل افزایشِِ 25 درصدی را تجربه می‌کند؛ که معنای 
یکا  بیش‌امنیتی‌شـدنِِ ادارۀ کـشور را خبـر می‌دهـد کـه بـا تشـدید تنش میان ایـران و آمر
گیـرد و پتانسیـل  و اسـرائیل و »نعمـت جنـگ«1 ایـن بسـتر شـکل منطقـی بـه خـود می‌
گردد اما،  که به معاش مردم بازمی‌ یم را بالا میبََرََد. نکتۀ مهم  کردن از سمت رژ توجیه‌
در لایحـۀ بودجـۀ 1405 نهفتـه اسـت؛ آنجـا که شـاهد کاهش بیشینـۀ درآمدهای نفتی 
کردنِِ جیبِِ فرودسـتان  هسـتیم، کـه بـا افزایـش چشـمگیر درآمدهـای مالیاتـی و خالی‌

قرار است جبران شود. 
یـادی کردنـد تا طبق  ‌طویـل آن تلاش ز گانـدای عریض‌و پا ی اسلامـی و پرو جمـهور

��تنِِ متــغیرر جنــگ در ایــن پژوهــش – فــارغ از 
ِ کنارگــذاش ــحِِ چــرا�ییِ ـ ـ ـ یـ ن�ین تشرر 1. اســتعمال و کاربــرد عبــارت »نعمــت جنــگ« در ایــن پژوهــش – در ع

ارجــاع بــه گــزارۀ محبــوب اصحــاب حکومــت، کــه به میــانیجی آن، شکاف هــا و بن بســت های اســاسی و بغرنــج را بــا تکیــه بــر بحــران و مدیریــت بحــران، 
رفــع و رجوع می کننــد، به جهــت و از بــرای ســاخت و تکویــن یــک »بازمعناگــذاری ضــد هژمونیــک« )عبــاریتی وام گرفتــه از دســتگاه فکــری و نظــری 
جنیفــر کوپمــن، کــه بــه فرآینــدی اشــاره دارد کــه در آن، کنشــگران اجتماعی-سیــاسی، نمادهــا و معــاینی مســلطِِ آن را تصاحــب، دگرگــون و علیــه نظــمِِ 
ز هســت؛ هــر چنــد اگــر ایــن پژوهــش بــه شکل پیوســته و نه پاره پــاره خوانــده شــود، دریافــتِِ مخاطــب از هــدف نگارنــده  هژمونیــک بــازآراییی می کننــد( ن�یز
 »جــا«ییی کــه نسبــت و 

ً
ن� پوشیــده نیســت کــه موضــع نگارنــده و اصطلاحــاً از ایــن ســنخ »بازمعناگــذاری« عیــان خواهــد گشــت.  و بــر خواننــدۀ متن

در قبــال تجــاوز نظــامی صهیوفاشیســم و ایــالات متحــدۀ آمریکا ایســتاده، چــه به واســطۀ ســطوری کــه سیــاه کــرده، و چــه در نانوشــته های میــان 
خطــوط، کجاســت.
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معمـول کشـتار وحشیانـۀ معترضـان را بـه گـردنِِ نهادهـای خارجـی و نیروهـای بیرونـی 
کشتار 1404 را با اتفاقات دهۀ 60 و جنگ شهری سازمان مجاهدین خلق  بیندازد و 
گونـه کـه در دفعـات پیشیـن ایـن  گرایـان )تصویـر 21( مقایسـه کنـد، امـا همان بـا اسلام‌
گانـدا »جـواب« نگرفـت، از قضـا ذات مرگ‌بنیـان و سادیسـتیِِ عوامـل حکومتـی  پا پرو
را نیـز نشـان داد،1 کـه حتـی در رسـانۀ رسـمیِِ »صـدا و سیمـا« نیـز از آزار بازمانـدگان و 

تحقیر آنان دست نکشیدند )تصویر 22(.

تصویر 21

ی، تهران: نشرر نو. ، خسرو صبرر 1. اندرو سینکلر، )1400(، کالبدشکافیی ترور: تاریــــخ هراس آفرینیی
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تصویر 22

زهـا و هفته‌هـای پـس از آن، بـا ایجاد ایست‌بازرسـی‌های آزاردهنده و  یـم در دی و رو ژ ر
یر 23( فارغ از بیش‌امنیتی‌سازی  دعوت از مردم به همکاری با نهادهای اطلاعاتی )تصو
کـشور و ایجـاد ترومـای بیشـتر بـرای مردمـان و بازماندگان، تمام مسـئولیت کشـتار را از 

دوش خود برداشت.1

ح خواهــم داد، و البتــه  1. هــر چنــد در بخــش »گفتــار دربــارۀ روش« مبســوط بــه آنچــه پیــشترر در بــاب گزاره هــای بیش حســاس عــارض شــدم، شرر
وهــای سرکــوب را دارد )به جهــت بیکاری و غــم نــان، کــه ایــن   و پتانسیــل بــالا بــرای جــذب و ذوب و حــل در نیرر

ی
ن�پنپرولتاریــایِِ مــازاد آمــادگی کــه لم

ز صادق باشــد(، اما تأکید مدام بر جاســوس بودنِِ همه )مگر خلافش ثابت شــود(، تا حد  ن�ین به وطن« ن�یز قاعده می تواند برای جاســوس و »خائن
زیــادی بــا گفته هــای رسمی مقامــات رسمی ج. ا. فاصلــه دارد. بــرای مثــال نــک بــه گفتــۀ وزیــر وقــت اطلاعــات در بــزنگاه دی: جاســوس و هســته های 
ز بــا ادبیــایتی دیگــر  جاســوسی در میــان بازداشت‌شــدگان نبــود. گفتــه ای کــه به هــنگام جنــگ 39روزه از ســمت اژه ای، ریاســت قــوۀ قضائیــۀ ج. ا. ن�یز
 »جاســوس بازی« 

ً
 کــه قاعــده و اصــل و اســاس و قانــونِِ اول در اصطلاحــاً

ً
یتیهــا. مضافــاً تکــرار شــد، بــا تأکیــد بــر فرودســت بودنِِ قاطبــۀ بازداش

)SPYGAME( ایــن اســت کــه: جاســوس یــا کار و خــرابکاری اش را انجــام داده و رفتــه، یــا همچنــان در بدنــۀ قــدرت حضــور دارد. هــر چنــد تأکیــد زیــاد 
ِ مســتقیمی بــا قانــون مصــویبی کــه در جنــگ 12روزه نضــج  بــر اســتعمال عبــارت »جاســوس« از ســوی مقامــات نظــام، اتصــال و همگــراییی و همســو�ییِ

یافــت، دارد،کــه بسیــار بسیــط تعریــف شــد.
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تصویر 23

یم مسـتقر کم نمی‌کند. و پرسـش  امـا تمـام ایـن دروغ‌هـا ذره‌ای از ماهیت مرگ‌بنیان رژ
چـه  در  و  چگونـه  را  نظـام  ایـن  بی‌انتهـای  بـودنِِ  شر و  پلیـدی  کـه  اسـت  ایـن  اساسـی 

یزه کرد؟1 دسته‌بندی‌هایی می‌توان صورتبندی و تئور
گر به صِِرف اسلام سیاسی  یم را ا کشتار ذاتی و قتل هرروزه و خباثت مدامِِ این رژ
ی خواهیـم شـد و تقلیـل امـری  گرفتـار ساده‌سـاز ... فروکاهیـم،  ی و ملاهـا و  و تنـدرو
یکی بی‌پایه، که هم ما را در شناخت این دستگاهِِ مرگ‌بنیان گمراه  ی به رتور ساختار
یِِ اصلیِِ مسـئله را از سـر بازکرده‌ایم.  کاو کنـد، و هـم بـا صـدور و افاضـۀ لفاظـی، وا می‌
مداقـه دربـارۀ ایـن مهـم را می‌تـوان بـا خُُردکردنِِ پرسـش اصلـی پیش بُُـرد و پرسید: چه 

ی اسلامی از همه موحش‌تر است؟ کارکردهای حکمرانی جمهور وجهی از 

ن�ین حصــوری، )تیرر 1403(، »جمهــوری اسلامی و  ن�ین حصــوری بهــره بــرده ام: ام ن� ایــن بنــد، از فرازهــای زیــادی از مقالــۀ درخشــان ام 1. در نــوشتن
) ن�ین ن�ینبــه ع ، نقل قــول، اســتفهامی، خط به خــط، ع تبیــینیی ، استنبــاطی،  نقــد. )اســتخراجیی «، وبســایت  ه کــردن شرر ز نرمال�یز
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کارهایِِ  ‌ ‌و ؛ یعنـی سـاز کـردن شـر پاسـخ ابتـدایی و شـاید غـایی ایـن باشـد: نرمالیزه‌
 . ی شرّّ دولتیِِ معطوف به عادی‌نمایی و عادی‌ساز

کـه بـا توسـل بـه  ی اسلامـی ایـن بـوده اسـت  یکـی از خودویژگی‌هـای بـارز جمـهور
مـازادِِ  اسلامـیِِ  بنیادگـرایی  بـا  فراهم‌شـده  شـالودۀ  )بـر  شیعـی  بنیادگـرایی  یِِ  ایدئـولوژ
گیـری از مسیـر ضدانـقلابیِِ پسـا57 و »نعمـت جنـگ« قـادر  یالیسـتی(، و بـا بهره‌ امپر
شده است نه‌تنها دستگاه سرکوبِِ خود را به‌طور مستمر گسترش دهد، بلکه سرکوب 

کار ببندد. عریان را در شکلی بی‌مهار به 
خشونتهای بی‌حد و بی‌مرز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیگر صرفاً عملکرد 
بـازوی سـرکوبِِ نظـام بـرای محافظـت از نظـام در برابـر مخالفـان نبـوده و نیسـت؛ بلکـه 
کشـتار معترضـان  از تمامیـت خـود بـوده اسـت.  بـرای دفـاع  واکنـش هدف‌منـدِِ سـپاه 
در انظـار عمومـی، به‌ویـژه در حـضور دوربین‌هـای دیجیتـال و بـا علـم بـر نفـوذ گسـتردۀ 
شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، قساوتی وسیع‌تر از خشونتهای دولتی در اعتراضات 
را نشان می‌دهد و نقش مهمی در مدیریت روانی سرکوب و ارعاب و تروماسازی دارد.

بـر اسـاس درآمـدی کـه گفته شـد، ذات مرگ‌بنیـان و خصلت مـرگ‌آوریِِ جمهوری 
« و »ماشیـن مـرگ« بهتـر می‌تـوان توضیـح داد و  یـم کشـتار اسلامـی را بـا دو شـاخص »رژ
« ناظـر بـر قتـل دولتـی و هدف‌منـد مخالفـان و  یـم کشـتار تئوریـزه کـرد. در حالـی کـه »رژ
معترضان و دگراندیشان است، دومی – ماشین کشتار - ناظر بر آن دسته از کارکردهای 

معمولِِ دولت است که به مرگ‌های اجتناب‌پذیرِِ شهروندان منجر می‌شود.1 

ی کــمترر از قتــل نیســت؛ پــس، در ایــن قبیــل جای هــا، پــای قتــل دولیتی در میــان  ز  قابــل پیش بــینیی و قابــل اجتنــاب باشــد، وقوع آن چ�یز
ی

1. هــر گاه مــرگی
اســت: خــودکیشی از سر فقــر، کشته شــدن زندانیــان، مســمومیت های عامدانــه و هدف منــد به قصــد نابــودی و امحــا و ...
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زمینـۀ  در  دولـت  سیاسـتهای  مهلـک  پیامدهـای  بـر  مـرگ«  »ماشیـن  وجـه 
یِِ خودرو در ایران چنان بالاست  ی - اََبََرسود رانتیِِ تولید و فروشِِ انحصار خودروساز
که خودروهایی تماماً غیراستاندارد و ناایمن، به‌رغم آشکاربودنِِ تبعاتِِ مرگ‌آورشان، 
ی  هـم چنـان بـه‌طور فزاینـده در مقیاس انبوه تولید می‌شـوند و بـا قیمتهای انحصار
گزارۀ بی‌توجهیِِ عامدانۀ دولت تعبیری ندارد جز  به فروش می‌رسند. و در این باب، 

کمان و وجود منفعتی اساسی.  بی‌ارزش‌بودنِِ جان و زندگی شهروندان نزد حا
، تکـرار سـالانۀ تلفـات انسـانیِِ آلودگـی هـوا در شـهرهای بزرگ، تولید و  مثـال دیگـر
پاندمی‌هـا؛  و  نیروگاه‌هـا،  ی  بنزیـنِِ غیراسـتاندارد، مـازوت‌سوز گالـن  فروش میلیونهـا 
یـم مـرگ« بـود تـا بـا ترکیبـی از  کمـان ایـن »رژ کرونـا نیـز نعمـت مناسـبی بـرای حا حتـی 
ی و سـودجویی، مـرگ مردمان را تسـهیل کنـد؛ و ایضاً تداوم  رجزخوانـیِِ آنتی‌اسـتکبار
چندین سالۀ قتل دولتیِِ شهروندانِِ کورد و بلوچ در قالب کولبرکشی و سوختبرکشی. 
ی اسلامی همچون »ماشین مرگی‌ست که با حرکت خود،  ، دولت جمهور از این منظر

زندگی‌ها را له و نابود می‌کند.« 
کرد: کشتارهای این ماشین مرگ را می‌توان فهرستوار ردیف  شمار دیگری از 

- تخریب مستمر منابع آبی	
- ی بی‌محابای عرصه‌های طبیعی	 نابودساز
- آرزوهـای 	 پی‌گیری‌هـای  و  جنگ‌طلبانـه  سیاسـ‌تهای  تشـدید  و  تـداوم 

یالیستیِ نظامی مفلوک و فرومانده خرده‌امپر
- ی اورانیوم به‌بهای تشدید 	 کز غنی‌ساز ی بر قمار هسته‌ای و گسترش مرا پافشار

محرومی‌تهای امروز فرودستان، و با هزینه‌کردن از زندگی و سلامتِ مردمان
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- یِ وابستگانِ دولت	 تبدیل داروهای حیاتی به ابزار سودجوییِ انحصار
- یع شِبه‌دولتی و دولتیِ مواد و محصولات غذاییِ غیراستاندارد	 واردات و توز
- کار به‌رغم آمارِ 	 عدم رعایت اسـتانداردهای کمینه برای ایمنی در محیط‌های 

کارگران بالای تلفات سالانۀ 
- ساخ‌تو‌سازهای غیراستاندارد توسط مافیای دولتی و شبه‌دولتیِ مسکن	
- مواجهۀ غیرمسئولانۀ دولت با حوادث غیرمترقبه و بلایای به‌اصطلاح طبیعی	
- افزایش نرخ خودکشی	
- افزایش خشون‌تهای اجتماعی و خانگی	
- رواج افسردگی و آرزوکشی و ...	

کارآمـدی  نا از  پیامـدی  به‌سـان  روزمـره«  ارزانِِ  ایـن »مرگ‌هـای  و خوانـش  یـابی  ارز
یِِ غیرمسـئولانه اسـت کـه  ی‌ دولتهـا، سـاده‌انگار کار دولـت و گنجانـدن آن ذیـل کـم‌
اتفاقاً با گفتمان نخبگان دولتی نیز تماماً و عین‌به‌عین و نعل‌به‌نعل همخوانی دارد. 
ی اسلامی بر پایۀ »مرگ‌سیاست«1 است. باید پذیرفت که »راهبرد حکمرانیِِ« جمهور

هـدف  بـا  اعدام‌هـا  افزایـش  گفته‌هاسـت.  ایـن  مؤیـد  نیـز  اعدام‌هـا  بـه  نگاهـی 
یِِ مازادهـای خیـزش مردمـی و تضعیـفِِ امـکانِِ سربـرآوردنِِ  ی، نابودسـاز مرعوب‌سـاز
بـه  کمـان  حا میـل  از  فراتـر  بسیـار  ی  مرعوب‌سـاز راهـکار  واقـع،  در  اسـت.  آن  مجـددِِ 
یِِ خاطـرۀ هـر تصویـری از خیـزش  گیـری از سـتم‌دیدگان، معطـوف بـه نابودسـاز انتقام‌
یِِ مردمان سـتم‌کشیده را  در اذهـان مخالفـان بـوده اسـت، کـه بتواند توانِِ دگرگونسـاز

ایط و سیاست هاییی  ، آشیل مبِِمبه، که این مفهوم را در توصیف شرر necropolitics .1: برگرفته از ادبیات سیاسی مورخ و نظریه پرداز کامروینی
 ، ِ آنــان در مرزهــای مــرگ و نیــسیتی

�گیِ
بــه کار میبََــرََد کــه تســلط مردمــان فرودســت بــر ادارۀ حیــات مــادی و بدن هایشــان را چنــان فرومی کاهــد کــه زنــد

ی میـشـود. نـده سرپر همـچـون ـمـردگان زـ
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کند. کند و از این طریق، »امید« به مبارزه را احیا  تداعی 
تسـلط  بـا  دولـت  کـه  اسـت  جـایی  اسلامـی  ی  جمـهور مرگ‌سیاسـتِِ  امتـداد 
و  مـرگ  خطـر  )یـا  حیـات  تـداوم  شـانسِِ  یسـتی،  ز بقـای  امکانـات  بـر  ی‌اش  انحصـار
کنـد.  یـع می‌ کاملاً حساب‌شـده‌ای در میـان فرودسـتان توز نیسـتی( را بـه‌طور آمرانـه و 
، بـا تعلیـق حـقِِ حیـاتِِ فرودسـتان و تحمیـل زندگـی  کار ‌ ‌و دولـت به‌میانجـیِِ ایـن سـاز
، ناایمن و ذلتبار در مرزهای مرگ/ نیستی بر آنان می‌کوشد حیات اجتماعی  رنج‌بار
و سوژگی سیاسیِِ آنها را مهار و مدیریت کرده، و انقیاد آنان به نظم مسلط را تضمین 
کنـد. در ایـن معنـا، بـرای مثـال، تشـدید مسـتمر فشـارهای معیشـتی بـر فرودسـتان از 
جانب دولت اسلامی مصداقِِ روشـنی اسـت از کاربسـتِِ سیاسـ‌�ت مرگ؛ زیرا امکانِِ 
ی از فرودسـتان ناممکـن می‌سـازد.  یکـی را بـرای بسیـار زندگـیِِ فراتـر از مرزهـای بیولوژ
کمینه آسـایش و اوقات فراغت و امکانهای جمع‌بودگی  بدین طریق، فرودسـتان از 
کـه لازمـۀ تکویـن سوژگـیِِ جمعیِِ آنهاسـت محروم می‌شـوند؛ سـطوح انتظـاراتِِ آنها 
از نََفس زندگی و نیز کیفیت حیات اجتماعی و سیاسی تنزل می‌یابد، و پیکارهای 
طبقاتـی و تضـاد بیـن دولـت و فرودسـتان بِِـدان سـو گرایـش می‌یابند که به شـکاف‌ها 
و رقابتهـا و سـتیزهای میـان طیـف ناهمگـونِِ فرودسـتان دگردیسـی یابنـد و کانالیزه 

شوند، یا تحتالشعاع آنها قرار بگیرند.
، »سیاستِِ ‌مرگ« یک شیوۀ مرسوم و قدیمیِِ حکمرانی در نظام‌های  به این اعتبار
کـه هـدف آن، مدیریـت پیامدهـای سیاسـی-اجتماعیِِ تضادهـای  خودکامـه اسـت 

ی و مشخصاً پیکارهای طبقاتی است. ساختار
را  خـود  شیعـیِِ  بنیانهـای  و  پایه‌هـا  اسـتقرار   ، دیگـر سـوی  از  اسلامـی  ی  جمـهور
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یِِ دولتـیِِ  بـر سـتایش مـرگ و تقدیـس شـهادت بنـا گذاشـت، و به‌ویـژه بـا برجسته‌سـاز
ی محرم و مناسـکِِ مشـابه به‌سـان مهم‌ترین نماد شیعه‌گری، به مرگ‌سیاسـت  عزادار

کرد. مفصل‌بندی 
تقدیـس مـرگ در عیـن حـال بـا ارزش‌زدایی از زندگـی و تحقیـرِِ زندگـی و ضدیـت 
بـا نمادهـای سرزندگـی )شـادی، رقـص، موسیقـی، سـکس، زنانگـی، شـادابی، خنـده، 
کنـد.  تنانگـی و ...( همـراه اسـت و ایـن به‌نوبـۀ خـود عادی‌نمـاییِِ مـرگ را تسـهیل می‌
کم  عادی‌نمایی )نرمالیزه‌کردن( در این معنا معطوف است به ابدی‌نماییِِ قدرت حا

که »بدیلی وجود ندارد«.  و القای این انگاره 



فصل 8
حیط بازماندگان: لحظۀ ال�نُُّ

حیـط« کـه معنـایی دارد کـه فقـط از شیـواییِِ عربی  در عربی واژهای‌سـت بـا املای »ال�نُُّ
نمی‌شـود.«  اشـک  و  می‌مانََـد  گلـو  در  امـا  برمی‌آیـد،  سینـه  از  کـه  یـه‌ای  »گر برمی‌آیـد: 
کـه مصـداق  کشـتار دی‌مـاه  روانـه نمی‌شـود.  از شـدت سـوگ،  کـه  به‌عبارتـی، بغضـی 
یـت بـود، همین حالت را بـرای بازماندگان و سـوگواران بر جای  بـارز جنایـت علیـه بشر
یسـد: »مـرگ در دلِِ زندگی حـضور دارد، و این  یلکـه موجـز می‌نو یـا ر گذاشـت. راینـر مار
مـرا متحیـر می‌کنـد کـه وانمـود می‌کنیـم آن را نمی‌بینیـم. مـا حضورِِ بی‌گذشـتِِ مرگ را 
در هـر تـغییری کـه از سـر می‌گذرانیم و تجربه می‌کنیـم، می‌بینیم، چراکه باید به آرامی 
یلکـه! هم  یـم.«1 مشـکل بـرای مـا »بازمانـدگانِِ دی« همیـن اسـت آقـای ر مـردن را بیاموز
یـم. انبوه  مـرگ را دیدیـم و می‌بینیـم، هـم نتوانسـتیم و نگذاشـتند بـه آرامـی آن را بیاموز
»جـوان«  و  »انسـان«  کـه  سیـاه  کیسـه‌های  ردیف‌ردیـف  و  خـون  رودهـای  و  کشـتگان 
میبُُرد، هر وجدان شریفی را دچار سکتۀ زبانی می‌کند و قلم‌زدن را به وهله‌ای دیگر 

گذار می‌کند.  وا
گامبـن حیـن بررسـی خاطـرات پریمـو لـوی )از بازمانـدگان آشویتـس( می‌نویسـد:  آ
»چگونـه نجات‌یافتـگان می‌تواننـد به‌نیابـت از غرق‌شـدگان سـخن بگوینـد و به‌جای 

1. رایرنر ماریا ریلکه، )1400(، وقفۀ تاریک: نامه هاییی در باب فقدان، ماتم و دگردیسی، پیمان چهرازی، تهران: حرفه نویسنده، ص 29.
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آنهـا شـهادت دهنـد؟ چگونـه آنـان می‌توانند بـه تجربه‌ای گواهی دهند که خودشـان 
کـه می‌توانـد  نیـز از سـر نگذرانده‌انـد؟«1 و ادامـه می‌دهـد: »در اردوگاه یکـی از دلایلـی 
یک زندانی را به زنده‌ماندن برانگیزد، فکر بدل‌شـدن به یک شـاهد اسـت.«2 در زبان 
واژۀ  کـه   )testis( واژۀ   .superstes و   testis دارد:  کلمـه وجـود  بـرای »شـاهد« دو  لاتیـن 
یشه‌شناختی بر شخصی دلالت  testimony به‌معنی شهادت از آن می‌آید، به‌لحاظ ر
کمه یا دعوای  حقوقی میان دو طرفِِ رقیب، در جایگاه شخص  دارد که در یک محا
ثالـث )terstis( اسـت؛ کلمـۀ دوم، یعنـی superstes به شـخصی اشـاره دارد که چیزی 
یدادی را از آغاز تا پایان تجربه کرده اسـت و  را از سـر گذرانده اسـت، شـخصی که رو

بنابراین، می‌تواند بر آن شهادت دهد.3 
مـدام  کـه  اسـت  طبیعـی  و  می‌شـود.4  بازمانـدگان  غالـبِِ  احسـاسِِ  اینـک  شـرم 
عبارت‌هایی این چنین را دلیل ادامۀ حیات خود بدانیم: »زنده‌ام، پس گناهکارم.«؛ 
»من اینجا هسـتم، چون دوسـتی، آشـنایی یا شـخص ناشـناخته‌ای به‌جای من مرده 

ی دیگر شرمِِ بازمانده، شادی از بقای صِِرف است.6  است.«5 و رو
که پیشتر در بخش »حکومت: لحظۀ توحش« ذیل مرگ‌بنیانیِِ ذاتیِِ  گونه  همان
ی اسلامـی اشـاره کردیـم که چگونه نظم مسـتقر با انتشـار عکس‌های کشـتار  جمـهور
ی دیگـری  در شـبکه‌های اجتماعـی واقـف اسـت تـا ارعـاب بیشـتری ایجـاد کنـد، رو
گ در جسـتار »نظـر بـه درد دیگـران« می‌نویسـد: »آشـنایی  نیـز دارد، کـه سوزان سـانتا

، مجتبا گل محمدی، تهران: بیدگل، ص 7.  یقیمانده های آشویتس: شاهد و بایگاینی ، )1402(، با ن�بن 1. جورجو آگام
2. همان، ص 17.
3. همان، ص 19.
4. همان، ص 98.

5. همان، صص 99-98.
6. همان، ص 102.
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و اُُنـسِِ برخـی عکس‌هـا بـا مـا حسـی از زمـانِِ حـال و گذشـته‌ای را کـه تـازه پشـت سـر 
احساسـات  و  عواطـف  شـکل‌گیری  سـببِِ  و  مـی‌آورد  وجـود  بـه  مـا  در  گذاشـته‌ایم، 
ی  کسـپار یدئوهـای خا بـر مـحور و حـول یـک عکـس می‌شـود.«1 انتشـار عکس‌هـا و و
گذشـت، تأثیـری بسیـار بـر  کـه بـر خانواده‌هـای دادخـواه و بازمانـده  ی  گـداز ‌ ‌و و سوز
گوید: »چنین عکس‌هایی ما را به‌طرز تکاندهنده‌ای  مردمان نیز گذاشت. برجر می‌
بـه یـاد واقعیـت می‌انـدازد؛ واقعیتِِ زنده در پس انتزاع‌های نظریه‌های سیاسـی، آمار 

کشته‌شدگان یا بولتن‌های خبری.«2 
ی و حافظـه« آموختیم: »زبان به‌درسـتی  مضـافاً کـه از بنیامیـن در مقالـۀ »حفـار
یـک  بلکـه  گذشـته نیسـت؛  کاوش  بـرای  ی  ابـزار کـه حافظـه  روشـن سـاخته اسـت 
، مرور یاد و نام و خاطرۀ ستم‌کشتگان،  رسانه یا واسطه نیز هست.«3 به این اعتبار
خـود می‌توانـد رسـانه‌ای باشـد، ولـو شـخصی و کوچـک علیه حافظه‌های رسـمی و 
دروغین. و سـاخت این سـنخ حافظه‌ها نقشـی مهم در تکوین جنبش دادخواهی 
کـه » آدمـی به‌خودی‌خـود در مواجهـه بـا مـرگ بی‌پنـاه اسـت، و مـرگ تنهـا  دارد، چرا
بـرای یـک مـادر  بـا ایـن حـال،  کـه نمی‌تـوان بـه تغییـرِِ آن امیـد بسـت.  چیزی‌سـت 
خاطـراتِِ  نوشـتنِِ  مشـغولِِ  و  نشسـته  آشـپزخانه‌ای  یـا  اتـاق  گوشـۀ  در  کـه  دادخـواه 
دادخواهانه‌اش اسـت، دادخواهی به این معنا نیسـت که قرار اسـت اتفاق خوشـی 
ی کاغذ می آوََرََد، دادخواهی اطمینان  رخ بدهد؛ بلکه از منظر کلماتی که او بر رو
که تخیلِِ  ی در حال وقوع اسـت، چرا از ایـن اسـت کـه فـارغ از زمـان، اتفـاق معنادار

ینیخواه، تهران: گمان، ص 112. 1. سوزان سانتاگ، )1394(، نظر به درد دیگران، احسان کیا
وزه مهاجر، تهران: آگه، ص 59. ، فیرر ن� 2. جان برجر، )1380(، دربارۀ نگریستن

یک جواینی و چند مقالۀ دیگر، محسن ملکی، تهران: ناهید، ص 157. ز ، )1402(، متاف�یز ن�ین 3. والترر بنیام
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گر تو آن را نبینی.«1 گوید آینده از آنِِ دادخواهان است، حتی ا مادرانه به او می‌
نکبـتِِ  به‌دسـتِِ  هـنوز  و  مانده‌انـد  کـه  مردمانـی  کنـون  ا یادشـده،  نـکات  از  فـارغ 
جبار به »قتل« نرسیده‌اند، فرا و ورای ترومای لگام‌گسیخته، با سوگ و انبوهی درگیر 
گوید:  هستند، که هم جمعی‌ست و هم فردی-شخصی. روانشناسی اندوه به ما می‌
کـه در زندگـی حتمـی می‌دانسـتیم، پاره‌پـاره  »وقتـی عزیـزی می‌میـرد، همـۀ چیزهـایی 
کـه فـردِِ درگذشـته در آن  کنیـم  یـم دنیـای طبیعـیِِ جدیـدی بنـا  می‌شـود، و مـا مجبور
ی وظیفه همین باشد: که در عین دادخواهی  نقشـی نداشـته اسـت.«2 و شاید دشـوار
ی یادِِ رفتگان، جهانی نوین را خلق کنیم که در آن هیچ جوان و اساساً  و زنده‌نگه‌دار

کشته نشود.3  انسانی به‌خاطر خواستِِ زندگیِِ بهتر 
یا شاید باید به‌تأسی از آنتوان روکانتن، اقدامِِ قهرمان رمان »تهوع« را انجام دهیم: 
‌بـه‌روز نوشـت. دفترچه‌خاطراتـی داشـت  را روز یدادهـا  کـه رو کار ایـن اسـت  »بهتریـن 
تـا همه‌چیـز را به‌روشـنی دیـد. نبایـد چیزهـای جزئـی و پیشـامدهای کوچـک را از قلـم 
انداخت.«4 هر چند نوشتن دربارۀ چنین سوگی بسیار دشوار است و نگارنده را دچار 
کردنِِ  یم، همیـن مکتوب‌ کنـد، ولـی یکـی از آخریـن ابزارهایی که دار »نانویسـایی«5 می‌

آن رنج است.

 : ن�ین نــک: مارگریــت گوزمــان بــووار، )1405(، مــادران انــقلایبی ن� به مثابــۀ دادخــواهی«، وبســایت دیدبــان آزار. همچــن 1. ســوما نگهداری نیــا، »نــوشتن
مــادران دادخــواه میــدان مایــو، زینــب کاظم خــواه، تهــران: وزن دنیــا.

2. ریچارد گروس، )1401(، روان شناسی اندوه، رضا ستوده، تهران: نگاه، ص 15.
ن�ین اســت، شــاید کمک حــال باشــد:  ش هــای تــوده ای آمریکای لات ز 3. خوانــدن ایــن کتــاب کــه برآمــده از تجــارب دادخــواهی و شکســت عــاطفیی در خ�یز
 . نیتی محلــه، نشرر ایــنترر ن�ین بریســتاین و فراچســک ریــه را، ترجمــۀ شــکوفه محمــدی شیرر ن�ین و مقاومــت: آغــوش یاریگــرِِ همبودهــا، کارلــوس مــارت یــق

، تهــران: همــان. ن� ِ مفهــومِِ پــروای دیگــران داشتن
آف، )1402(، دربــارۀ مراقبــت: تحلیــل فلــس�فیِ ن�ین نــک: میلتــون مِِیرر همچــن

ینینژاد، تهران: چشمه، ص 11. ن�ین سلیما 4. ژان پل سارتر، )1399(، تهوع، حس
؛ اختلالی زباینی که نتیجۀ آسیب مغزی یا شوک شدید روحی و تروماتیک است. ن� agraphia .5: ناتواینی در نوشتن
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دی‌ماه سراسر بود از »مرگ‌های غریبانه«1 که سوگ را مضاعف می‌سازد )تصویر 24( 
و در نتیجـه، دشـواریِِ وظیفـۀ بازمانـدگان نیـز بیشـتر می‌شـود. و شـاید »حافظـه« آخریـن 
یم و با  پناهگاه باشد برای ما، تا به‌میانجی آن یک »ضدحافظه« )counter memory( بساز
نگرشی بدیل به گذشته و رفتگان، بازنمود مسلط و رسمی از فاجعه را به چالش بکشیم. 
 societies( »و باید در کنار گروه‌ها و هسته‌های حقیقیِِ دادخواهی، »اجتماعات حافظه
of memory( را نیز بنا کنیم؛ گروه‌هایی که ما را در ارتباط با آنچه باید به یاد آورده شود و 
آنچه باید فراموش شود، اجتماعی می‌سازد. این اجتماعات همچون خانواده، گروه، قوم 
ت، زمینه‌های اجتماعی‌ای را که در آن حافظه‌ها بسترمند شده‌اند، و در اختیار 

ّ
و یا ملّ

می‌گذارند و آهنگ، عمق و سبک فهم ما را مشخص می‌سازند.2

تصویر 24

ند. یبیکس یا آن ها که در انزوا و تنهاییی می میرر kodukoshi .1: یا مرگ غریبانه، که اشاره دارد به مرگ افرادِِ 
تال، )1399(، درآمدی بر جامعه شناسی حافظه، محمد رسولی، تهران: تیسا. ز 2. باربارا م�یز
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اکنون که حکومت همچون روال سابق و اسبقش، حتی به یاد و خاطره و مراسم 
 realms of( حافظـه«ای  »قلمروهـای  بایـد  نمی‌کنـد،  رحـم  نیـز  ستم‌کشـتگان  مـزار  و 
memory( از آنِِ خودِِمان داشته باشیم و آرشیو و آیین‌ها و مزارها و یادوارهها را در آن 
یم. و از ایـن طریـق، گرامی‌داشـت و احتـرام بـه حافظـۀ قهرمانان و ستم‌کشـتگان  برسـاز
ز دادخواهـی ادامـه دهیـم. و بـرای ایـن اسـتمرار بایـد تمـام  « ‌بخشیـم و تـا رو را »اسـتمرار
برسـاخت  تـا  گرفتـه  تقابلـی  حافظـۀ  از  یم:  سـاز شناسـایی  و  بسیـج  را  خـود  امکانـات 

ری« را انجام دادهایم.  گونه است که »وظیفۀ به‌یاد‌آو مکان‌های نمادین، و این 
، در  و در نهایـت اینکـه محکومیـم بـه »امیـد«، کـه در این زمانه و پس از آن کشـتار

ناپیداترین و فرّّارترین حالتِِ خود قرار دارد.



فصل 9
امید: لحظۀ پاندورا

گِِل سـاخت، آتنـا بـه  را را »همـۀ مواهـب« ترجمـه می‌کننـد.1 هِِفایسـتوس او را از  پانـدو
تـازه  ایـن بلای  بـه  تـا مـردان  زیبـایی بخشیـد  او  بـه  آفرودیتـه  لبـاس داد،  و  او حیـات 
عشـق بورزنـد، و هرمـس بـه او نیرنـگ و خیانـت یـاد داد. هرمـس او را بـه اِِپیمِِتِِئـوس، 
بـرادر نـادانِِ پرومِِتِِئـوس داد و او »پانـدورا« را عروسِِ خـود کـرد. خدایـان جعبـه یـا ظرف 
که قرار بود نصیب بشـر شـود در  دربسـته‌ای به پاندورا داده بودند که همۀ بدی‌هایی 
کـه آخـر از همـه، در تـهِِ  کـه در آن بـود، »امیـد« بـود  آن وجـود داشـت. تنهـا چیـز خوبی 
گاه از زئـوس هدیه‌ای  جعبـه بـود. پرومتئـوس بـه اپیمتئـوس هشـدار داده بـود کـه هیـچ‌
ی  نپذیـرد، امـا دیگـر دیـر شـده بـود و پانـدورا مسـبب مصایـب بشـر ‌شـد. پانـدورا از رو
ی‌ها، نزاع‌ها  ی طبیعیِِ زنانه‌اش درِِ صندوقچه را باز کرد و همۀ غم‌ها، بیمار کنجکاو
یخـت و  و هراس‌هـایی کـه از آن پـس بـر انسـانها عـارض شـد، از صندوقچـه بیرون ر
گردیـد. پانـدورا زود صندوقچـه را بسـت امـا دیگـر دیـر شـده بـود و بدی‌هـا در  پخـش 
کنده شده بودند. روحِِ امید که در صندوقچه حبس شده بود، نالید تا بیرون  جهان پرا
که از آن پس نصیب انسانها می‌شد، تسکین و تخفیف بدهد.  بیاید و مصایبی را 

گذرانِِ »زندگی«، امید داشته باشند.  به این ترتیب، انسانها مجبور شدند برای 
کـه بایـد  یـم »امیـد« حیاتی‌تریـن امری‌سـت  کـه قـرار دار کنونـی  ، در همیـن ا و امروز

، تهران: ماهی، ص 202. ل، )1390(، فرهنگ اساطیرر کلاسیک، رضا رضاییی ز 1. مایکل گرانت و جان ه�یز
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کنیـم  پیدایـش  رسـانه‌ای،  یافروشـی‌های  رؤ و  کاذب  خوش‌بینـی  از  تمیزدادنـش  بـا 
گرفتـن  بـرای  کـه  هسـتیم  سیـاه  سـال‌های  شکسـتگان  همـان  مـا،  یم.  نسـاز رهایـش  و 
حـقوق ابتدایی‌مـان، مفـرّّ و مکانـی جـز خیابـان را بلـد نبودیـم. تجربـۀ تلـخ خیزش‌ها و 
زی نهـایی و تسـخیر قـدرت و فتـح  کـه منجـر بـه پیرو جنبش‌هـای پیشیـن )پسـا 57( 
کن  خیابان نشـد، مسـتأصل‌تر از پیش�‌مان کرده. و برای پی‌گیری امید باید ابتدا به سـا
بـارۀ تجربـۀ عاطفیِِ  ایـن »شکسـت« را پذیرفـت و بـه رسـمیت شـناخت. هانـا پراکتِِـر در
مبـادرت  سیاسـی  پیـکار  بـه  کـه  حـال  همـان  در  »بایـد  یـد:  گو می‌ سیاسـی  شکسـتِِ 
یـم و گیرافتادگـی میـانِِ دو واقعیـتِِ شکسـت و  یـم، زندگـیِِ خـود را نیـز پیـش ببر ز ر می‌و
ی را  که پیروز یی را پذیرا باشیم.«1 به‌عبارتی، هم به آن زمان  خاطرۀ آن احسـاس جادو
که خوردیم  نزدیک دیدیم و صاحب خیابان و میدان شـدیم ببالیم، هم از شکسـتی 

یس.  کموناردها در پار گیریم؛ درست به‌سان بنای یادبود دیوار  درس 
درجـات  بـه  کـه  سـتم‌هایی  همـۀ  بـر  علاوه  ایـران  سیاسـی  جغرافیـای  مردمـان  مـا، 
مختلـف متحمـل شـده‌ایم، وسیـعاً و بسیـطاً تحقیـر و انـکار نیـز شـده‌ایم، در حالـی که 
گشـته‌ایم. هم‌زمـان، در عصـر  از بیـان رنج‌هـا و آمـالِِ خـود در قالب‌هـای جمعـی منـع 
کمانِِ  گیرشـدنِِ جهـان رسـانه‌ای، مردمـان ایـن جغرافیا عمـدتاً در »این‌همانی« بـا حا فرا
انباشـت  شـده‌اند.  بازنمـایی  مسـلط  سیاسـیِِ  و  فرهنگـی  اِِلِِمانهـای  و  خـود  سیاسـیِِ 
، به‌طور  تجـارب فـردیِِ تحقیـر در جغرافیـای ایـران، در پیوند با تحولات سـال‌های اخیر
که به‌نوبۀ خود در انباشت  یخی« را برانگیخته است،  فزاینده حس عمومیِِ »تحقیر تار
یخـی« نیـز متأثـر از تجربـۀ  و انفجـار خشـم همگانـی مؤثـر بـوده اسـت. حـس »تحقیـر تار

ِ شکست سیاسی«، امیرر درویش وند، نقد اقتصاد سیاسی. 
، »تجربۀ عاط�فیِ 1. هانا پراکترر
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انکارشدن و بی‌عدالتی‌ست، و هم حس »بی‌قدرتی، ناتوانی و استیصال« در برابر این 
یج در فضای بینا- دو )انکارشدن و بی‌عدالتی(. تجارب فردیِِ انکار و تحقیر به تدر
اذهانیِِ جامعه به‌مثابۀ تجاربی عام و مشترک بازشناسی می‌شوند و به پدیده‌ای شکل 
یخی نزد مردمانِِ یک جغرافیاسـت. و این تحقیر و  که همانا حس تحقیر تار می‌دهند 
بیشینه‌شدنِِ فزاینده و یومیۀ آن سبب می‌شود مدام به خیل انسانهای ناراضی، ولی 

که قطعاً راه به انقلاب و تغییر انقلابی نخواهد بُُرد.  غیرسیاسی اضافه شود، 
ایگلتون می‌نویسد: »انسانها شاید تنها حیواناتی باشند که همواره زیر سایۀ ترس 
زندگی می‌کنند.«1 ترسی که دیگر بخشی از زندگی روزمره و کابوس‌های شبانه‌مان شده: 
گرانـی، تورم، جنـگ، بازداشـت، قتـل و ... و بایـد در برابـر ایـن دیوار )ترس( کـه روزبه‌روز 
بالاتر می‌رود، بارقۀ امید را کشف کرد یا حتی ابداع نمود و در آن دیوارِِ نکبت شکاف 
و تََـرََک انداخـت. و بـرای اتخـاذ و احیـای امیـد بایـد بـه »آموزش« و »یادگیـری« بازگردیم. 
فریـره، ایـن معلـم فرودسـتان دربـارۀ ایـن قِِسـم از پداگوژی می‌نویسـد: »چه کسـی بیشـتر 
یابد؟!«2 و حقیقتاً چه  از سـتم‌دیده می‌تواند معنیِِ سـهمگینِِ یک جامعۀ سـتمگر را در
کسی جز »ما«ی مطرودِِ فرودستِِ تیپاخورده، که با همین شکستها، در دی 96 و آبان 
ینـا، مـحور کـذایی مقاومـت را تا لبۀ پرتگاه بُُردیم، بـدون سیرک وکالت و  98 و رخـداد ژ

قیم‌خواهی و چنگ‌انداختن به امپریالیسم برای »مداخلۀ نظامی بشردوستانه«! 
یخ و آموزش بازگردیم و »طبقه‌ای برای خود« شویم تا با  موظفیم دوباره به خود، تار

کنیم.  کردار انقلابی طبقۀ مسلط را منهدم 

، تهران: آگه، ص 35. ، عباس مخبرر
ی

1. تری ایگلتون، معنای زندگی
شک و سیفالله داد، تهران: خوارزمی، ص 18.  2. پائولو فریره، )1358(، آموزش ستمدیدگان، احمد بیرر
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یادی دارند: یکی این اسـت که مشـقِِ  »امیـد« و »انـقلاب« تناظـرات و تشـابهات ز
مدام نیاز دارند و مراقبت، و دل‌نسپردنِِ به وعده‌های دروغین از قبیل یاوه‌های فرقۀ 
ی و ... چونان تعیینِِ زمانِِ مسابقۀ فوتبال،  پهلوی1، که هر عید و یلدا و چهارشنبه‌سور
ی می‌دادنـد. بایـد دانسـت که »امید فقـط می‌تواند در اشـاره به آنچه در  وعـدۀ برانـداز
آینده امکانپذیر است، باشد.«2 واقفم که نباید شعار داد، ولی حقیقت این است که 
یشه‌ایِِ شرایط و داشتن یک زندگی خوب و معمولی باید »انقلاب« کرد،  برای تغییرِِ ر
‌پیش، همین اندک‌  و برای انقلاب باید امید داشت و صبور بود، تا استیصال بیش‌از
امیـد را نیـز بـه محـاق نبرد. به‌گفتۀ ایگلتون: »وقتی زمانِِ حسـرت برای فرارسیدنِِ یک 
آینده بسیار طولانی شـود، دیگر از آمدنِِ آن آینده مأیوس خواهیم شـد، و برای همین 

کنشِِ متقابل میان حضور و غیاب است.«3  ی  ، حاو که هم امید و هم آرزو است 
یم  ی نرو اما اجازه دهید عجالتاً برای بریدنِِ خوش‌بینی کاذب از »امید« به راه دور
و همیـن دی را مرور کنیـم. همـه دیده‌ایم تصاویر تکاندهنده از سـردخانه‌های مملو 
کـه بـرای زندگـی بهتـر بـه خیابانهـا رفتـه  از پیکرهـای بی‌جـانِِ هـزاران هـزار انسـانی را 
بودنـد. تصاویـر هـم موجـب خشـم می‌شـود و هـم شـوک. و از خـود می‌پرسیـم: چـطور 
ت، و 

ّ
کمانِِ خودکامۀ خون‌ریزِِ بی‌اعتنا به رأی و نظرِِ ملّ می‌شود و می‌توان با وجودِِ حا

یافروشانِِ آن سوی اقیانوس‌ها که رهایی را به رسیدنِِ ناوها و هواپیماهای تبهکارانِِ  رؤ
گهـان  بین‌المللـی گـره می‌زننـد، روزنـه‌ای یافـت کـه »ایـن وطـن، دوبـاره وطـن شـود«؟ نا

یبیاســاس. بلکــه بــا مــرور کِِــرد و کارِِ  یبیپایــه و   رتــوریکی 
ً
1. اطلاق عنــوان »فرقــه« بــرای نامیــدن جریــان پهلــوی نــه از بغــض و کینــه اســت، و نــه صرفــاً

 از حالــت دســتگاهی سیــاسی و حــزیبی خــارج شــده، و بــا تکیــه بــر صهیوفاشیســم، خدعــه، تــرور فکــریِِ هــر 
ً
متأخــر جریــان پهلــوی، ایــن جریــان رســماً

 مختصــات فرقــه را داراســت.
ً
جریــانِِ مخالــف پهلــوی، و تــا عرش رســاندنِِ هــر کــس »جاویــد شــاه« گفــت، رســماً

2. اِِستان وََن هوفت، )1402(، امید، مهدی نصراله زاده، تهران: بیدگل، ص 32.
ه، ص 98. عجم، تهران: گسترر ، معظم وطن خواه و مسعود شیرر 3. تری ایگلتون، )1398(، امید بدون خوش بینیی
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یدئوی درخشانی از یک مراسم تشییعِِ لاله‌ای پََرپََر در حصارک کرج چونان مأمنی به  و
دستِِمان می‌رسد )تصویر 25(، که مادر و پدرِِ دادخواه و داغ‌دار و جوانازدستداده، 
فریاد می‌زنند: »نصر من الله و فتح قریب« کاش این شعار را فقط یک تعبیر مذهبی 
ی  نبینیـد و بدانیـد کـه در جنبش‌هـا و خیزش‌هـای ضـدِِ اسـتبدادی و ضدِِ اسـتعمار
در غربِِ آسیا چه جایگاهی داشـته اسـت! این شـعار برآمده از دلِِ شکستهاسـت؛ 
ی  کنـد؛ و فتـح را بـه پایـدار یـخ و روز و وقـت و سـاعت تعییـن نمی‌ ی، تار بـرای پیروز
گـره  و ایمـان و امیـدِِ راسـتین بـر سـرنگونی ظالمـان بـا ارادۀ نهـاییِِ شکسـتخوردگان 
می‌زنـد. ایـن شـعار بـه توده‌هـا و مردمـانِِ سرکوب‌شـده و تحقیرگردیـدۀ مسـتأصل نوید 
کننـد و درسـت در  ی در نبـردی فرسایشـی حفـظ  کـه ایمـانِِ خـود را بـه پیروز می‌دهـد 
یافروشانِِ رسانه‌ای قرار دارد؛ که نکبتِِ اسرائیل و  مقابل وعده‌های پوک و پوشالیِِ رؤ

کشتارِِ ناتو را »حاملان رهایی« می‌خوانند.  یالیسم آمریکا و ماشین  امپر

تصویر 25



لحظۀ خون 146

می‌دانیم که در این لحظۀ خون و جنون، سبعیتِِ جمهوری اسلامی در خفه‌کردنِِ 
گانگسـترهای ترامپیسـت از سوی  ، و سـلطۀ  صداهـای مقاومـتِِ راسـتین از یـک سـو
یاد بزنیم  ، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که به‌شدت عاملیت‌زدایی شدهایم؛ یعنی چه فر دیگر
»جنگ و مداخلۀ نظامی خوب است« و چه نجوا کنیم »نه به جنگ«، به یک اندازه 
گرفتـه شـده اسـت، امـا بـاز هـم بایـد  بی‌تأثیـر هسـتیم و »تصمیمـات« در جـایی دیگـر 
یش پیدا کنند  »امید«ی کم‌جان داشـت به این مردم، که سـرنگونی اسـتبداد را در خو

گیرند.  و سرنوشتِِ خود را به دست 
لحظـه  هـر  یعنـی  »امیدداشـتن  مارکسیسـت:  روان‌کاو  فروم،  یـک  ار گفتـۀ  طبـق 
کـه تولـد نیافتـه اسـت.«1 ایمـان بـدونِِ امیـد قابـل دوام  آمادگی‌داشـتن بـرای آن چیزی 
کـه »پایـگاه امیـد چیـزی جـز ایمـان نیسـت.«2 »ایمـان« وجهِِ ضعیـفِِ باور  نیسـت، چرا
یـا دانـش یـا یـاوه نیسـت. ایمـان، ایقـان بـه مسـائل ثابتنشـده و احتمـالات نیامـده و 

گاهی به زایش‌های پسینی‌ست.  آ
امیـد بـر ایـن فرض اسـتوار اسـت کـه نمی‌دانیم چه پیش خواهد آمـد و در فضای 
عدم قطعیت، جای کافی برای »عمل«3 و اقدام وجود دارد. امید تنها سرآغاز است؛ 

جایگزین عمل‌کردن نیست و تنها مبنای آن است. 
منتهـی  »ناامیـدی«  بـه  رنگارنـگ  و  متنـوع  صُُور  و  گـون  گونا انحـای  بـه  فراموشـی 
گزیر و رویین‌تن است  ، نا می‌شود. وضع موجود می‌خواهد شما باور کنید تغییرناپذیر
و فقـدان خاطـرۀ یـک دنیـای در حـالِِ تغییـرِِ پویـا نیـز بـه ایـن دیـدگاه دامـن می‌زند. به 

1. اریک فروم، )1394(، انقلاب امید، مجید روشنگر، تهران: مروارید، ص 22.
2. همان، ص 31.

یبیکران، نرگس حسن لی، تهران: مهرگان خرد، ص 12. 3.  ربه کا سولنیت، )1397(، امید در تاریکی: تاریــــخ های ناگفته، احتمالات 
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یخ به چه میزان  کرده‌اند و تار « چقدر تغییر  ، وقتی ندانید »چیزها« و »امور بیان دیگر
به‌دسـت عامل‌هـای انسـانی و توده‌هـای عاملیـتدار سـاخته شـده، تغییـرِِ در حـالِِ 
وقـوع یـا امـکان تغییـرِِ آن‌هـا را نیـز نمی‌بینیـد. قـدرت مردمـی و خلـق خروشـان آن قـدر 
یم‌هـا را سـرنگون کند و قـرارداد اجتماعی را  واقعیـت دارد و حقیقی‌سـت کـه بتوانـد »رژ

یسد.«1  از نو بنو
امیـد فقـط بـه ایـن معناسـت کـه شـاید جهـان دیگـری ممکـن باشـد، نـه مـقرر و نه 
یافروشـان – امیـد خواسـتار عمـل اسـت و عمـل  تضمین‌شـده – همچـون یاوه‌هـای رؤ

بدون امید »ناممکن«. 
کنـد: »دیگـر هیـچ رهبر  نویسـندۀ آفریقـایی، لارنـس ون دِِر پُُسـت جـایی اشـاره می‌
کـه »مـا« دیگـر  زمـانِِ آن رسیـده اسـت  بزرگِِ جدیـدی در جهـان ظاهـر نشـده، چـون 
از  بعـد  اسـت  امیـد  کـه  نیسـتیم.«  دنبالـه‌رو  دیگـر  واقـعاً  شـاید  و  نباشیـم.  دنبالـه‌رو 
دروغ‌هـای جریانهـای دستراسـتی و فرقـۀ پهلوی، و وعده‌هـای خونین و بمب‌های 
ی آسـفالت حس  کودک‌کشِِ ناتوپرسـتان، و خونِِ سروهای دی که هنوز گرمی‌شـان رو
، ائتلاف‌ها  « نباشیـم و می‌شـود، کمینـه چشـم‌ها را بـاز کـرده باشـد که دیگـر »دنبالـه‌رو
از همیـن  بایـد  بفهمیـم  و  بدانیـم  را دروغیـن  و غریـب«2  و »همبسـتری‌های عجیـب 

، برخیزیم.  کنون نشسته‌ایم و از زیرِِ همین آوار که ا کستری  خا
ی وجـود  کـه شـاید جـایی در « نیسـت؛ بلکـه ایـن احسـاس اسـت  امیـد یـک »در
داشته باشد، راهی برای خروج از مشکلاتِِ لحظۀ کنونی حتی پیش از آنکه آن راه را 

1. همان، ص 23.
رسمِیِ ادبیات سیاسی برای توصیف ائتلاف های نامحتمل و شکننده و مضحک است. 2. معادلِِ strange bedfellow که اصطلاحِِ غیرر
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ی از این حیث اهمیت  ی«1 برسیم. هشیارسـاز بیابیم یا دنبال کنیم و به »هشیارسـاز
کنـون )در مقیـاس و اِِشِِـلِِ جهانی( با تقطیـع و بخش‌بندیِِ متعدد و  دارد کـه جامعـۀ ا
‌پیـشِِ نئولیبرالیسـم بـر تمام سـطوح،  متکثـرِِ سـاختارهای نهـادی‌اش و سیطـرۀ بیش‌از
در حـد اشـباع و فـرای آن »انتزاعـی« شـده اسـت.2 و در امتـداد همین انتزاعی‌شـدگی 
کتور و دو رفتارِِ متضادِِ نوعِِ بشـر را در همین بسـتر و سـپهر نادیده گرفت:  نباید دو فا
سازشگری و اعتراض؛ سازش‌هایی با شرایط موجود و نیز طغیانهایی بر ضدشان. 
گرایی« )privatism( اسـت،  یِِ جمع‌بودگیِِ امیدبنیان، خصلت »خلوت‌ دیگر دشـوار
عمومـیِِ  و  شـخصی  زندگـی  جای‌جـای  بـر  نئولیبرالیسـم  هژمونشـدن  ماحصـل  کـه 
ماسـت، کـه سـبب گردیـده خـود را از هر امـر اجتماعی کنار بکشیم و بـا گزارۀ متعفن 
یم. و برای درمان این عارضۀ  »به من چه« تماماً خود را از صفِِ انقلابیون خارج سـاز
کـه  گریـز زد،  نیـز  ادبیـات  بـه  یـه، می‌تـوان حتـی  و نظر بـه فلسـفه  ارجـاع  از  فـارغ  حـاد 
گرایی را به‌نیکی به ما نشـان می‌دهد. لوکلزیو در داسـتان  سرنوشـتِِ این قِِسـم خلوت‌
ی که بومون با درد خویش آشنا شد«3 به ظاهر داستان فردی را روایت می‌کند که  »روز
کس، و به هر آشنا و غریبه رو می‌زند،  دنداندرد امانش را بریده، و او به هر کس و نا
اتفاقـی نیکـو برایـش رخ نمی‌دهـد، و فرای دنداندرد، به جداافتادگی و انزوا و تنهایی 
کامـل می‌رسـد. و ایـن تنهـایی نه‌تنهـا »امید« به دنبـال ندارد، که اسـتیصال را فزاینده 
ی چـون امیـد را بـه فضـایی تمـاماً بِِکِِتـی پرتـاب  کنـد و انتظـار بـرای امـر آینـده‌وار می‌

conscientization .1: اصــطلاحی برآمــده از ادبیــات پائولــو فریــره، کــه اشــاره دارد بــه جریــاینی کــه در آن، آدمیــان نــه به صــورت دریافت کننــده، 
ِ آنــان شکل می دهــد و هــم از اســتعداد خــود بــرای 

�گیِ
 کــه بــه زنــد

ی
بلکــه به عنــوان کارســازان داننــده، آگاهی عمیــق، هــم از واقعیــت اجتمــاعی- فرهــنگی

شــک، تهــران: خــوارزمی، ص 71.  بــرای آزادی، احمــد بیرر
ی

��تنِِ ایــن واقعیــت بــه دســت می آورنــد. پائولــو فریــره، )1364(، کنــش فرهــنگی
دگرگون ســاخ

 از زمانــۀ مــا، محمــود 
ی

اعی: تحــلیلی فرهــنگی ز 2. جهــت خوانــش جامعه شناســانه از ایــن گــزارۀ مهــم نــک: آنتــون زایــدِِر فِِلــت، )1399(، جامعــۀ ان�تز
عــبدالله زاده، تــهران: ثاــلث.

3.  ژان ماری گوستاو لوکلزیو، )1346(، روزی که بومون با درد خویش آشنا شد، م. ر. حریری، تهران: جوانه.
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گون1  «یی در کار نبود و ولادیمیر و اسـترا « نیامد، چون »گودو کنـد؛ آنجـا کـه »گـودو می‌
ی مطلـق، حیـران و معطـل ماندنـد و در زمینـی  در زمینـی سراسـر عبـث و در شوره‌زار

کافکا داشت.  2» یِِ مطلق و تام با »قصرِِ گویی تواز که  هدر شدند 
« آنجا که دربارۀ توده و ...  همان گونه که پیشتر در بخش »خیابان: لحظۀ انفجار
بسیط سـخن رانده شـد و اشـاره گردید که آفتِِ خیزش‌های توده‌ای و پاشـنه‌آشیلِِ آن 
گر  همان صرفاً »سـلبی‌محوربودنِِ« آن اسـت، مجدداً نیاز به تذکار و تذکر اسـت که ا
یست کنیم تا میوۀ انقلاب را حاصل دهد، باید  قرار است »مقاومت زندگی است« را ز
ی را به‌شـکل وافـر سـرلوحه قـرار دهیـم. میشـل بـن سـایق و فلورانس  همـان هشیارسـاز
ی دارند: »چه پُُرجاذبه اسـت واژۀ مقاومت ... زیرا هم‌زمان  اوبنا در همین باب گفتار
کنـد، به‌خودی‌خـود تقاضـا و خواسـتِِ آزادی  کـه مبـارزه بـا حالـتِِ بدتـر را تداعـی می‌
گیـریِِ حکومـت و حتـی بدون  اسـت ... امـا آیـا ممکـن اسـت مبـارزه کـرد بـدون هدف‌
شـناختِِ پیشـاپیش از آنچه باید به آن رسید؟ فرض کنیم چنین باشـد. اما چگونه؟ 
ی خـود را از همین ویژگی  گـر چـه امروزه رادیکالیتۀ نوین، نیرو و بـرای چـه؟ به‌راسـتی ا
کسـب می‌کند، باعث سـرگیجه‌اش نیز می‌شـود ... به‌راسـتی »مخالف‌بودن« بیش از 
گِِردِِ هم می‌آورد و متحد می‌کند. مخالف‌خوانی هیجانآور اسـت و ما  »موافقبودن« 
یم معـاف مـی‌دارد.«3 در نتیجه صِِرف  را از کوشـش بـرای اینکـه خودمـان چیـزی بسـاز
کُُمِِیتََش در  ی فراوانی را تجمیع و بسیج کند، اما  ضدیت با سازه‌ای شاید بتواند نیرو

نگ خواهد زد. 
َ
بُُعد سازماندهی به‌شدت لَ

اد، تهران: بیدگل. ز 1. شخصیت های اصلی نمایشنامه. نک: ساموئل بکت، )1390(، در انتظار گودو، علی اکبرر عل�یز
2. نک: فرانتس کافکا، )1388(، قصر، علی اصغر حداد، تهران: ماهی.

3. فلورانس اوبنا و میشل بن سایق، )1403(، مقاومت آفرینش است، حمید نوحی، تهران: چرخ، صص 55-54.
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« از زبان معترضانِِ مکزیکوسیتی در هنگامۀ سالِِ  تِِلولکو نویسندۀ »قتل‌عام در تلا
خونینِِ 68 نقل کرد: »همۀ ما خیلی تنهاییم. این حقیقتی تکراری‌ست، اما کمتر کسی 
‌انـدازۀ جوانـی پانـزده تـا بیستسـاله را می‌فهمد که تـا لحظاتی دیگر به  تنهـاییِِ بی‌حد‌و
رگبار بسـته می‌شـود بدون برآورده‌شـدنِِ خواسـته‌اش ... جوان یعنی ناشـناخته. کشـتنِِ 
، همـۀ آنچـه که او می‌توانسـت باشـد.«1 همیـن فضا را  هـر جـوان، کشـتنِِ امـکان یـک راز
‌احوالِِ ما »بازماندگانِِ دی« نوشـته‌اند. در همین زمینِِ خونین و زمان  گویی برای حال‌و
کی‌سـت کـه حـرف‌زدن از امیـد و اقـدام جهت مکتوب‌کردن گزاره‌هـایی دربارۀ  دهشتنا
گهان از صحنۀ رمان فرار می‌کند  « است2، که نا « داستانِِ »اوبر آن، گویی چونان »ایکارِِ
و ناپدید می‌شود و سرآخر می‌میرد. اما همانگونه که پیشتر به‌کرّّات ذکرش رفت و نشرِِ 
گزیر و محکومیم که »امید« داشته باشیم. و می‌توان برای تکوین  لفّّ کردیم، ناچار و نا
ینا« چونان »لحظۀ بازگشت« و رجعت )ricorso(3 بنگریم و با ایمان به »زن،  امید، به »ژ
، آزادی« سویه‌هـای مترقـی و مازادهای هنوززندۀ آن  زندگـی، آزادی«، هـم‌ارز بـا »نـان، کار
خیزش انقلابیِِ درخشان را دوباره یافت کنیم و ادامه دهیم؛ همان خیزشی که در حوزۀ 
خلـق ارزش‌هـا و سـاختِِ ذهنیـتِِ بدیـل »رخـداد« بـود، و تخیـل سیاسـی و اجتماعـیِِ 
کـرد، و  کـه بازگشـت بـه پیـش از آن را محـال  میلیونهـا نفـر را چنـان دگرگـون سـاخت 
کـم بـر جامعـه ایجـاد  تغییراتـی جـدی در سـاحت ذهنـی سـتم‌دیدگان و ارزش‌هـای حا
کرد: از تغییر دیدگاه‌های عمومی راجع به دلایل بنیادیِِ ستم‌ها و بحرانها، تا ارزش‌ها 

و رویکردهای سیاسیِِ بدیل و ارتقای خودباوریِِ ستم‌دیدگان. 
1. اِِلنا پونیا توسکا، همان، ص 209.

، تهــران: نیلوفــر. توضیــح: اوبــر در داســتانِِ »پــرواز ایکار« نــام نویســنده ای اســت کــه رمــون  2. رمــون کنــو، )1383(، پــرواز ایکار، کاوه سیدحســینیی
کنــو آن را خلــق کــرده.

ینیست نو.« ، امکا 3. و واضح است که »هر رجعیتی



فصل 10
گیری جمع‌بندی و نتیجه‌

خیـزش تـودهایِِ دی‌مـاهِِ 1404 از منظـر سـرعت تکثیـر و پراکنـش منطقـه‌ای و تسـخیر 
جمـهوری  کمیـت  حا توسـط  کشـتار  بزرگ‌تریـن  همچنیـن  و  خیابان‌هـا،  سـراسری 
تکینـه‌ای  و  یـژه  و جایـگاه  پسـاانقلاب  جنبش‌هـای  و  خیزش‌هـا  میـان  در  اسلامـی 
ـی ایرانیـان« و »انـقلاب شیـر و 

ّ
کـه قاب‌بنـدی و کادربنـدیِِ آن ذیـل »انـقلاب ملّ دارد، 

یِِ ایـن  خورشیـد« شـاید خطـای راهبـردی در تدقیـقِِ واکاویِِ آن باشـد.1 وجـه انفجـار
خیزش بخشاً ناشی از انباشت خیزش‌های توده‌ایِِ متداول در فاصلۀ سال‌های 96 
گونـه کـه رونالدو مانک  ینـا )شـهریور 1401( بـود. هـر چنـد همان )دی 96( تـا خیـزش ژ
گونـه که پـاره‌ای از  کنـد: »خیزش‌هـای تـوده‌ای و جنبش‌هـای اجتماعـی آن اشـاره می‌
گـران می‌پندارنـد، لزوماً مترقی نیسـتند؛ بلکه می‌توانند انقلابی، اصلاح‌طلب  تحلیل‌
« دربارۀ  یا حتی ارتجاعی باشند.«2 اما نظر به آنچه در بخش »خیابان: لحظۀ انفجار
گفتـه شـد، نبایـد تمـاماً  گـردانِِ اندیشـۀ سیاسـی  یـات پیرامـون ایـن بـز بلا تـوده و نظر
یانـی خـاص، بـه‌کل، خیزشـی را از گردونـه خـارج سـاخت و داخـلِِ  به‌خاطـر غلبـۀ جر
ارزش بـه حسـاب نیـاورد. و شـاید بهتریـن کار ایـن باشـد کـه خاسـتگاه خیـزش را3 از 
ش  ز یــک در ایــن بــاره نوشــته شــده، نــک: »خ�یز 1. جهــت خوانــشِِ پــژوهیشی از منظــر »راه ســوم« کــه بــا تکیــه بــر نگاه میــداینی و رویکــردی نیمه امرپر

1404: نیــم گام بــه پیــش، دو گام بــه پــس«، کمیتــۀ عمــل ســازماندۀ کارگــری.
ه، ص 210. ف، تهران: گسترر وز اشرر ِ اجزاء، پیرر : بازنما�ییِ ن�ین 2. رونالدو مانک، )1403(، جنبش های اجتماعی در آمریکای لات

اض. 3. نک: بخش بازار: لحظۀ اعترر
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کنـه قیـام مسـتقل بدانیـم1 و نقطـۀ عزیمـتِِ خـود را در مقـام پژوهشـگر تغییـر  ذات و 
یابی خیزش  ی و ارز کاو ی در این باب نوشت: »نقطۀ عزیمتِِ وا دهیم. کمال خسرو
1404 بایـد شیـوۀ هسـتیِِ اجتماعـیِِ خـودِِ ایـن خیـزش باشـد، همانـا شـرایط عینـی و 
یخیتـش، تنیـده در شـرایط  یـخ و تار ذهنـی‌اش، پویـایی یـا دینامیسـم درونـی‌اش و تار
یخـیِِ داخلـی و بین‌المللـی. فقـط بـا عزیمـت از ایـن نقطـه اسـت کـه  اجتماعـی و تار
ی‌های توطئه و سـناریوهای پنهانی  می‌توان از سـرگردانی در وادی شـعبده‌بازانِِ تئور
یدئویی مشـکوک اسـت، پرهیز کرد؛  کـه مبنایشـان ایـن یـا آن منبـع مجهول‌الهویه یا و
ی پرداخت.«2 منشـاء و  کاو و فقط بر پایۀ این شـالوده اسـت که اسـاساً می‌توان به وا
انگیـزۀ ایـن قِِسـم خیزش‌هـا فشـار خفقانی‌سـت کـه به مـردم تحمیل می‌شـود و فقر و 
کـم بـر فرودسـتان جغرافیای سیاسـی  کتـی اسـت کـه عامدانـه از سـمت طبقـۀ حا فلا
‌پیش مردم را  که با اجرای ضربتی طرح‌های نئولیبرالی بیش‌از گردد،  ایران اِِعمال می‌
از هسـتی سـاقط می‌کند. قطعاً که دسـتهای پشـت پرده بسیارند، اما خیزش‌های 

توده‌ای تماماً عریان هستند و هویدا. 
مـا  بـه  سـتم‌دیدگان  »سـنت  یـخ:  تار دربـارۀ  بنیامیـن  والتـر  هشـتم  تـز  از  به‌تأسـی 
یـم، خـودِِ  بـه سـر می‌بر آن  در  کـه  ی‌ای  یـا اضطـرار اسـتثنائی  کـه وضعیـت  مـی‌آموزد 
گون  گونا یم‌های  قاعده است.«3 ستم‌کشیدگانِِ ایران سال‌های متمادی و تحت رژ
کنند و جان  یسـت می‌ شـاهی و شیخی در این »وضعیتِِ اسـتثنائیِِ قاعده شـده« ز

ز مــورد  وینی ن�یز  کــه همانگونــه کــه مخاطــب متوجــه شــد، در بخش هــا و لحظــاتِِ مختلــف و تقسیم بندی شــدۀ ایــن پژوهــش، عوامــل بیرر
ً
1. مضافــاً

رصــد و واکاوی و بــررسی قــرار گرفــت.
ورت نگاه از درون، وبسایت نقد. ش 1404: ضرر ز 2. کمال خسروی، )بهمن 1404(، خ�یز

ــخ، مــراد فرهادپــور و امیــد مهــرگان، تهــران: گام نــو،  ـ ـ ـ ، )1389(، عروســک و کوتولــه: مقــالایتی در بــاب فلســفۀ زبــان و فلســفۀ تاریـ ن�ین 3. والترر بنیــام
ص 156.
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کاملا  گرایانه  می‌دهنـد. و »رنـج مردمـان« در زمانـۀ غلبـۀ سیاسـتهای هـار سـرمایه‌
یتپذیـر اسـت و دیگـر نمی‌تـوان بـا صادرکـردنِِ احکامـی بـا فحـوای دغدغه‌هـای  رؤ
– آن‌هـا را نامرئـی دانسـت. تورم‌هـای  کـه دیگـر نیسـت  – طبقـه‌ای  طبقـه متوسـطی 
ینه‌هـای زندگـی، عـدم پرداخت حقـوق کارگران و کارمندان، نوسـان  بـالا، افزایـش هز
و  اقتصـادی  کـت  فلا شـاخص  بیشینه‌شـدنِِ  منفـی،  اقتصـادی  رشـدهای   ، ارز نـرخ 
گـردد.1  ن  گردیـده تـا همـه فقیرتـر شـوند و شـکاف میـان فقیـر و غنـی افزو ... سـبب 
مزمـنِِ  بحـران  تحمل‌ناپذیرشـدنِِ  ایـران،  در  اخیـر  تـوده‌ای  خیـزش  واقعـیِِ  محـرک 
یف  گر طبق تعر پای استبداد و خفقان سیاسی بوده است. ا معیشتی و سیطرۀ دیر
کـه در معنـای عـام حکایـت  زنده‌یـاد فریـبرز رئیس‌دانـا بحـران را: »وضعیتـی بدانیـم 
یم  ی در تمامـی عرصه‌هـای اجتمـاع دارد.«2 آنـگاه مبرهـن می‌بینیم که رژ از ناپایـدار
کـم حیـات و دوام خـود را بـه »بحـران« گره زده؛ اسـاساً حکومتهای اسـتبدادی  حا
کـه ناتـوان از تأمیـن حداقل‌هـا بـرای مردمـانِِ خـود هسـتند و مـردم را چونـان رعیـت 
کننـد بحـران را دوام  یـت بحـران« تلاش می‌ بـا »ایجـاد بحـران« و »مدیر می‌پندارنـد، 

بخشـند، تـا حیاتِِ خـود را تضمین کنند.
کمیت پشتیبانی مردم را از دست  اضافه کنید بر این‌ها، که به‌همان میزان که حا

یسیون نیز نتوانسته حمایتِِ »مردم« را به دست آورد.  داده است3، اپوز
ی اقتصـادی ایران »خیابـان« را آخرین و  تشـدید ایـن بحرانهـا و انسـداد سـاختار

 ، -تــراسیتی نــک: مــارال لــطیفیی یــتِِ جمعیــت و افزایــش ثــروت و سرمایــۀ اقلیــت رانیتی شــدنِِ اکثرر ز یبیچ�یز 1. جهــت بــررسی میــداینی افــت طبقــۀ متوســط و 
ازه. )1403(، پذیــرش شکســت، تهــران: شیرر

ایــران«، فصلنامــۀ عــلمی-  بــروز بحران هــا و تهدیدهــای اجتمــاعی در  ه هــای اقتصــادی- اجتمــاعی  ز ز، »علــل، عوامــل و انگ�یز 2. رئیس دانــا، فریبرر
پــژوهیشی رفــاه اجتمــاعی، ســال 4، ش 16.

 کــه »مــردم« 
ً
3. تدقیــق ایــن ادعــا، به ویــژه پــس از جنــگ 39 روزه، نیــاز بــه پژوهــش مســتقل دارد. امــا نگارنــده بــه آنچــه نوشــته، اعتقــاد دارد. مضافــاً
ِ اکنــون، نــامِِ دیگــری ندارنــد و »مــردمِِ مطلــوبِِ حاکمیــت« بــه شــمار نمی آینــد.

 آن هــاییی در نظــر گرفتــم، کــه در وضعیــتِِ دوز�خیِ
ً
را عجالتــاً
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گونیستی میان  تنها مأمن فرودستان ساخته است، و همین »مکان« به‌نیکی میل آنتا
مـردم و حکومـت را نشـان می‌دهد. شـکنر شـرح می‌دهـد: »آنگاه که مـردم خیابانها، 
میادین، بازارها و ساختمانها را تصرف می‌کنند، چه پیوندی میان مردم و حکومت 

گونیسم مطلق.«1 گیرد؟ آنتا شکل می‌
کُُنـه2ِِ رخـداد،  و  یشـه‌ها  ر انتخـابِِ  بـا  تـا  کـرد  گذشـت تلاش  نظـر  از  کـه  پژوهشـی 
گام بـه عقـب« برود، و بتوانـد تحلیلـی  کـه هسـت و رخـداد رخ داده »یـک  از جـایی 
یکرد تعین مرکبover determination( 3(، علل و دلایل  چندجانبه با بهره‌گیری از رو
گون ماوقع را شرح دهد، و در کنارِِ بررسیِِ متغیرها، شاخص‌ها و عامل‌های بیرونی  گونا
، بـا اطلاق  و خارجـی، نقطـۀ عزیمـت خـود را »از درون« قـرار دهـد. و بـه همیـن منـظور
کـردن  کشـتار متعاقـبِِ آن، و تقسیم‌ عنـوان »لحظـۀ خـون« بـه خیـزش تـوده‌ای دی و 
گـون خیـزش، عوامـل اثرگـذار در  گـون، جنبه‌هـای گونا آن اََبََرلحظـه بـه بخش‌هـای گونا
« نـزد اصحاب  و بـر آن، شناسـایی عامل‌هـای قیـام، فاعلیـت تـوده، کژفهمـی از »بـازار
یم، تلاش  گاندا، سـهم و مکر پهلوی، و مرگ‌سیاسـتِِ رژ پا پژوهش، نقش رسـانه و پرو

ی شود.  کاو شد این خیزش خونین وا
کستر منتظر  خیزش‌ها نه تمام می‌شوند و نه می‌میرند؛ بلکه چونان آتشی زیرِِ خا
که با اتکا به »خود« و دستشستن  ی خود را بروز دهند. امید  هستند تا وجه انفجار
یافروشی شیادان رسانه‌ای، و با درسی که از جنگ‌های  از خوش‌بینی‌های کاذب و رؤ
یالیسـتیِِ اخیـر علیـه مـردم ایـران گرفته‌ایـم، بدانیم و بفهمیم کـه »در غرب خبری  امپر

، ص 37. ، تهران: مانیا هرنر 1. ریچارد شکرنر و دیگران، )1397(، خیابان صحنه است، علی قلی پور و انیسا رئوفیی
VERUM .2: در معنای ویکوییی اش.

3.  وام گرفتــه شــده از دســتگاه نظــری و ادبیــات فلــسفیی لــوئیی آلتــوسر، کــه در آن، نــه یــک علــت، کــه علــل و دلایــل گوناگــون و درهم تنیــده سبــبِِ 
وقوع اـمـری اجتـمـاعی میـشـود.
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در  را  انترناسیونالیسـتی  یکـرد  رو و  انـقلابی  جمع‌سـازِِ  مفصل‌هـای  بایـد  و  نیسـت« 
یم؛ در همین  همیـن جغرافیـای سـتم و سـلطه ایجـاد کنیـم و پیوندهـای محکـم بسـاز

کنون بر آن نشسته‌ایم.  که ا کستری  خا



گفتاری دربارۀ روش

MULTI-( 1»یخ ترکیبی یکرد »تعین مرکب« و در ژانر »تار کتابی که از نظر گذشت، با رو
DIMENSIONAL( نوشته شد. بر اصحاب روش تحقیق و اهل نظر پوشیده نیست 
یـۀ دیـد  یکـرد، نـگاه و زاو یـادی وجـود دارد. در رو « تفـاوت ز یکـرد« و »ژانـر کـه میـان »رو
پژوهشـگر بـه »رخـداد« نمایانـده و اتخـاذ و هویـدا می‌شـود، و ژانـر همـان »ظـرف«ی 
اسـت کـه پژوهشـگر داده‌هـا و تحلیل‌هایـش را در آن می‌ریـزد، تـا بـا الگـو و بـر اسـاسِِ 

کشکول‌گون به خود نگیرد. روشی مشخص و مدون، شکل و قالبی 
برای نگارش این پژوهش فارغ از روش کتابخانه‌ای و میدانی، از »کاوش«2 نیز بهره 
یخـی«،  جسـتم تـا »اسـتنتاج«، »بازنمـایی«، »بـاور موجـه«، »پیرنگ‌سـازی«، »تبییـن تار
کات«،  «، »محا یخی«، »روایت«، »تعلیل«، »رویداد«، »شکل و محتوا«، »مََجاز »تخیل تار
کتورها و اِِلِِمانهای مهم دیگری که در  »مدرک«، »مفاهیم«، »مؤلف«، »نیتمندی« و فا

یخ ترکیبی« دخیل هستند را جامۀ عمل پوشانم.3 تکوین و نگارش یک »تار
 
اًً
1. ایــن نگاشــته مجــال آن را نیســت تــا بــه ایضــاح تخــصصی و گاه خســته کنندۀ تفــاوت ژانرهــای متفــاوت تاریــــــخ نگاری پرداختــه شــود، ولی عجالتــ
تاریــــــخ ترکــییبی را غامض تریــن و دشــوارترین ژانــر در میــان ژانرهــای تاریــــــخ نگاری بــرای کنــد و کاو و تحلیــل و واکاوی »رخــداد« می داننــد؛ چراکــه نگارنــده 
هــا و فاکتورهــا و عوامــل مهــم و مؤثــر بــر رخــدادِِ مــورد پژوهــش را شناســاییی کنــد و وانگاه بــه تحلیــل  بایــد بــا انتخــاب ســوژۀ اصلی و مرکــزی، متغیرر

« تفــاوت زیــادی بــا »تاریــــــخ تــام« )TOTAL HISTORY( دارد.  کــه »تاریــــــخ ترکــییبی
ً
دازد. مضافــاً برپر

، تطبیــق داده هــا بــا  ن� : پرس و جــو، گوش فــرادادن بــه ســخن مــردم، رصدکــردن، در محیــط بــودن، در میــدان قــرارداشتن 2. در زبــان عامیانــه یــعنیی
. ، تهــران: ینی ــتُُیبی

ُ
، مــرتیضی کُ یکدیگــر، بســنده نکردن بــه یــک منبــع و ... نــک: هلــن شوشــا، )1396(، کــنکاش در جامعه شــناسی رواینی

ن�ین ارجــاع درج و ذکــر می گردیــد. ولی در ایــن بخــش از نوشــتارم، فــارغ از  3. همچــون مــابیقی پژوهــش، از هــر مــنبعی اســتفادۀ مســتقیم کــرده باشــم، ع
« نویســنده را شکل می دهد، از این کتاب ارزشــمند اســتفادۀ وافر برده ام: آلان مانزلو، )1403(،  ِ

اندوخته های خودِِ پژوهشــگر که »آگاهی تاری�خیِ
، سید هاشم آقاجری و بهزاد کریمی، تهران: نشرر نو. و: مایکل استنفورد، )1386(، درآمدی بر  مفهوم شناسی تاریــــخ: راهنمای مطالعات تاریخیی
: جــرمی بــلک، )1403(، تاریخچــۀ تاریــــــخ، محمدابراهیــم محجــوب، تهــران: مــاهی، به ویــژه  ن�ین ، تهــران: ســمت. همچــن تاریــــخ پــژوهی، مســعود صــادیقی

ان. فصــول 4 و 5؛ و جــان هرولــد پلام، )1386(، مــرگ گذشــته، عبــاس امانــت، تهــران: اخترر



157پژوهشی دربارۀ خیزشِِ توده�ایِِ دی

ی بسـنده نکـرده‌ام و با تقسیم  ، صـرفاً بـه وقایع‌نـگار از آنجـا کـه در پژوهـش حاضـر
گون، در حد توان و وسع، بر ایضاح و تحلیل تمرکز داشته‌ام،  »رخداد« به لحظات گونا
بـه نشـرِِ لـفِِ گزاره‌هـا و عبـاراتِِ فوق‌الذکـر خواهـم پرداخـت، تا تدقیق نوشـتار و روش 

پژوهش نمایانتر شود.
مارک بلوخ نوشت: »بیایید خودمان را درگیر مطالعۀ جدیِِ گذشته کنیم ... مورخ 
ی!  کنـد.«1 آر یدادهـای تحـت بررسـی‌اش را مشـاهده  ذاتاً به‌هیچ‌وجـه قـادر نیسـت رو
«تریـن رخـداد و »نزدیک«ترینِِ  قطـعاً کـه هیچ‌کـس نمی‌توانـد ادعـا کند حتـی »معاصر
کرده اسـت، اما برای پوشـاندن همین نقص  ‌کمال و بی‌خطا مشـاهده  یخ را تمام‌و تار

یم. ی می‌آور کاوش و تعلیل و استنتاج و ... رو که به  ی‌ست  یخنگار و خطای تار
گیـرد، همـواره بی‌ثبـات،  یـخ و آنچـه تحـتِِ نـامِِ »رخـداد« می‌گنجـد و قـرار می‌ تار
یـخ در هـر زمـان مورد بازنـگری  ، نامطمئـن، لرزان و متزلـزل اسـت. تار ، شـکل‌پذیر فـرّّار
یخ(  یـرا بـر اسـاس الزامـاتِِ موقعیـتِِ خـودِِ مورخ )بخوانید پژوهشـگر تار گیـرد، ز قـرار می‌
، حقیقـتِِ گذشـته )یعنـی معنای  سـاخته شـده اسـت. بـه ایـن معنـی و بـه ایـن اعتبـار
گذشـته و حـال و آینـده قـرار دارد و »شـاید« یافـت شـود. و بـرای  »گذشـته«( در میانـۀ 
کت، بررسـیِِ ساختار و ... می‌زنیم.  بایدکردنِِ این »شـاید« دسـت به اسـتنتاج، یافتنِِ فا
از آنجا که این بخش از کتاب، ذات و طبیعت و ادبیات و نوشتار و لحنی تخصصی 
یسـنده تلاش می‌کند  دارد و یحتمل سـببِِ خسـتگیِِ خواننده و مخاطب می‌شـود، نو
یک و در بندها و پاراگراف‌های مجزا و منفک، یکایکِِ عامل و متغیرهای مذکور  تیتر
، مخاطـب بـا  کنـار یکدیگـر گزارههـا و بندهـا  یـح کنـد، تـا در نهایـت، بـا تجمیـع  را تشر

، تهران: ثالث، ص 69. 1. مارک بلوخ، )1403(، پیشۀ مورخ، مجید صادق زاده حماییتی
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یسـنده، سـاختمانِِ نوشـته‌اش را بر  »چارچـوب نـظریِِ« پژوهشـگر آشـنا شـود و بدانـد نو
گزارههایش را تحلیل کرده. چه اساسی سامان بخشیده و چگونه 

کـه پژوهشـگر  یخـیِِ متعارفـی می‌شـود  اسـتنتاج )INFERENCE(: شـامل درک تار
یـدن در منابـع، بـه آن دسـت پیـدا می‌کنـد، تـا از  کاو یـدن و  ینـش و جور گز بـر اسـاس 
رهگـذر آن، بـه بهتریـن و مناسـب‌ترین تبییـن بـرای موضـوع مورد مطالعـه‌اش برسـد. و 
یـخ، و بـه‌طور کلـی جامعـه و مخاطـب مهم اسـت  چـرا بـرای مورخـان و پژوهشـگران تار
که نتیجه‌گیری‌های آن‌ها مبتنی بر منابع باشـد؟ اسـتدلال و پاسـخ این اسـت که در 
ر کنیم چه  جسـتجوی حقیقـت در گذشـته، نه‌تنهـا مـا بایـد حـق داشـته باشیـم که بـاو
چیزی »حقیقت« است، بلکه باید بدانیم که دیگران نیز حق دارند که ادعا کنند آنچه 
ینـد، حقیقـت دارد. در امتـداد همین گزارهها، اسـتنتاج را به سـه  گو بـارۀ گذشـته می‌ در
دسته تقسیم می‌کنند: الف( قیاسی؛ ب( استقرایی؛ و پ( ربایشی. استنتاج قیاسی 
یرا  )یـا منطقـی( عمـوماً اسـتنتاجی نامناسـب جهـت مطالعۀ گذشـته تلقی می‌شـود، ز
ایـن سـنخ اسـتنتاج بـدون ارجـاع بـه امر تـجربی از برای دسـتیابی به نتیجـه‌ای صادق 
گیرد  گیرد. استنتاج‌های استقرایی عموماً هنگامی صورت می‌ )یا کاذب( صورت می‌
آن  درونـیِِ  معنـای  بـارۀ  در تفـسیری  بـه  تـا  می‌کنـد  مطالعـه  را  موجـود  مـدرکِِ  مورخ  کـه 
دسـت یابد. یک اسـتنتاج اسـتقرایی در بهترین و ایدهآل‌ترین حالت، فقط »احتمالاً« 
کـه منجـر بـه قوانیـن  حقیقـی یـا صـادق اسـت. امـا اسـتنتاج ربایشـی بـرخلاف اسـتقرا 
فراگیـر و تبیین‌هـای کلـی می‌شـود، نتایـج )بخوانیـد تفسیرها( را به ایـن دلیل می‌پذیرد 
کـه تـا حـد امـکان قابـل رصـد و پایـش و »کاوش« بـوده،  یـدادِِ مشـخصی را  کـه آن‌هـا رو
، نگارنده تلاش کرد تا با اتخاذ اسـتنتاج ربایشـی، به آنچه که  تبیین می‌کنند. از این رو
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یند، برسد. گو یخ« می‌ ر موجه در تار اصحاب روش تحقیق »باو
بـاور موجـه )JUSTIFIED BELIEF(: موجـز سـخن گویم: در باور موجه سـخن بر 
یخ، باورهای خود را دربارۀ گذشته و رخدادِِ مورد  سر این است که مورخ و پژوهشگر تار
‌آمدِِ مدام میان منابع )داده‌ها،  گر استنتاج و رفتو پژوهش، چگونه توجیه می‌کند؟ ا
یافته‌ها، مشاهده‌ها و ...( صورت گیرد و اصل »تشکیک« به سند و »تطبیق« با دیگر 
منابـع رعایـت شـود، پژوهشـگر تـا انـدازه‌ای بـه یقین می‌رسـد، و با تکیه بر نوشـته‌های 
یـک بـدون  کـردن مسـئله و رخـداد( و نه‌صـرفاً صـدور رتور یـک )به‌جهـت تئوریزه‌ تئور
یشه و ادله، می‌تواند مخاطب خود را نیز تا حدی همراهِِ خود سازد.  پشت و پناه و ر
ایـن  تفـاوت  ایضـاح   – »گذشـته«  و  یـخ«  »تار شـناخت   :)EVIDENCE( مـدرک 
یـخ، سـپهری از  دو امـر در ایـن مقـال نگنجـد – توسـط مورخـان و پژوهشـگرانی کـه تار
یخـی  تار نوشـتۀ  به‌وسیلـۀ مـدرک شروع می‌شـود.  را شـکل می‌دهـد،  ی‌شـان  کار سوژۀ 
یخبنیـان، بـدونِِ مـدرک، قصـه و خیـال اسـت و بـس. بـه همیـن اعتبـار  و پژوهـشِِ تار
یـادی را صـرف انتخـاب  کـه پژوهشـگران زمـان ز و در راسـتای همیـن اهمیـت اسـت 
 ، منابـع، تفکیـک آنهـا از مآخـذ، تمیـزدادنِِ منابـع دسـتاول و دسـتدوم از یکدیگـر
کننـد. هـدف »کشـف محتمل‌تریـن معنـای  ... می‌ و  نـوع منابـع، دورۀ تکویـن منابـع 
موجـود در منابـع به‌میانجـی انجـام استنتاج‌هاسـت«، و ارائـۀ بهتریـن تبیین‌هـا دربارۀ 
نقشـی  و  داشـتند  قـرار   » »سـاختار در  »عامـل«  چونـان  کـه  انسـانهایی  کنش‌هـای 
گـر  کـه فـارغ از مباحـث و نـکات یادشـده، ا یـخ«ی ایفـا نمودنـد. پُُرواضـح اسـت  »تار
یکـرد و روش اتخاذشـده از سـوی پژوهشـگر غلـط باشـد و نویسـنده صـرفاً سـودای  رو
کتهـا با نظریات از  یـک )به‌جـای تطبیـق واقعیات و فا ی و ژسـتهای تئور یه‌بـاز نظر



لحظۀ خون 160

برای سـاماندادن به داده‌های انبوه( داشـته باشـد، خروجیِِ اثرش »دود می‌شـود و به 
کت«  هـوا مـی‌رود.« و جهـتِِ صحت و سـقمِِ مدارک اسـت که بـه داده و اطلاعاتی »فا

گویند. نمی‌
یخـی مفهومـی پیچیـده و غامـض و محـل  کـتِِ« تار کـت )FACTS(: مفهـوم »فا فا
یخی  کـتِِ تار منازعـه اسـت. در اساسـی‌ترین سـطح و پایه‌ای‌تریـن لایـه، بـرای اینکه فا
کـه  باشـد،  داشـته  وجـود  پژوهشـگران  میـان  در  »اجمـاع«  نوعـی  بایـد  آیـد،  وجـود  بـه 
یخی »درست« است. ممتدِِ این گزاره،  یدادی تار فی‌المثل یک گزارۀ خاص دربارۀ رو
یخی مستلزمِِ انطباقِِ توصیف  که حقیقتِِ تار یخ و مورخان معتقدند  پژوهشگران تار
کتهای قابلِِ »کشف« و اثبات‌پذیر است. و بعد از اجماع و پذیرشِِ مدرکی در  و فا

کت«، وارد قلمروِِ »مفاهیم« می‌شویم. قامت و وزنِِ »فا
کارکـرد  دربـارۀ  غور  و  تفکـر   :)CONCEPTS IN HISTORY( یـخ  تار در  مفاهیـم 
از تمایزهـای هستی‌شـناختی و معرفتشـناختی اسـت.  کـی  یـخ، حا تار مفاهیـم در 
گـر »مفاهیـم« در واقـع ابزارهایی باشـند که مـا از طریق آنها  سـاده کنـم و روان گویـم: ا
به گذشته شکل می‌دهیم و گذشته را وادار به حرف‌زدن می‌کنیم و به‌عبارتی، »زبانِِ 
بـه شـرایطِِ  وابسـتگیِِ خویـش  بـه  کـه  ایـن صورت مهـم اسـت  گذشـته« می‌شویـم، در 
یم، اذعان کنیم. منظور از »شرایط معرفتی«،  معرفتی‌ای که در آن به فعالیت می‌پرداز
و  )میانرشـته‌ای  علومـی  و  یـخ  تار همجـوارِِ  رشـته‌های  در  امور  اپیسـتمیکِِ  وضـع 
‌پی  پی‌در و  مـدام  و  مرتـب  آن‌هـا،  از  اسـتفاده  بـا  مورخـان  کـه  اسـت  چندرشـته‌ای( 
ی  جمـع‌آور را  خـود  مفاهیـمِِ  و  یـخ  تار فلسـفه‌های  جامعـه،  یه‌هـای  نظر اندیشـه‌ها، 
گونـه ابـژۀ ثابتـی ندارنـد. آنهـا  یـخ هیچ‌ کننـد. از همیـن روسـت کـه پژوهشـگران تار می‌
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کت( و ماحصل  کننـد تا به فـرآورده )پرودا نـه ابـژه، بلکـه فرآینـد )پروسـه( را مطالعه می‌
کارهایی  ‌ ‌و برسـند. برخلاف اصحاب فلسـفه که مفاهیمِِ خود را از طریق منطق و سـاز
پیشینـی معتبـر می‌سـازند، مورخـان باید حقیقـتِِ قضایا و گزاره‌های خـود را از طریق 
کت« اسـتنتاج کنند. و البته  آزمایـش و پایـشِِ مـدارک پسینـی یـا اصطلاحاً »پـس از فا

یک است. یخ در این جنگل تار کمک‌حالِِ پژوهشگر تار کات« نیز  که »محا
یـخ،  تار پژوهشـگران  ایـضاً  و  مورخـان  قاطبـۀ  نظـر  از   :)MIMESIS( کات  محـا
کـه از طریـق مـدارک و منابـع بـه دسـت آمـده،  گذشـته را آن چنـان  یـخ« واقعیـتِِ  »تار
یخ معمولاً و عموماً )و نه همیشه و همواره و  منعکس می‌کند. رابطۀ بین گذشته و تار
حتمی( بر اساس و پایۀ نظریۀ انطباقیِِ حقیقت و ماهیتِِ مصداقی ایضاح می‌یابد. 
یـخ به‌راسـتی  یـخ بـه ایـن معنـی، »تقلیـد از واقعیـتِِ گذشـته« اسـت؛ تار در نتیجـه، تار
، ویـژه در قالـب و سیمـای »روایـت« اسـت. بنـا بـر  گذشـته به‌شـکلی دیگـر بازنمـایی 
کشـف و  یخ داسـتانِِ انسـانها را در عمل  کاتی، تار کات، و به حکم سـنت محا محا

بازنمایی می‌کند. 
و  حیاتـی  ی  ابـزار و  وسیلـه‌  یخـی  تار تبییـن  در  روایـت   :)NARRATIVE( روایـت 
یخی( و تبیین  یخی )به‌معنای شناخت تار اصلی برای »خلق« و بازنمایی معرفت تار
یدادهـا توسـط یـک  یانـی به‌هم‌پیوسـته از رو یـداد و یـا جر یخی‌سـت. روایـت نقـل رو تار
گر اسـت برای شـنونده و مخاطب،  / مورخ/ تحلیل‌ ی/ مؤلف/ نویسـنده/ پژوهشـگر راو
که عموماً و اصولاً در فرم و شکلی نسبتاً غیرفنی بیان و ادا می‌شود. و اما اساساً چرا 
کثـرِِ پژوهشـگرانِِ  »روایـت« هـم بـرای پژوهشـگران، و هـم بـرای مخاطبـان مهـم اسـت؟ ا
یخ پذیرفته‌اند که »روایت« مهم است، زیرا از طریق روایت است که میان شکل و  تار
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گردد. و تا روایت  محتوا، کلمه و جهان، و انسان و رخداد، ارتباطِِ شناختی برقرار می‌
گیـرد و عینیـت یابـد و از  یخـی« نمی‌توانـد صورت  نباشـد، اسـاساً و اصلاً »تبییـن تار

ساحت انتزاع به سپهر انضمام وارد شود. 
یخ )مورخان  یخی )HISTORICAL EXPLANATION(: اصحاب تار تبیین تار
یدادها، فرآیندها و انسانها سه پرسش کلیدی  یخ( معمولاً دربارۀ رو و پژوهشگران تار
کننـد: چـه چیـزی رخ داده اسـت؟ چگونـه رخ داده اسـت؟ چـرا به‌نحـوی  مطـرح می‌
یخـی مسـتلزم طـرح ایـن سـه  کـه مـدارک نشـان می‌دهـد، رخ داده اسـت؟ تبییـن تار
‌برگشـتِِ مدامِِ  پرسـش‌ و پاسـخ به آنهاسـت: چه، چگونه و چرا. دیالکتیک و رفت‌و
یخـی را نتیجـه  پژوهشـگر بـه دلِِ سوژه و پرداخـتِِ ایـن پرسـش و پاسـخ‌ها، تبییـن تار
یکرد  می‌دهـد، کـه بعـد از پالایـش و عـبور از فیلتـر سـؤالات، به‌شـکل تفسیر بـر پایۀ رو
یکـرد دیالکتیکی، یافت علت نیز  گـردد. که سـوای خوانش و رو اتخاذشـده، ارائـه می‌

اهمیتی بیشینه دارد.
تعلیل )CAUSATION(: تعلیل یا علت‌یابی از جمله مهم‌ترین مسائلی‌سـت که 
یـخ  یـخ بـا آن بـرخورد می‌کننـد. تعلیـل قِِسـمی بـازیِِ مورخ و پژوهشـگر تار اصحـاب تار
درون مخیلۀ خودش است؛ ولی نه بازی‌ای از برای سرگرمی، که به‌جهت یافتن پاسخ 
گـره کورِِ پرسـش. در تعلیـل، پژوهشـگر روابـط بیـن امور را بررسـی می‌کنـد تـا  و بازکـردن 
ک »پ« با »ت«،  یابـد تـا چـه میـزان »الف« بر »ب« اثر گذاشـته، یا تصـادم و اصطکا در
گـر ایـن بـازی بـا جدیـت دنبـال شـود، پژوهشـگر می‌توانـد  »ث« را حاصـل داده یـا نـه. ا
یخی‌اش پیدا کند. از دیگر  پاسـخ‌هایی نسـبتاً محکم و مسـتدل برای پرسـش‌های تار
یخی« است. یخ می‌آید، »تخیل تار اموری که برای نِِیل به تعلیل به کمک اصحاب تار
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یخـی )HISTORICAL IMAGINATION(: ذهـن انسـان ظرفیـت دارد  تخیـل تار
که چیزها و اموری را که حواس مستقیماً به آن‌ها دست نمی‌یابند، ارائه کند و چیزی 
یخی بـه‌کارگیری ظرفیتِِ  را کـه واقعـی نیسـت، مطـرح سـازد. به‌زعـم نگارنـده، تخیـل تار
کلـیِِ ذهـنِِ بشـر بـرای مقایسـه، ارتبـاط، تشـابه و تفـاوت در مطالعـۀ گذشـته اسـت، کـه 
راتـر از تصوری به پژوهشـگر می‌کند، تـا فارغ از ترسیمِِ  کمـکِِ بیشینـه و فراتـر از حـد و و
(، بـه آنچـه حقیقـتاً وجـود  یـخ و وضعیـت و شـرایط و جهانـی جایگزیـن« )آلترناتیـو »تار
ایـن  امـا شـاید اصلی‌تریـن عامـل در  و  پاسـخ دهـد.  پژوهشـگر اسـت،  و مشـکلۀ  دارد 

منظومه، یعنی »مؤلف«
گونه که پیشـتر بنا به اقتضای برخی بندهای نوشـتار  مؤلف )AUTHOR(: همان‌
یخ« و »روش‌شناسـی  ذکـرش رفـت، نگارنـده تلاش نـدارد در ایـن کتاب، به »فلسـفۀ تار
یـخ« بپـردازد، و صـرفاً از بـرای ترسیـم چارچـوب نـظری و روشـی کـه بـرای نـگارش  در تار
یـخ ترکیبـی« انتخـاب کـرده، ملزم و موظف اسـت تـا در برابر نوشـته‌ها، ادعاها  ایـن »تار
و  ‌کافـی  وافی‌و امـکان،  حـد  در  و  موجـز  نتیجـه،  در  باشـد.  گو  پاسـخ‌ مفروضاتـش  و 
پژوهشـگر  و  مورخ  گاه  می‌پـردازم.  مـذکور  شـاخص‌های  و  عامل‌هـا  بـه  ‌مانـع  جامع‌و
کـت و منابـع، و بـر اسـاس آنچـه در ایـن  یـخ« می‌نامنـد، کـه بـا بررسـی فا را »ناظـر بـر تار
گاه مورخ و پژوهشـگر را »سـازندۀ  گفتـه شـد، پژوهـش انجـام می‌دهـد؛ و  بخـش نـظری 
ین  یداد( به‌دسـت پژوهشـگر سـاخته می‌شـود و تکو یخ )رو یند؛ یعنی تار گو یخ« می‌ تار
یخی وجـود دارد و  یـخ یا پژوهـش تار یـم: یعنـی آنچـه تحـت عنـوان تار می‌یابـد. سـاده گو
‌فقـط حاصـلِِ خروجـیِِ ذهنِِ پژوهشـگر اسـت. شـاید بهترین نوع  گیـرد، فقط‌و شـکل می‌
گر )نه  یخ، هم مداخله‌ گرفتنِِ حد وسـط باشـد: یعنی پژوهشـگرِِ تار  ، مواجهه با این امر
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گونـه اسـت کـه یحتمـل خروجـیِِ ایـدهآل‌تری حاصل  یسـنده. این‌ جاعـل( باشـد، هـم نو
گشـته، بازتـاب رخـداد اسـت، و نـه  ، مخاطـب می‌دانـد آنچـه بـر کاغـذ سیـاه  می‌آیـد و
کـه: فـارغ  کنـم  ‌کمـال برسـاختۀ ذهـن و مخیلـۀ یـک مؤلـف. و در تکملـه اضافـه  تمام‌و
از اینکـه هـر پژوهشـی بالـذات »تألیـف« اسـت و »خلـق«، امـا خلـق یـا تألیـفِِ گذشـته 
یدادهـا، رخدادهـا، آدمیـان یـا فرآیندهـا بـه داسـتانی  و رخـداد به‌معنـای تبدیل‌کـردنِِ رو

خیالی نیست. 
یخی( نقش اصلی و دال محوری و مرکزی  یخی )شناخت تار و البته که معرفت تار
یخیـت  یـخ حسـی از تار را در منظومـۀ فکری-نوشـتاریِِ پژوهشـگر دارد. معرفـت بـه تار
یخ – به همراه می‌آورد؛ یعنی احساس اینکه ما  گاهی از بودن در تار )historicity( – آ
بخشـی از مجموعه‌ای هسـتیم که طی قرنها، از مدت‌ها قبل از تولدمان تا مدت‌ها 
، بخشی از »اعتراضِِ« عمیق نسبت به  بعد از مرگمان جریان دارد. این حسِِ استمرار

زمان و مرگ است، و همچنین تأییدی است بر انسانیتِِ مشترکِِ ما. 
ی به نظر می‌رسد: یخی ضرور سه پیش‌فرض جهتِِ تدقیقِِ معرفتِِ تار

- یخ مدعی است به آنچه واقعاً اتفاق افتاده است، می‌پردازد؛	 تار
- یخی مبتنی بر تفسیر شواهد است؛	 معرفت تار
- یخی مستلزم زمان است، زیرا مستلزم فاصله‌ای زمانی میان زمان 	 معرفت تار

گذشته است. حاضر و زمانِ در 
کت گفته شد، می‌توان با این پیش‌فرض‌ها  بنا بر آنچه در باب شواهد و مدارک و فا

کمینه سنجیده و دقیق رسید. به شناختی 
یخـی نیـز بـه دو قِِسـمِِ افقـی )horizontal knowledge( و عمـودی  خـودِِ معرفـتِِ تار
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کـه  )vertical knowledge( تقسیـم می‌شـود. در اولـی، معرفـت بـه چیـزی اشـاره دارد 
حدوداً در همان زمان )معاصریت( جریان داشته است، و در دومی، معرفت به امری 
که قبل و بعد )از نظرگاه زمانی حادث شده و رخ داده( واقع شده است. اشاره دارد 

کننـده، کـه بـه نظمـی نظـری  یـخ موضوعی‌سـت گسـترده، وسیـع، بسیـط و گیج‌ تار
نیـاز دارد، امـا سرسـختانه و لج‌بازانـه در مقابـل هـر چیـزی از این نوع و جنس و سـنخ 
سـرکش«  اسـبِِ  ایـن  کـردن  »رام‌ بـه  تـا  اسـت  موظـف  پژوهشـگر  و  کنـد.  می‌ مقاومـت 
دست زند. و به همین اعتبار است که روش و چارچوبِِ پژوهشیِِ منظم و مدون، از 

یخ است. ی‌ترین ابزارهای هر پژوهشگر تار بدیهی‌ترین و لازم و ضرور
یـخ بعـد از جامـۀ عمل‌پوشـاندن بـه آنچـه شـرحش رفـت، بـه تدویـن  پژوهشـگر تار
کـه مورخ و  کـه غالـباً کـم پیـش می‌آیـد  اثـر می‌پـردازد. نکتـۀ مهـم در اینجـا ایـن اسـت 
ی با شواهد  یخ، ابتدا عنوانی را برگزیند، و سپس، در پی شواهد برآید؛ و پژوهشگر تار
کـه ایـن شـواهد می‌تواننـد اثـری را بـه بـار آورنـد. ممتـدِِ آن،  مواجـه می‌شـود و می‌بینـد 

شکل‌گیری و نضج اثری پژوهشی ترتیب خاصی )ترتیب منطقی و نه زمانی( دارد:
- انتخاب موضوع	
- که ضرورت دارد، تهیه و تدارک شواهد	 گزینش و در جایی 
- کامل جهت غور در منابع	 یِ هوشیارانه و  کاو خواندن و بررسی و وا
- سـاخت موقتـیِ یـک تصویـر )طـرح و پالت اولیـه( یـا الگویـی )پاتـرن( ذهنـی 	

متناسب با موضوع
- 	 ) ارائـۀ نسـخه‌ای قطعـی از ایـن سـاخت، به‌نحوی که عمومی‌سـاختنِ )انتشـار

کامل. آن مناسب باشد و از نظرگاه مؤلف 
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یخ به »تعمیم« مشکوک  مماسِِ همین وسواس و ظرافت است که پژوهشگران تار
کار دارد.  ‌ ‌و کـه بـا جزئیـات سـر یـخ ذاتاً امری‌سـت جزئـی  کـه تار هسـتند و بدبیـن؛ چرا
را   )historical field( یخـی تار یادشـده، حوزۀ  نـکاتِِ  و سـنجش  بـا مداقـه  پژوهشـگر 
تعیین می‌کند، تا مکان زمانمندی که امرِِ مورد بررسی در آن واقع شده، تدقیق گردد 

کامل شود.  و مثلث انسان، زمان و مکان 
ی و  نگارنـده در پژوهـش حاضـر تلاش کـرد – با توجه به محدودیتهای سـاختار
یـخ خیـزش تـوده‌ای دی 1404 را به‌شـکل  پژوهشـی - بـا وفـا بـه آنچـه شـرحش رفـت، تار
یخـی، سیاسـی، اقتصادی، روانشـناختی، کـذب و صدق،  ترکیبـی )بررسـی ابعـاد تار
یـک  کـه مفروضـاتِِ  و محتـوم،  اسـت  پُُرواضـح  و  درآورد.  رشـتۀ تحریـر  بـه  فرهنگـی( 
، تمـاماً  ‌سویی دیگـر ، می‌توانـد بـا ارائـۀ خوانشـی دیگـر از سـمتو پژوهـش و پژوهشـگر
کـه فـارغ از محقبـودن هر پژوهشـگر جهت ایضـاح و ارائۀ تحلیل خود از  رد شـود؛ چرا

رخدادی، »حقیقت به‌تمامی نزد یک نفر نیست.« 
یخ را به این منظور مطالعه نکنید که حس وطن‌پرستی‌تان قوی‌تر  : تار و کلام آخر
ی عقیـده‌ای راسـخ پیـدا  کار کـه بـه سوسیالیسـم یـا محافظـه‌ شـود؛ و نـه بِِدیـن منـظور 
کـه خردمندتـر شویـد یـا بیشـتر اهـل  کنیـد؛ حتـی آن را بـه ایـن منـظور مطالعـه نکنیـد 
یـخ« را فقـط بـه ایـن منـظور بخوانیـد و مطالعه کنید کـه می‌خواهید  مـدارا باشیـد. »تار
یخ است. کِِلیو )clio(، الهۀ تار کمتر از آن، توهین به  »حقیقت« را بدانید. هر چیزی 



بعدالتحریر
آهای فرشته! من هنوز عزادارم

گرفت.  نوشته‌ام پایان یافت و انجام 
تخیـل  را  فرشـته‌ای  عـام«،  »کشـتار  کتـابِِ  مقدمـۀ  در  رحیمـی  مصطفـی  زندهیـاد، 
یم! عزاداری تازه آغاز  گو می‌کند و با او به گفتگو می‌نشیند: »من هنوز عزادارم. چه می‌
شـده اسـت. در این 25 سـال ملتی بود که هیچ حقی نداشـت، حتی حقِِ عزاداری ... 
کـه در کـشورِِ خیـام و حافـظ،  ر بگـو  کنانِِ دیارهـای دو یـز ... برو و بـه سـا ای فرشـتۀ عز
یـه ممنـوع بـود. خنـده که  ینـد. گر مـادران حـق نداشـتند در غـمِِ جگرگوشـگانِِ خـود بگر
کنون قلم را زمین می‌گذارم و سوگوار می‌مانم و تصاویری که دیدم  جای خود دارد.«1 ا
کنـم و  کـه نوشـتم، می‌اندیشـم و »ناشـدنی« را تـصور می‌ کنـم و بـه لحظاتـی  را مرور می‌

»ناممکن« را تخیل، چون »فرشته! من هنوز عزادارم«، و شعرِِ زیر را زمزمه می‌کنم:
»با صدایی پُُر از خار و زخم

با صدایی پُُر از جراحت�های تجربه نعره می�کشم
یای خار و خون را می�بینی؟ آیا در

با حنجره�ای خونین نعره کشیدم
آیا صدای زخم را شنیدی؟
مشت�هایم را بر شب کوفتم

شب سرسخت ایستاد

1. مصطفیی رحیمی، )1357(، کشتار عام، تهران: آگاه، ص 5.
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زیرِِ شب
ی زخمی چون ستور

سُُم بر زمین کوفتم و گریستم
ستاره ویران بود

هیچ�کس ضجه�های خونین را نشنید
با حنجره�ای خونین نعره کشیدم

هیچ�کس بارانِِ خون را ندید
زیرِِ شب
و زیرِِ ابر

یاد ای عظیم�ترین فر
بگذار تو را چنان برکِِشََم

که به قلبِِ ستارگان پرتاب شوم
با صدایی پُُر از خار و زخم

در انقلابِِ خون
به دیدارم بیا«

» »زیرِِ شب، سعید سلطانپور

. ط. ر
پژوهش و نگارش: بهمن 1404 – تیر 1405
بینیِِ نهایی: مرداد و شهریور 1405 بازنگری و باز



پیوست 1
شورش/ جنبش/ خیزش

شورش یـا  rebellion بـه مخالفـت جمعـی اشـاره دارد کـه صـرفاً متکـی بـر فـرد نیسـت و 
تکانه‌ای جمعی دارد. به‌عبارتی، شورش نوعی رفتار جمعی است که در شرایطی خاص 
گهانـی رخ می‌دهـد و پتانسیـل تبدیل‌شـدن بـه جنبـش را دارد اگـر هدفمنـد باشـد و  و نا
بتواند توده؛ به‌معنای جمعیت فاقد تشـکل را متشـکل سـازد. پُُرواضح است که شورش 
با تخریب یا vandalism تفاوت دارد. در دومی صِِرف آسیب‌زدن برای اعلام وجود تبلور 
پیـدا می‌کنـد، ولـی در اولـی شـاهد نمـودی هدفمنـد از سـر نارضایتـی گسـترده هسـتیم. 
گون از چرخۀ قدرت  شورشگران می‌توانند طردشدگانی باشند که بنابر علل و دلایل گونا

یع ثروت دور مانده‌اند و سهمی از نعمت‌های تقسیمی ندارند.  و سیکل توز

دفـاع،  منـظور  بـه  سـازمان‌یافته  اعتراضـی  جمعـی  کنـش   movement یـا جنبـش 
گسـترش یـا دسـتیابی بـه هـدف یـا اهدافی خاص اسـت. دلاپورتا و دیانـی چهار جنبۀ 

اختصاصی برای جنبش بر می‌شمارند:
	1 شبکه‌های تعاملی غیررسمی-
	2 اعتقادات مشترک و همبستگی-
	3 عمل جمعی متمرکز بر منازعات-
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	4 استفاده از اعتراض1-
در نتیجـه بـا ترکیـب شـاخصه‌های بـالا می‌تـوان جنبـش را شـبکه‌های غیررسـمی 
کـه از طریـق اسـتفادۀ مـداوم از اشـکال  مبتنـی بـر اعتقـادات مشـترک و همبسـتگی 
گون اعتراض حول موضوعات منازعه‌آمیز بسیج می‌شوند، بازتعریف کرد. گاه به  گونا
که بر مبنای این  گروه‌های ذینفع  اشتباه جنبش‌های اجتماعی با احزاب سیاسی و 
فرض که همۀ آنها انواع مختلف سـازمان سیاسـی را تجسـم می‌بخشـند، با یکدیگر 
مقایسـه و یکسـان انگاشـته می‌شـوند. تفاوت اصلی میان جنبش و دیگر نمونه‌های 
یادشـده ایـن اسـت کـه جنبش‌هـای اجتماعی نوع خاصی از سـازمان نیسـتند، بلکه 
کـه بسـته بـه مقتضیـات متغیـر  یگـران مختلفـی هسـتند  شـبکه‌های تعامـل میـان باز
ممکـن اسـت شـامل سـازمانهای رسـمی باشـند یـا نباشـند. در نتیجـه، یک سـازمان 
صـرف نظـر از هـر ویژگـی احتمالـی‌اش، بـه هـر حـال یـک جنبـش اجتماعـی نیسـت. 
البته این سازمان ممکن است بخشی از جنبش اجتماعی باشد اما این دو یکسان 
یـح  کـه دارای اصـول سـازمانی متفاوتـی هسـتند. ذکـر جزییـات بـه تشر نیسـتند، چـرا 
از  کثـر متـون تحلیلـی اغلـب  ا کـرد. در  کمـک خواهـد  و تفهیـم بیشـتر مطلـب  بهتـر 
، موفقیـت و  کتیـک، رهبـری، عضوگیـری، تقسیـم کار اصطلاحاتـی چـون اسـتراتژی، تا
شکسـت جنبـش اسـتفاده می‌شـود؛ یعنـی دقیقـا تعابیـر و عباراتی که بـرای نهادهای 
تصمیم‌گیری منسـجم یعنی سـازمان یا گروه یا تشـکل به کار می‌رود. در همین راسـتا 
کتورهـای دیگـری را بر چیسـتی جنبـش اضافه  ی بهتـر مطلـب فا می‌تـوان بـرای واسـاز
که هر  کرد تا افتراق آن با سـازمان واضح‌تر شـود. جنبش عمومیت دارد، به این معنا 

، )1390(، مقدمه ای بر جنبش های اجتماعی، محمدتیقی دلفروز، تهران: کویر، ص 30- 33. 1. دوناتلا دلاپورتا و ماریو دیاینی
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چه از عمرش بگذرد گسترۀ بیشتری را شامل می‌شود. جنبش علی‌رغم متشکل‌بودن 
گاه طبقاتـی، در اصـلِِ ضدیـت و مخالفـت  گروه‌هـای سـنی، جنسـی، جنسیتـی و  از 
بـا پدیـده‌ای واحـد اتحـاد و انسـجام دارد. بـه عبارتـی فـارغ از بُُعـد سـلبی‌بودنِِ جنبش 
یـادی بـا شورش دارد، جنبۀ ایجابی و سـازنده  - کـه شـباهت ز – ردکـردن نظـم مسـتقر
کـه جنبش‌هـا هویت دارند، به این معنا که اسـاس کنش  نیـز دارد. مهم‌تـر از همـه این‌
گروه‌هـای  یـا  معتـرض  جامعـۀ  کل  نماینـدۀ  یـا  سـخنگو  را  خـود  رفته‌رفتـه  اعتراضـی 
خاصـی مثـل زنـان، کارگـران، فقـرا و ... می‌دانـد. خلاصـه ایـن کـه جنبـش بایـد بگویـد 
معرف و نمایندۀ چه کسانی است. شورش در صورتی که بتواند در ساخت و تکوین 
کنـد، تبدیـل بـه جنبـش خواهـد شـد. وگرنـه در نطفـۀ خیـزش  مـوارد بـالا موفـق عمـل 
، باید اشـاره کرد که هر جنبش به محض از دسـتدادن  خفه می‌شـود. از سـوی دیگر
هویـت و احسـاس تعلـق بـه یـک امـر متحدکننـده، به اجـزای تشـکیل‌دهندۀ خود فرو 
می‌ریـزد، و بـه صِِـرف سـازمان تقلیـل می‌یابـد، یعنـی از حـس تعلـق به امـری جمعی و 
، به امری انفرادی می‌شـکند. جنبش‌ها از سـوی دیگر اغلب میان دوره‌های  وسیع‌تر
کوتاه فعالیت عمومی شدید و دوره‌های طولانی نهفتگی )latent periods( در نوسان 

هستند و حرکتی سینوسی دارند1. 

خیـزش یـا قیـام )uprising( کنـش اعتراضـی اسـت کـه تختۀ اول دومیـنوی شورش 
گونه که از نامش پیداسـت با برخاسـتن  را تشـکیل می‌دهـد. بـه عبارتـی، خیـزش همان‌
و  به‌شـکل خیابانـی  انضمامـی، چـه  نمـود  گـر  ا کـه  اعتـراض شروع می‌شـود،  بـه قصـد 

1. همان، ص 38.
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بـا  کنـد،  پیـدا  روزمـرۀ مردمـان-   تغییـر در عـادات  به‌معنـای   – انـقلابی  به‌شـکل  چـه 
تجمیـع شورش‌هـای سـلبی می‌توانـد به سـمت افعال ایجابی حرکـت کند. خیزش‌ها 
نمی‌میرنـد، بلکـه تبدیـل می‌شـوند. بدیـن معنـی که شـاید بر اسـاس روال سینوسـی و 
موجـی، و نـه خطـی، افتـان و خیـزان حرکـت کننـد، امـا نخواهند مُُرد. شـاید در کمای 
مقطعـی فرو رونـد، ولـی بـه محـض ضربـۀ بعـدیِِ دومینـو مجـدداً »هارت‌بیـتِِ« آن بـاز 

گهانی است. گردد. خیزش برخاستن نا می‌



پیوست 2
یم دولت / نظام / رژ

دولـت: بنـا بـر خوانـش مارکسیسـتی، دولت نهادی اسـت که فراسوی همـۀ نهادها قرار 
دارد، که کارکردش حفظ و دفاع از سلطۀ طبقاتی و استثمار است، از برای حفاظت 

از طبقات بالاسری. 

یم: از واژۀ فرانسوی »REGIM« گرفته شده، یعنی شکلی از حکومت یا مجموعه‌ای  رژ
بـه  یـم معمـولاً  ژ ر کـه غالـباً سرشـت سیاسـی دارد.  از قوانیـن و هنجارهـای اجتماعـی 
حکومتی اطلاق می‌شـود که با اتکا بر قهر و غلبه می‌تواند سـلطۀ خود را بر جامعه‌ای 
‌پودِِ آن جامعه نیست.  ‌و مستقر کند، ولی به‌طور نسبی قادر به ایجاد پیوند طبیعی با تار

گونیستی است. یم« بالذات دارای بارِِ آنتا مضافاً که استعمال عبارت »رژ

نظام: حکومتی که بتواند پیوندی ارگانیک با مردمانش برقرار سازد و ممتدِِ آن، فرهنگ 
و سیاست و اقتصاد و هنجارها و ... را در رابطه‌ای اقتدارگونه )نه قدرتبنیان( با مردم 
شکل دهد. لایۀ بیرونی یک جامعۀ سیاسی، که شامل سازهها و تشکیلات و ... می‌شود.

تکمله: پُُرواضح و محرز است و مبرهن که اصطلاحات و عبارات تخصصی بالا، هر 
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یـح و توضیـح دارند، ولی بـه صِِرفِِ  کـدام کمینـه نیـاز بـه مداخـل طولانـی به‌جهـت تشر
یـسِِ نوشـتۀ مـذکور  کـه در پانو اسـتعمالِِ هـر سـه عبـارت در نوشـته، و بنـا بـر وعـدهای 
، ایضاحِِ تفاوتِِ سه عبارت نوشته شد، تا  داده شد، در ایجازِِ مطلق و نهایتِِ اختصار
خواننده تفاوت و چراییِِ استفادۀ هر کدام از این سه عبارت را به فراخورِِ متن و لحنِِ 

یابد. نوشتار در
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- کبر علیزاد، تهران: بیدگل.	 بکت، ساموئل، )1390(، در انتظار گودو، علی‌ا
- یخ، محمدابراهیم محجوب، تهران: ماهی.	 یخچۀ تار بلک، جرمی، )1403(، تار
- بلوخ، مارک، )1403(، پیشۀ مورخ، مجید صادق‌زاده حمایتی، تهران: ثالث.	
- ، )1402(، متافیزیک جوانی، محسن ملکی، تهران: ناهید.	 بنیامین، والتر
- ، )1389(، عروسک و کوتوله: مقالاتی در باب فلسفۀ زبان و فلسفۀ 	 بنیامین، والتر

. گام نو یخ، مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران:  تار
- ، )1390(، دربـارۀ تلویزیـون و سـلطۀ ژورنالیسـم، ناصـر فکوهـی، تهـران: 	 ، پیـر بوردیـو

ید. فرهنگ جاو
- ، )1395(، سـاختارهای اجتماعـی اقتصـاد، حسـن چاوشـیان، تهران: 	 ، پیـر بوردیـو

مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
- بوروسا، جولیا، )1400(، هیستری، قاسم مؤمنی، تهران: نگاه.	
- پاپنهایـم، فریتـس، )1387(، از خود بیگانگی انسـان مـدرن، مجید مددی، تهران: 	

گه. آ
- یش‌ونـد، نقـد اقتصاد 	 ، هانـا، »تجربـۀ عاطفـی شکسـت سیاسـی«، امیـر درو کتـر پرا

سیاسی.
- پلام، جان هرولد، )1386(، مرگ گذشته، عباس امانت، تهران: اختران.	
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- یخ ایران، تهران: 	 ، )1401(، بررسی تحولات نظام پادشاهی در بستر تار ، بهروز پیروز
. فرزان روز

- یخ کنتـرل ذهن، نجمه 	 پیـک، دانیـل، )1405(، شستشـوی مغـزی: نگاهـی نو به تار
راد، تهران: شیرازه.

- یخ شـفاهی، زهرا 	 تلولکو: به‌شـهادت تار پونیـا توسـکا، النـا، )1402(، قتل‌عـام در تلا
. نعیمی، تهران: دیدآور

- اندیشـۀ 	 اسالمی«،  مؤتلفـۀ  هیئ‌تهـای  جمعیـت  بـه  »نگاهـی   ، چنگیـز پهلـوان، 
جامعه، ش 5.

- ، تهران: شیرازه.	 ، ژان، )1380(، شایعه، خداداد موقر کاپفرر توکل 
- 	. توفیق، ابراهیم، )1398(، نامیدن تعلیق، تهران: مانیا هنر
- یا اُدانل، )1400(، تبلیغات و اقناع، تهران: همشهری.	 یکتور گارث، و و جاوت، 
- ی، 	 صفـار سـهیل  فاشیسـم،  دکتریـن  و  سرچشـمه‌ها   ،)1392( جواننـی،  جنتیلـه، 

. تهران: نگاه معاصر
- ی اسالمی بـا فلاخـن داوود: 	 ی، امیـن، )مهـر 1403(، »خلاصـی از جمهـور حصـور

کارگاه  گرایـش اسرائیل‌دوسـتی نـزد مخالفـان دولـت ایـران«،  کنکاشـی در برآمـدن 
دیالکتیک.

- «، نقد.	 ی اسلامی و نرمالیزه‌کردن شر ی، امین، )تیر 1403(، »جمهور حصور
- کمال، )بهمن 1404(، »خیزش 1404: ضرورت نگاه از درون«، نقد.	 ی،  خسرو
- خمینی، روح‌الله، موضوعات و رهنمودهای اقتصادی، تهران: مؤسسۀ مطالعات 	

ج 1. و پژوهش‌های بازرگانی، 
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- مقدمـه‌ای بـر جنبش‌هـای اجتماعـی، 	 دلاپورتـا، دوناتال، و ماریـو دیانـی، )1390(، 
. کویر ، تهران:  محمدتقی دلفروز

- 	. ، تهران: نشر نو ، سیمون، )1401(، خون دیگران، لی‌لا سازگار دوبوار
- کمیت و منطق رقابت، 	 ، حا یلیـام، )1402(، حدود نئولیبرالیسـم: اقتدار دیویـس، و

حسن فشارکی، تهران: شیرازه.
- و 	 ی‌هـا  پیروز عربـی:  بهـار  در  مدنـی  مقاومـت   ،)1404( دیگـران،  و  آدام  رابرتسـون، 

، تهران: ثالث. شکست‌ها، محمد امیر
- یخی نوکیسگی در ایران«، بخش اول، حلقۀ تجریش.	 رادمنش، طه، »رژۀ ثروت: بررسی تار
- رادمنش، طه، »ما همه با هم هستیم: علیه تقلیل اعتراض به نسل«، حلقۀ تجریش.	
- ، ش 139.	 رادمنش، طه، »چرا سوسیالیس‌تها همیشه شکست می‌خورند«، نگاه نو
- ی، حسین، )1398(، چگونه با آمار دروغ بگوییم، تهران: دنیای اقتصاد.	 راهدار
- ی، محمـد، )1398(، دگرگونـی در طبقه‌هـای اجتماعی در ایران: 	 رحمـا‌نزاده هـرو

از دهۀ 40 تا 1397، تهران: اختران.
- افراطـی 	 راسـت  بـا  پیوندهایـش  و  دیاسـپورایی  »پهلوی‌گرایـی  سـمیه،   ، رسـتم‌پور

جهانی«، دموکراسی رادیکال.
- گاه.	 رحیمی، مصطفی، )1357(، کشتار عام، تهران: آ
- و 	 بحرا‌نهـا  بـروز  اجتماعـیِ  اقتصـادی-  انگیزه‌هـای  و  عوامـل  »علـل،   ، فریبـرز رئیس‌دانـا، 

تهدیدهای اجتماعی در ایران«، فصلنامۀ علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 4، ش 16.
- ، جینس، )آبان 1404(، »فاشیسم را نمی‌توان در شبکه‌های اجتماعی شکست 	 رز

داد«، نقد اقتصاد سیاسی.
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- کـوروش: ناسیونالیسـم 	 رهبـری، لادن، )تیـر 1404(، »صهیونیسـم در حکـم میـراث 
نیابتیِ ایرانیانِ دیاسپورا«، مهرداد امامی، نقد.

- زایدر فلت، آنتون، )1399(، جامعۀ انتزاعی: تحلیلی فرهنگی از زمانۀ ما، محمود 	
عبدالله‌زاده، تهران: ثالث.

- 	. پانچیچ، آلنکا، )فروردین 1402(، »به دفاع از طنز برخیزید«، مجلۀ انکار زو
- ، ژان پل، )1399(، تهوع، حسین سلیمانی‌نژاد، تهران: چشمه.	 سارتر
- گفته، احتمالات بی‌کران، 	 یخ‌های نا یکی: تار سولنیت، ربه‌کا، )1397(، امید در تار

نرگس حسن‌لی، تهران: مهرگان خرد.
- گمان.	 کیانی‌خواه، تهران:  گ، سوزان، )1394(، نظر به درد دیگران، احسان  سانتا
- سلیگمن، آدام بی، )1405(، مسئلۀ اعتماد، نوید صادقی، تهران: شیرازه.	
- ، تهران: نگاه.	 سیگال، جولیا، )1401(، فانتزی، ابراهیم رنجبر
- یان، 	 ، )1396(، دانش ارتباطات و جنگ روانی، محمد معمار سیمپسون، کریستوفر

تهران: علمی و فرهنگی.
- یـخ هراس‌آفرینـی، خسـرو صبری، 	 : تار ، )1400(، کالبدشـکافی تـرور ، انـدرو سـینکلر

. تهران: نشر نو
- روزِ 	 از 50  گزارشـی جامـع  شـبکۀ حقـوق بشـر هرانـا، )دی 1404(، »زمسـتان سـرخ: 

نخستِ اعتراضات سراسری در ایران«
- یچارد، و دیگران، )1397(، خیابان صحنه اسـت، علی قلی‌پور و انیسـا 	 ، ر شـکنر

. رئوفی، تهران: مانیا هنر
- کُتُبی، تهران: نی.	 شوشا، هلن، )1396(، کاوش در جامعه‌شناسی روانی، مرتضی 
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- یاد است«، مجلۀ »جنوب جهانی«	 شیری، ا. م. »چرا در ایران جاسوس ز
- : از اعتراضات دی تا 	 ، )بهمـن 1404(، »پیش‌درآمدهای پردۀ آخـر صداقـت، پرویـز

پس از آن«، نقد اقتصاد سیاسی.
- چـرا 	 سـفیدها:  جرگـۀ  بـه  ورود  بـرای  »تالش   ،)1404 )مهـر  رضـا،  ضیاءابراهیمـی، 

سلطن‌تطلبان از نسل‌کشی اسرائیل حمایت می‌کنند«، حسن مرتضوی، نقد.
- ی‌ها در انقلاب ایران، تهران: کیهان.	 ، محمد، )1358(، نقش بازار و بازار عتی‌قپور
- غزالـی، محمـد، )1351(، احیـاء علوم الدیـن، مؤیدالدین خوارزمـی، تهران: علمی 	

و فرهنگی.
- نقـد 	 قیچـی«،  یـک  تیغـۀ  دو  سـنت:  و  »نوسـتالژی   ،)1404 )مهـر  حمیـد،  فرازنـده، 

اقتصاد سیاسی.
- 	. ، مراد، )1389(، عقل افسرده، تهران: طرح نو فرهادپور
- داد، 	 سـیف‌الله  و  بیرشـک  احمـد  سـتمدیدگان،  آمـوزش   ،)1358(  ، پائولـو فریـره، 

تهران: خوارزمی.
- ، )1364(، کنش فرهنگی برای آزادی، احمد بیرشک، تهران: خوارزمی.	 فریره، پائولو
- ید.	 ، تهران: مروار یک، )1394(، انقلاب امید، مجید روشنگر فروم، ار
- یگموند، )1393(، روان‌شناسی توده‌ای و تحلیل اگو، سایرا رفیعی، تهران: نی.	 فروید، ز
- دیجیتـال، 	 ی  سـرمایه‌دار عصـر  در  مارکـس  بازخوانـی   ،)1401( کریسـتین،  فوکـس، 

. ی، تهران: مرکز سهند ستار
- دهـۀ 	 تـا   1350 دهـۀ  از  ایـران  در  ی  سـرمایه‌دار انکشـاف   ،)1398( نویـد،  ی،  قیـدار

. 1390، تهران: سمندر
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- ، )1401(، انزجار، حسین ترکمن‌نژاد، تهران: خوب.	 کاستیانوس مویا، اوراسیو
- کافکا، فرانتس، )1388(، قصر، علی‌اصغر حداد، تهران: ماهی.	
- ، نیکلاس، )1394(، اینترنت با مغز ما چه می‌کند، محمود حبیبی، تهران: گمان.	 کار
- یان، آرنـگ، )1399(، بـازار و دولـت در ایـران: سیاسـت مـکانِ بـازار تهـران، 	 کشـاورز

ابراهیم اسکافی، تهران: شیرازه.
- افسـون 	 بـا  مس‌خشـده  توده‌هـای  یـا  متکثـر  »جامعـۀ   ،)1404 دی   20( رود،  کلکتیـو 

سلطن‌تطلبی؟«
- کلکتیو رود، )26 دی 1404(، »عروج هخا-پهلوی با معجزات رسانه«	
- کلکتیو رود، )بهمن 1404(، »آیا دیاسپورا می‌تواند صدای مردم ایران باشد«	
- گلاس، )1399(، نمایش رسانه‌ای، گودرز میرانی، تهران: علمی و فرهنگی.	 ، دا کلنر
- گام به پس«	 گام به پیش، دو  کارگری، )بهمن 1404(، »نیم  کمیتۀ عمل سازماندۀ 
- 	. کاوه سیدحسینی، تهران: نیلوفر ، رمون، )1383(، پرواز ایکار،  کنو
- گیـری: چـرا چیزهـا منتشـر می‌شـوند و چـرا از 	 کوچارسـکی، آدام، )1399(، قواعـد وا

انتشار بازمی‌ایستند، علی معظمی، تهران: چشمه.
- یلیام، )1400(، سیاست در جامعۀ توده‌ای، وحید بزرگی، تهران: نی.	 ، و کورنهاوزر
- گرانـت، مایـکل، و جـان هیـزل، )1390(، فرهنـگ اسـاطیر کلاسـیک، رضا رضایی، 	

تهران: ماهی.
- یچارد، )1401(، روان‌شناسی اندوه، رضا ستوده، تهران: نگاه.	 گروس، ر
- ی که بومون با درد خویش آشـنا شـد، م. 	 ی، )1346(، روز ، ژان مار گوسـتاو لوکلزیو

. حریری، تهران: جوانه. ر
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- ، مارگریـت، )1405(، مـادران انقلابـی: مـادران دادخـواه میـدان مایـو، 	 گوزمـان بـووار
کاظم‌خواه، تهران: وزن دنیا. ینب  ز

- کیـا 	 غـرب،  سیاسـی  اندیشـۀ  در  نافرمانـی  تبارشناسـی   ،)1403( رافائـل،  لادنـی، 
سلیمانی، تهران: بان.

- کُتُبی، تهران: نی.	 ، ژودیت، )1391(، افکار عمومی، مرتضی  لازار
- 	. کشور لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه )1402-1406(، سازمان برنامه و بودجۀ 
- از افسـانه، منیـژه 	 یخچـه‌ای فراتـر  خشـونتپ‌رهیزی: تار ، دومنیکـو، )1401(،  سِـردو
ُ
ل

. نجم‌عراقی، تهران: بازتاب‌نگار
- لطیفی، مارال، )1403(، پذیرش شکست، تهران: شیرازه.	
- ج 3.	 ، )1384( مجموعه‌آثار، محمد پورهرمزان، تهران: فردوس،  لنین، ولادیمیر
- تهـران: 	 خواجوی‌هـا،  کیومـرث  توده‌هـا،  روان‌شناسـی   ،)1395(  ، گوسـتاو لوبـون، 

روشنگران و زنان.
- ج 1.	 گاه،  کارل، )1388(، سرمایه، حسن مرتضوی، تهران: آ مارکس، 
- یسه، کمال خسروی و حسن مرتضوی، تهران: لاهیتا.	 مارکس، کارل، )1399(، گروندر
- یـم تقدیسـی، تهـران: مان 	 مارمیـون، ژان فرانسـوا، )1402(، روان‌شناسـی حماقـت، مر

کتاب.
- و 	 ماتـم  فقـدان،  بـاب  در  نامه‌هایـی  یـک:  تار وقفـۀ   ،)1400(  ، راینـر یلکـه،  ر یـا  مار

ی، تهران: حرفه‌نویسنده. دگردیسی، پیمان چهراز
- بازنمایـی 	 لاتیـن:  یـکای  آمر در  اجتماعـی  جنبش‌هـای   ،)1403(  ، رونالـدو مانـک، 

گستره. اجزاء، پیروز اشرف، تهران: 
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- تهـران: 	 معصومی‌همدانـی،  حسـین  تـوده‌وار،  جامعـۀ   ،)1400( رایـت،  سـی.   ، مایلـز
همان.

- یگـر همبودهـا، 	 یـه‌را، یقیـن و مقاومـت: آغـوش یار کارلـوس، و فراچسـک ر مارتیـن، 
شکوفه محمدی شیرمحله، نشر اینترنتی.

- یخـی، سـید 	 یـخ: راهنمـای مطالعـات تار مفهوم‌شناسـی تار لان، )1403(،  ، آ مانزلـو
. کریمی، تهران: نشر نو هاشم آقاجری و بهزاد 

- محسنیا‌نراد، مهدی، )1399(، رسانه‌شناسی، تهران: سمت.	
- 	. ی، محمد، )1395(، تمرین مدارا، تهران: بوتیمار مختار
- ی، محمد، )1393(، چشم مرکب، تهران: توس.	 مختار
- کتاب جمعه، شش 20 و 24.	 ی، محمد، »بررسی شعارهای دوران قیام«،  مختار
- گل‌آذین.	 مگداف، هری، )1395(، افسانۀ طبقۀ متوسط، مسعود امیدی، تهران: 
- یخی«، فلاخن 211.	 منجنیق، »قیام گرسنگان: جدال بر سر نام یا تداوم نبردی تار
- دربـارۀ مراقبـت: تحلیـل فلسـفی مفهـوم پـروای دیگـران 	 مِیـرآف، میلتـون، )1402(، 

داشتن، مریم نصراصفهانی، تهران: همان.
- میزتال، باربارا، )1399(، درآمدی بر جامعه‌شناسی حافظه، محمد رسولی، تهران: 	

تیسا.
- نئوکلوس، مارک، )1391(، فاشیسم، حسن مرتضوی، تهران: آشیان.	
- نامۀ هفته، )19 خرداد 1368(، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ش 1. 	
- 	. ی‌نیا، سوما، »نوشتن به‌مثابۀ دادخواهی«، دیدبان آزار نگهدار
- وایس، جان، )1389(، سنت فاشیسم، عبدالمحمد طباطبایی یزدی، تهران: هرمس.	
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